
 اهانت به پيامبران و وظايف امت اسلامي

روند اهانت به پيامبران الهی و مقابله با ارزشهای فطری 

سه و  ماكن مقدّ قد و ا ساجد و مرا بد و م يب معا سماني، تخر و آ

انفجار حرم شريف امام هادی و امام حسن عسكری عليهما السلام 

 :در ماههای اخير پرده از حقايق بسياری برمی دارد

يامبران شاهد. 1 بر پ هود در برا نه ي ضع لجوجا بر موا ی 

 .الهی است

بهانه جوئيها و مواضع خصمانه آنان را نسبت به مصالح . 2

 .سازد عمومی بشريت روشن می

عمق كينه و نفرت صهيونيزم جهانی را نسبت به اسلام و . 3

 .دهد مسلمين نشان می

شكار . 4 تر آ نان را به فرين آ نگ آ فروز و ج تش ا يت آ ماه

 .سازد می

های آنان را برای سلطه بر  بسياری از ترفندها و نقشه. 5

 .كند جهان افشا می

وظايف سنگين و دشواری بر دوش رهبران فكری و مسئولان . 6

 .نهد سياسی دنيای اسلام می

 نمادهای اسلام ستيزی 

 متهم ساختن اسلام و مسلمين به ترور و خشونت؛ -

های  رائه آن در رسانهچاپ و نشر كاريكاتورهای موهن و ا -

 غربی و حمايت دولتمردان اتحاديه اروپا از آن؛

 چاپ و نشر كتبی از نوع آيات شيطاني؛ -

يز  - نت آم ئاتر اها جرای ت صب»ا د و تع سه و «  محمّ در فران

 سوئيس؛

 تحريم حجاب اسلامي؛ -

 انتشار قرآن تحريف شده؛ -

 حمله به مرقد مطهر سلمان فارسی در مدائن؛ -

در مركز مزار شريف ( روضه سخي)ار بمب در نزديك انفج -

 افغانستان؛

 تخريب بارگاه قدسی دو امام معصوم در شهر سامرا؛ -

پا و  - سلامی در ارو كز ا ساجد و مرا به م فراوان  ملات  ح

 آمريكا؛

يای  - سلامی در دن له ضدا تاب و مج هزاران ك شر  چاپ و ن

 اسلام؛

 حمله به دهها مسجد مسلمانان در عراق؛ -

قه،  - يد، ف مرو عقا شبهه در قل هزاران  يع  يد و توز تول

 .اخلاق، تاريخ اسلام و تشيع به بهانه آزادی و پرسشگري



شانه های ستيز با پيامبران  اينها همه و همه نمادها و ن

.  الهی و به ويژه نشان اسلام ستيزی حاكم بر جوامع غربی است

ست گروه به د ست  كن ا قدامات مم ين ا سياری از ا چه ب های گر ك

سلمان و  های م نام گروه به  ناً  يا احيا ستی و  ندرو صهيوني ت

و ( وهههابي، لالبههان، لرفههداران زرقههاوي،)های مههبهبی  فرقههه

مروز  لی ا يرد، و صورت گ سلامی  بلاد ا خل  سكولار در دا گان  غربزد

به يمن روشنگريهای امام خمينی رحمه الله و انقلاب اسلامي، همه 

 دانند؛ می

ين سياری از ا شه اولاً، ب قه اندي مه  ها و فر لود برنا ها مو

 .ريزی و سياست گباری آمريكا و انگليس است

ثانياً، غربزدگان سكولار محصول نظام آموزشی آنان و پرورش 

 .يافتگان دامان آلوده آنان هستند

های غربی  ثالثاً، مواضع و حمايت آشكار دولتمردان و رسانه

هی جايی برای شك از اهانت كنندگان به ساحت قدس پيامبران ال

 .گبارد و ترديد باقی نمی

فاظتی را  قه ح شديدترين حل عراق،  كه در  بی  شغالگران غر ا

اند، چگونه عبور بيش از دو  برای عبور به سامرّا ايجاد كرده

ندان  حرم فرز جار  ناه انف ند و گ جره را نديد مواد منف ن  تُ

ن پيامبرصلی الله عليه وآله در شهر سامرا را بر گردن مسلمانا

افكنند؟ شگفتا از يك سو برای ايجاد جنگهای صليبی و جنگ  می

سازی می نه  سنّی زمي صلح  شيعه و  ياد  گر فر سوی دي ند و از  كن

 .للبی و حقوق بشر و انسان دوستی برمی آورند

كا  مق آمري مردان اح لت  ليس و دو ير انگ باه پ به رو يد  با

فت ضر: گ سم ح يا ق خروس را  ند؛ دم  باور كن كدام را  ها  ت ملت

 عباس را؟

 های دشمنی  انگيزه

خصومت استكبار و دنياگرايان عالم، با خدا و پيامبران و 

به  نان  ستگی آ ئی و واب مين گرا شه در ز سماني، ري شهای آ ارز

 .دنيا و نگاه وارونه آنان به نظام آفرينش دارد

نين  هی را چ يامبران ال با پ يان  صومت يهود قرآن راز خ

 :كند تبيين می

اءَكُمْ رَسوُلٌ بِما لا تَهْوی أَنْفُسكُُمُ استَْكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً أَفَكُلَّما ج»

ونَ  قاً تَقْتُلُ بَّبْتُمْ وَفَرِي بر »( 1)؛« كَ كامی  كه اح يامبری  هر پ آيا 

هی را  يد، گرو شه كرد شی پي شما آورد، راه گردنك يال  خلاف ام

 «كشيد؟ دروغ گو شمرديد و گروهی را می

لبّت و رفاه ايمان دارند و هر جوامع غربی فقط به دنيا و 

كس سخن از آخرت و عدالت و اخلاق برآورد در اين نظام محكوم 

هان  عدالت و آزادی و ج بادت و  فان و ع يان عر ست و مناد ا



جرم و  عالم م گان  ست و غربزد غرب صهيوني گاه  گر، در ن دي

 . اند محكوم

د  تر محمّ سلام دك يای ا بزرگ دن شناس  غرب  كر و  قول متف به 

 :لاهورياقبال 

 زير نگين نيست ی را دلی فرنگ

 متاع او همه ملك است، دين نيست 

 كه در طوف حريمش ی خداوند

 (2)صد ابليس است و يك روح الامين نيست

و «  زر»كاخ سفيد امروز و حاكمان كج انديش غرب، بر بت 

«  جهل و جور و جيره»كنند و ثالوثِ  سجده می«  تزوير»و «  زور»

آوای آزادی و آگاهی و عشق ملكوتی در گوششان پرستند و  را می

 .بسيار ناخوشايند است

شريت يان آزادی ب يامبران، مناد بر  پ حاكم  ستمگران  اند و 

 . خواهند غرب انسانها را در زنجير می

اند، و صهيونيزم  برآورده«  عدالت و قسط»پيامبران فرياد 

 .تجهانی خواهان تبعيض و يك جانبه گرائی و ويژه خواری اس

خواهند و غرب غارتگر به  پيامبران دانش را برای همه می

 .انديشد احتكار و انحصار دانش و تكنولوژی می

پيامبران و اديان الهي، قارونهای روزگار را به پرداخت 

زكات و حمايت از محرومان و ايتام و نيازمندان عالم فرامی 

سلام ، موسی عليه ال21خوانند و فرعون و هامان و قارون قرن 

 .كنند را متّهم به خشونت و ناسپاسی و ساحری و خرابكاری می

أَرَأَيْتَ الَّبِی يُكَبِّبُ بِالدِّينِ فَبلِكَ الَّبِی يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ »

كِْينِ  عامِ الْمِس لی لَ شمرد، »؛ (3)« عَ ين را دروغ  كه د يا او  آ

تيم را می كه ي ست  مان ا يدي؟ او ه تأمي د به  ند و  غبای را ن 

 «.كند نيازمند تشويق نمی

 تاريخچه اهانت به پيامبران الهی 

با  له  به مقاب غارتگر  لدرهای  كه ق ست  بار ني لين  ين او ا

سته هی برخا يامبران ال قدس  پ ساحت م به  غرور  غرب م اند و 

كند  كند و به سرزمين ديگران لشكركشی می پيامبر خدا اهانت می

اهانت به رسول اعظم، به دهد و پس از  و چنگ و دندان نشان می

اتهام جن زدگي، فريب خوردگي، .پردازد گردش در بلاد اسلامی می

شونت و  بي، خ ست لل شاعري، ريا ساحری و  يوانگي،  نون و د ج

رحمي، سرقت و دزدي، عقب افتادگي، و خمود و تحجّر و خيانت  بی

صويری و  صوتی و ت لي،  شفاهی و عم بی و  های كت سي، و اهانت جن

سانه ند ر مروز و در  ای چ به ا تا  يامبران  تاريخ پ جر  از ف

يامبران  خود پ ها  نه تن شته و دارد و  جود دا تی و سر گي سرا

يك و  ستان نزد ندان و دو لدين و فرز ستگان و وا كه ب هی بل ال



رهروان راه آنان هم با رگبار تهمت و دروغ و تحقير و توهين 

شكنجه يب و  حش و تخر جو و ف ندان و  و ه سمی و ز حی و ج های رو

ندت بوده ا جه  گی موا يد و آوار نْ »: بع بُِی مَ لَ وَ س نْ قُتِ لَ مَ فَقُتِ

 (4)« سبُِی وَ أُقْصِی مَنْ أُقْصِيَ 

 هجوم برای تخريب كعبه و جريان اصحاب فيل،

سول  پس از ر سلام  ما ال لی عليه مه و ع يت فال به ب نت  اها

 گرامی صلی الله عليه وآله،

يق بستن خانه ورود چكمه پوشان به مسجد نبوی و به منجن

 خدا توسط سپاه يزيد،

 های حسيني، سوزاندن خيمه

تخريب مرقد و بارگاه امام حسين عليه السلام توسط متوكل 

 عباسي،

 به توپ بستن مرقد امام هشتم توسط قوای روس،

هجوم رضاخان به مسجد گوهرشاد و مرقد مطهر رضوی و اهانت 

 به حريم حضرت معصومه عليها السلام،

 و اماكن مقدسه مسلمين توسط منحرفان وهابي، تخريب بقيع

مه نت روزنا قدس  اها نی  مام خمي ساحت ا به  يامهری  های آر

 سره،

 انفجار حرم امام رضا در روز عاشورای حسيني،

 اهانت به مسجد بابري،

به قرآن و اهل بيت و حماسه ای  های زنجيره اهانت روزنامه

 عاشورا و امام خمينی و مقدسات اسلامي،

 نجام تخريب حريم عسكريّين عليهما السلام،و سرا

قه مه حل مه و ه حدی  ه يزه وا ست و از انگ ير ا يك زنج های 

به خود ای  گر چه گاهی رنگ مبهب و جنگ فرقه. برمی خيزد

سلام بی می ليهم ال يامبران ع شمنان پ گاه د يرد و  قاب و  گ ن

 .اند مستقيم به صحنه آمده

 وظايف مسلمين 

نگين بر دوش همه دينداران عالم اين اهانتها مسئوليتی س

نهد و همه را به ايفای نقشی  به ويژه پيروان اسلام و قرآن می

 :تر در جهان امروز فرامی خواند تر و عميق گسترده

شناخت دقيق و بنيادی دشمنان اسلام و معرفی آنان به . 1

 فرزندان ميهن اسلامي؛

 تحكيم پيوند پيروان اديان الهي؛. 2

يت ارتبا. 3 صادی تقو سی و اقت گي، سيا می و فرهن لات عل

 دنيای اسلام؛



قطع كليه روابط اقتصادي، سياسي، ورزشی با دولتهای . 4

صهيونيزم  حامی  شركتهای  لی و  بين المل های  شمن و نهاد د

 جهاني؛

ظامی . 5 صادی و ن فن آوري، اقت مي،  يت عل هت تقو تلاش در ج

 فرزندان اسلام و قرآن؛

مبر اكرم صلی الله عليه وآله و تلاش بيشتر در معرفی پيا. 6

شريه،  تاب، ن فيلم، ك يد  يق تول سلام از لر ليهم ال يت ع هل ب ا

 های جمعی به زبانهای گوناگون؛ سايت و تمام رسانه

اعلام آمادگی انديشمندان مسلمان برای مناظره، مباهله . 7

 و روشنگري؛

به خطر انداختن منافع اهانت گران و حاميان آنان در . 8

 عالم؛هر كجای 

سينه . 9 لی و  يه و تعطي عزا و بيان علام  به ا فا  عدم اكت

 زني؛

 ....اجرای فرمان امام در مورد سلمان رشدی و. 11

هاد و  فاع و ج كام د سيم و اح ئی نهرا شونت گرا هام خ از ات

نيم جرا ك شتر ا چه بي هر  يت  با قالع هی را  حدود ال صاص و  . ق

و مسلمين دو  دعوت به تساهل و تسامح و اتهام خشونت به اسلام

هانی  صهيونيزم ج غه آن را  هر دو تي كه  ست  چی ا يك قي غه  تي

سانه ست و ر سلامی  ساخته ا يرت ا های غ يدن رگ بی برای بر های غر

 .گيرند از آن بهره می

بر  ين خ به ا ساهل  شعار ت غرب از  هداف  تر ا برای درك به

 :توجه كنيد

مركز يهودی سمين ويسنتال شعبه اسرائيل با همكاری بيت 

كرده الم ساهل  موزه ت نوان  حت ع كزی ت ساخت مر به  قدام  قدس ا

ست حاد و . ا يغ ات لرح، تبل ين  گباران ا سرمايه  عای  به اد

قه ساير فر يان و  يان يهود ترام م صلی  اح هداف ا نی از ا های دي

به  يك  نه آن نزد كه هزي ست،  موزه ا ين  پيش  151ا يون دلار  ميل

ست شده ا نی  ك. بي ين مر حداث ا لب در ا ته جا ا نك يب امّ ز، تخر

قبرستان هزار ساله مسلمانان در منطقه مورد نظر، و از بين 

سازی  هت راه  سلمانان ج سكلت م شيدن ا يرون ك بور و ب بردن ق

 (5.)برای اين مركز است

 !جبرئيل و خشونت گرائي

سوره بقره آن  98و  97سبب نزول آيه : ابن عباس گفته است

كرد، گ جرت  نه ه به مدي يامبراكرم  تی پ كه وق هی از بود  رو

يهوديان منطقه فدك به رياست ابن صوريا به محضرش رسيدند و 

 :پرسشهايی بدين شرح مطرح كردند



مان  يامبر آخرالز خواب پ باره  ما در ست،  نه ا بت چگو خوا

 .اللاعاتی داريم

 .خوابد و دلم بيدار است چشمم می: حضرت فرمود

 .راست گفتی يا محمّد: گفتند

 مرد است يا زن؟ منشاء پيدايش فرزند،: پرسيدند

مود ضرت فر شه : ح مرد ري ها از  ها و رگ ستخوانها و پي ا

 .گيرد ولی گوشت و خون و ناخن و مو با زن پيوند دارد می

 .باز هم درست گفتي: گفتند

سيدند ست و : پر مو ا شبيه ع صد  صد در  گاهی  ند  چرا فرز

شباهتی به دائيها ندارد و گاهی برعكس شبيه دائی است و به 

 .نيستعموها شبيه 

آب هريك از زن و مرد كه غلبه كند، شباهت : حضرت فرمود

 .به خويشان او خواهد بود

 .باز هم راست گفتي: گفتند

 .پروردگارت را برای ما توصيف كن: گفتند

در پاسخ آنان سوره توحيد فرود آمد و حضرت آن را تلاوت 

 .كرد

فقط يك پرسش ديگر : اينجا بزرگ يهوديان؛ اِبن صوريا گفت

می را مان  تو اي به  تی  ست گف گر در يروی  ا تو پ آوريم و از 

آيد و پيام خدا  و آن اينكه، كدام فرشته نزد تو می. كنيم می

 .آورد را می

 .جبرئيل: حضرت فرمود

او دشمن ماست؛ حكم جهاد و كشتار و جنگ : ابن صوريا گفت

 .كند آورد، ولی ميكائيل احكام آسان و آسايش را نازل می می

آيد ميكائيل نام داشت، حتماً  كه نزد تو میای  اگر فرشته

 !آورديم ولی با اين وصف، هرگز به تو ايمان می

شد نازل  يه  ين آ نان ا سخ آ دُوًّا »( 6.)در پا كانَ عَ نْ  لْ مَ قُ

هِ  يْنَ يَدَيْ ما بَ دِّقاً لِ إِذْنِ اللهَِّ مُصَ كَ بِ لی قَلْبِ هُ عَ يلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ لِجبِْرِ

ی لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كانَ عَدُوًّا للََِّّ ِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسلُِهِ وَجبِْرِيلَ وَهُدی وَبُشرْ

 (7)؛« وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهََّ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ 

در حقيقت دشمن خداست؛ ]كسی كه دشمن جبرئيل باشد، : بگو»

كه كرده [ چرا  نازل  تو  لب  بر ق قرآن را  خدا،  مان  به فر او 

كند و هدايت  كه كتب آسمانی پيشين را تصديق می است؛ در حالی

نان برای مؤم ست  شارت ا شتگان و . و ب خدا و فر شمن  كه د سی  ك

شد  يل با يل و ميكائ سولان او و جبرئ ست و]ر ند [ كافرا خداو

 «.دشمن كافران است

ند،  مأمور خداي كه  هی  شتگان ال با فر صومت  يد خ بدون ترد

خدا دارد شمنی  كار و د شه در ان يرا . ري هی ز به اذن ال نان  آ

آورند و وحی الهی حقايق پيامبران قبلی را تأييد  وحی را می

 .كند و مايه هدايت و شادی برای مؤمنان است می



های  كه امروز هم صهيونيستهای غربی در تمام رسانه! شگفتا

كنند  خويش پيامبراسلام و مسلمين را به خشونت گرائی متهم می

مورد  سلام را  ئی ا كام جزا قرار میو اح سخر  حدود  تم ند، و  ده

گيرند و خواهان حبف آيات دفاع و جهاد  الهی را به مسخره می

سلام يای ا شی دن تون آموز شگفت. اند از م خی  و  كه، بر تر آن

های اين دشمنان  هنوز هم در بستن سفارتخانه! دولتهای اسلامي

دهند و در همين  خدا و پيامبران و امت اسلامی ترديد نشان می

از ميزبههانی اسههتراو و رايههس و بههوش و بلههر خجالههت شههرائط 

 .كشند نمی

در پايان ولادت پيامبر رحمت و آزادی و ميلاد خجسته امام 

يك  ظم تبر ية الله الاع سلامی و بق مت ا به ا سلام را  يه ال صادق عل

 .گوئيم می

 .والسلام

  پاورقههههههههههههههههههههی 

 
 .87/ بقره ( 1

 .484ديوان اقبال، ص ( 2

 .2و 1/ اعون م( 3

 .دعای ندبه( 4

 .31، ص 178پگاه حوزه، ش ( 5

 .167، ص 1مجمع البيان، چاپ اسلاميه، ج ( 6

 .98و  97/ بقره ( 7

 

 حرم عسكريين عليهماالسلام در بستر تاريخ

شهای  تاريخ، تلا لول  سلام در  ليهم ال يت ع هل ب شمنان ا د

يهم مببوحانه بی شماری كرده اند تا بتوانند نور اهل بيت عل

سلمانان  ها را از دل م بت آن سازند و مح خاموش  سلام را  ال

اين تلاشهای . بيرون كنند، اما هرگز موفق نشده و نخواهند شد

شر  لوگيری از ن با ج شد و  شروع  فت  صب خلا سانی از غ ير ان غ

احاديث پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله و خانه نشين كردن علی 

ن حضرت و به شهادت رساندن عليه السلام و آتش زدن درب خانه آ

 . فالمه زهراعليها السلام ادامه يافت

آن گاه كه علی عليه السلام به خلافت رسيد، علاوه بر جنگهای 

شد غاز  ها، آ شايعات و تهمت ين . رو در رو،  به ا كم  كم  و 

به  سلام و  ليهم ال مان ع كی اما حبف فيزي كه  سيدند  جه ر نتي

ق كار  ستور  نان را در د ساندن آ شايد شهادت ر تا  ند  رار ده

بتوانند نور آنها را خاموش و عظمت آنان را محو كنند، ولی 

با اينكه تمام يازده امام ؛ با عنايت خداوندی موفق نشدند



عليهم السلام را يا با شمشير و يا با سمّ به شهادت رساندند، 

ولی با اين حال همچنان محبت اهل بيت عليهم السلام بيشتر و 

كم . و شيعيان هر روز رو به فزونی نهادندشعله ورتر گرديد 

هدام و  يد ان لرح جد فت و در  تازه يا نگ  ها ر شهای آن كم تلا

ريزی  برنامه امامان معصوم عليهم السلام راهای  نابودی بارگاه

 . كردند

خليفه عباسی ترين  اولين بار اين نقشه توسط متوكل، خبيث

ه السلام را او هفده بار قبر امام حسين علي. به اجرا درآمد

ولی مردم و شيعيان هر بار بهتر از ( 1. )با خاك يكسان كرد

ند باد كرد شته آن را آ نديش و . گب كج ا يان  عد از او وهاب ب

منحرف و ساخته دست استعمار پير انگليس به تخريب بارگاه و 

ند صحابه پرداخت خی  سلام و بر ليهم ال يع ع مه بق بور ائ هر . ق

ند از  شده ا فق  تاكنون مو ند  ند، چ لوگيری كن جدد آن ج ساخت م

شده،  سان  خاك يك با  های  مان قبر كه ه ند  قين بدان به ي ما  ا

دلهای بی شماری را به سوی خود جبب كرده و باعث سازندگی و 

 . آمادگی بيشتر آنها شده است

در ايام حج و عمره تعداد بی شماری از زائران شيعه و اهل 

ش سلام  ليهم ال يع ع مه بق بور ائ گرد ق به  يهسنت  نه گر  مع گو

مان می نوار اما مت ا حو عظ ند و م جران و . شوند می كن ين متح ا

موال  شياء و ا ند و ا له كرد يز حم كربلا ن به  خوارج  بدتر از 

موجود در حرمين را به تاراج بردند، ولی موفق به تخريب آن 

 . نگشتند، ولكن هرگز از اين ايده پليد دست نكشيدند

يافت تا زمانی كه در حرم  تلاشهای مببوحانه منحرفان ادامه

مب  سلام ب ضاعليهما ال سی الر بن مو لی  ضرت ع جج، ح ثامن الح

عده شی از آن  يب بخ با تخر ند و  شهادت ای  گباری كرد به  را 

ساندند مب . ر كربلا ب شته در  سال گب شورای  نين در روز عا همچ

را مظلومانه شهيد كردند تا اينكه در تاريخ ای  گباری و عده

ق همين متحجران با كمك  1427محرم  23ر با ش براب 3/12/1384

هادی و  مام  حرم ا گاه  يب گنبد و بار به تخر عراق  شغالگران  ا

كه  شيعيان، بل ند و دل  ست زد سلام د ما ال سكری عليه مام ع ا

اينها همانهايی هستند كه . مسلمانان جهان را داغدار ساختند

كرد ند  نابود خواه بادت را  كز ع مام مرا ند، ت قدرت ياب گر  ؛ ا

چرا كه فقط با ائمه معصومين عليهم السلام و شيعيان دشمنی 

ند نگ دار سر ج ند  با خداو كه  ند، بل كه ؛ ندار فل از آن غا

خداوند هميشه كسانی را دارد كه از مراكز عبادت نگه داری و 

 . در صورت نياز تعمير و آباد كنند

كريم يد می قرآن  عُ اللهَِّ النَّاسَ بَعْضَ » :فرما وْ لا دَفْ بَعْضٍ وَ لَ هُمْ بِ

لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجدُِ يبْكَرُ فيهَا اسمُْ اللهَِّ كَثيراً 

وِی عَزيزٌ  رُهُ إِنَّ اللهََّ لَقَ نْ ينْصُ رَنَّ اللهَُّ مَ و اگر خداوند »( 2)؛ «وَ لَينْصُ

و ها  بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع نكند، صومعه



ها و خدا در آن  دير نام  كه  ساجدی  صاری و م هود و ن بد ي معا

برده سيار  يران می ب كه  می شود، و سانی را  ند ك گردد و خداو

ند ند] ياری او كن فاع نماي ينش د ند می ياری[ و از آي .  ك

 «.خداوند قوی و شكست ناپبير است

و اين نكته را نيز اين نابخردان بدانند كه اراده الهی 

ست  ته ا قرار گرف ين  سلام را بر ا ليهم ال يت ع هل ب نام ا كه 

آنها و حرمهايشان را محبوب مسلمانان و های  زنده كند و خانه

فی بُيوتٍ أَذِنَ » :فرمايد می چرا كه قرآن كريم؛ شهره جهان سازد

ها بِالْغُدُوِّ وَ  هُ في بَِّحُ لَ مُْهُ يس يبْكَرَ فيهَا اس اللهَُّ أَنْ تُرْفَعَ وَ 

صالِ  چر]» ( 3)؛ «الْآ ين  فروغا نه[ اغ پر قرار دارد هايی  در خا

ند عت ياب ها رف كه آن موده  ند اذن فر نه؛ كه خداو كه هايی  خا

 شود و صبح و شام در آنها تسبيح او می نام خدا در آنها برده

  «.گويند می

يت  سلام و محبوب ليهم ال مان ع گی اما ند مرتب عت و بل آری رف

 . آنها در ميان قلبها امری است الهی و آسمانی

فه ار صر خلي كه مستن ست  كرده ا قل  مة ن شف الغ لی در ك ب

به سامرا [ و تفريح] عباسی، سالی جهت زيارت قبور اجداد خود

فت يد و . ر شرف گرد سلام م ما ال سكريين عليه يارت ع به ز تدا  اب

ديد آنجا خراب گرديده است . سپس به مقبره خلفاء عباسی رفت

 . ده اندقبور خلفاء را آلوده كر[ و حيوانات] و پرندگان

شد تأثر  سئله م ين م فت. از ا هان گ كی از همرا قدرت و : ي

كه  ستور ده  ستی، د تو ه سلمين  فه م ست و خلي ست تو ثروت در د

همچنان كه قبور اين علويين را ! قبور پدرانت را مرتب كنند

كنی كه دارای صحن و بارگاه و فرش و چراغ و خدمه  می مشاهده

 امری است الهی و به زور اين: مُستنصر گفت. باشند می و زوار

توان مردم را واداشت كه به زيارت قبور پدران من بيايند  نمی

 ( 4. )و اگر هم اجبار كنم، پبيرفته نيست

بر  ست  گبرا ا سيری  مالی و  مروری اج يد،  پيش رو دار چه  آن

 . ساخت و تعمير و تخريب بارگاه عسكريين عليهما السلام

 نقطه آغاز

وا      لْبلادِ مَقَابِرا  عَمَرُوا بِاَطرَْافِ ا» اِذْ خرَِبُ

 مِنْ يثرِْبَ اَوطاَنا  

فی      قَوْمٌ لَهُمْ فِی كُلِّ اَرْضٍ مَشهَْدٌ  مْ  لْ لَهُ لا بَ

 كُلِّ قَلْبٍ مَشهَْدٌ؛ 

در گوشه و كنار شهرها قبوری بنا كردند، [ برای آل محمد] 

نه كه خا حالی  ثربهای  در  ها در ي نه) آن يد( مدي .  خراب گرد

ند،  ضجعی دار شهد و م نی م هر زمي كه در  ستند  سانی ه ها ك اين

  «.بلكه برای آنان در هر دلی آرامگاه و مشهدی است



سامراء  سلام در  يه ال قی عل لی الن مام ع ضرت ا كه ح مانی  ز

دفن كردند و از همان اش  رحلت فرمود، او را در خانه مسكونی

دوستان  زمان اين خانه مهبط و محل نزول ملائكه و مورد توجه

شهادت  عد از  فت و ب قرار گر سلام  ليهم ال يت ع هل ب شيعيان ا و 

پدر  سر  شت  يز پ سلام، او را ن يه ال سكری عل سن ع مام ح ا

نرجس  خاتون و  مه  بر حكي نين ق ند و همچ فن كرد گوارش د بزر

خاتون عليها السلام مادر امام زمان عليه السلام نيز در آنجا 

 . قرار دارد

عيان جهت زيارت قبور منور، گاهی در آن دوره، دوستان و شي

نزل خل م فق می دا گر مو ند و ا می رفت چه  ن خل كو شدند، از دا

كردند و  می كه به سمت قبور باز بود، زيارتای  مقابل پنجره

مامين  هر ا سر مط شت  نون رواق پ كه اك بل  سجد مقا گاه در م

 . خواندند می عليهما السلام شده است، نماز زيارت

ب ضع در دوره آ ين و نين ا سامراء و همچ شهر  مت  ادی و عظ

با اينكه خيلی . زمانی كه شهر تخريب شده بود، ادامه داشت

ما  مامين عليه ثار ا كه آ ند  تلاش كرد نافقين  ندين و م از معا

السلام را از بين ببرند، ولی با تلاش و سعی دوستان و شيعيان 

نه تنها آن آثار از بين نرفت كه روز به روز بر عظمت و جلای 

مراء افزوده گشت و تغييرات مهمی در لول تاريخ در شهر و سا

نسبت به مرقد دو امام عليهما السلام رخ داد كه خلاصه آن از 

 : اين قرار است

عمارت اوليه مرقد عسكريين عليهما السلام به صورت خانه . 1

تی  برای راح كه  ست  بوده ا سلام  يه ال هادی عل مام  سكونی ا م

ازار باز شد و اين حالت تا پنجاه به سمت بای  زائران پنجره

كه همزمان با دوران غيبت ( ق 318تا  261از سال ) و هشت سال

 . صغرای حضرت مهدی عليه السلام بود، ادامه داشت

  دومين تحول و تغييرات توسط ناصر الدوله از آل حمدان. 2

فت( 5) جام گر هر . ان قب ر مط بر  به  كه ق بود  سی  لين ك وی او

 . لسلام بنا نهاد و بر ضريح مطهر پرده كشيدعسكريين عليهما ا

سالهای . 3 عزّ  337 - 335در  سط م حرم تو تی در  ق تعميرا

پر كردن حوض آبی : صورت گرفت، به اين شرح( 6) الدوله ديلمی

بور  هت ق چوبی ج ضريح  يه  شت، ته قرار دا هر  سرداب مط كه در 

هر بور مط برای ق گاه  ساختن بار نور و  خدمات . م شاه  ين پاد ا

اوانی نسبت به اهل بيت عليهم السلام نموده است، از جمله فر

شورای  كه در عا غداد  352اين شهر ب شيعيان،  كه  ستور داد  ق د

را تعطيل عمومی كنند و علَمها نصب نمايند و علناً دستور داد 

مام چه ت هر  شكوه  با  سال  مان  غدير را در ه يد  شن تر  ع ج

 ( 7. )بگيرند

می. 4 له ديل ضد الدو يارت  368سال در ( 8) ع صد ز به ق ق 

هر را  ضه مط ستور داد رو يارت د عد از ز شد و ب سامّراء  وارد 



شريف  صحن  سازند و  ساج ب چوب  های آن را از  ند و در ير كن تعم

ند سعه ده نده . را تو باقی ما شخص  ين  نی از ا ير فراوا ثار خ آ

له ست، از جم يه : ا لی عل نان ع ير مؤم نوّر ام بد م ساختن گن

ة» السلام به نام ، بنای ساختمان بر مرقد منور «البيضاء قبّ

حضرت سيدالشهداءعليه السلام، تجديد ديوار شهر مدينه در سال 

 . ق و ساختن بيمارستان عضدی در شيراز 368

ق تعميراتههی شايسههته توسههط اميههر ارسههلان  445در سههال . 5

ساختن عمارت عالی از گچ : انجام گرفت، از جمله( 9) بساسيری

ر عسكريين عليهما السلام و ساخت دو ضريح و آجر بر مرقد منو

 . از چوب ساج و نصب آن بر قبور امامين عليهما السلام

مجدالدولة قمی وزير سلطان بر كيارق بن ملكشاه سلجوقی . 6

سال  بود، در  شيعه  ند  تی  495كه از وزراء غيرتم ق تعميرا

له جام داد، از جم سلام ان ما ال سكريين عليه عه ع :  برای بق

دن حرم، تعمير رواقها، ساختن حجراتی در صحن مطهر مفروش كر

 ( 11. )و تهيه درهای نفيس از چوب قيمتی جهت حرم مطهر

رفيع بر مرقد مطهر امام حسن ای  ساخت قبه: و از كارهای وی

مجتبی عليه السلام در بقيع، بنای مختصری بر قبر عثمان بن 

س يه ال سنی عل بدالعظيم ح ضرت ع عه ح ساختمان بق عون،  لام و مظ

ساختمان بقعه حضرت امام موسی كاظم و امام محمد تقی عليهما 

 . السلام در كاظمين

ق حريقی در حرم عسكريين عليهما السلام رخ  614در سال . 7

داد كه به ضريح امام هادی و امام حسن عسكری عليهما السلام 

ق به دستور ابوالعباس احمد الناصر  616در سال . سرايت كرد

فت لدين الله  جام گر سلام ان ما ال مامين عليه حرم ا تی در  تعميرا

 ( 11. )كه از جمله آن تعمير سرداب بود

سال . 8 خدام،  641در  جه  عدم تو بت و  عدم مراق ثر  بر ا ق 

ضريح  ثر آن  بر ا كه  شد  يق  مه حر هر لع حرم مط بار دوم  برای 

سوخت تش  سلام در آ ما ال مامين عليه سی. ا باللَّ عبا صر    المستن

ستور ت( 12) ضريح د كه دو  كرد  صادر  حرم را  ترميم  ير و  عم

 ( 13. )بهتر از قبل برای امامين عليهما السلام ساختند

سال . 9 يری از  751در  ير جلا سن كب شيخ ح سلطان  لرف  ق از 

سلالين شيعه ايلكانيان تعميراتی انجام گرفت كه از جمله آن 

 . زينت كردن ضريح مطهر و ساختن قبه و مأذنه بود

به در اوا. 11 شمعها  تش  سوم آ بار  برای  صفويه  خر دوران 

يق  مه حر ها را لع كرد و آن ثر  بور ا صندوق ق ضريح و  های  چوب

ق شاه سلطان حسين صفوی دستور داد ضريح  1116در سال . ساخت

 . منور از فولاد ساخته شود و حرم و رواق را سنگ فرش كنند

از  ای بعد از ساخته و آماده شدن ضريح فولادی، با حضور عده

 . علماء و اعيان در مراسم جشن، ضريح را نصب كردند

سال . 11 حدود  ی  1211در  خان دُنْبُلِ مد  سط اح تی تو ق تعميرا



شرح ين  به ا فت  جام گر جان ان كام آذرباي مل : از ح يرات كا تعم

سرداب كردن  جزا  لرف . حرم، م يرات از  ين تعم ستقيم ا شر م مبا

 . راسانی بوداحمد خان، ميرزا محمد رفيع بن محمد شفيع خ

سال . 12 تی  1225در  لی تعميرا خان دنب لی  سين ق سط ح ق تو

فت مه يا ندش ادا سط فرز كه تو شد  غاز  شده . آ جام  يرات ان تعم

مزين كردن گنبد با كاشی، ساختن مسجد و حمام : عبارت بود از

سرا مد . و كاروان يرزا مح يل م مه جل يرات، علا ين تعم شر ا مبا

بدين  ين العا ندش ز سی و فرز بدين ( 14. )بودسلما ين العا ز

 . سلماسی از ملازمان سيد بحرالعلوم بود

ق به دستور ناصر الدين شاه قاجار و با  1282در سال . 13

عروف  نی، م سين تهرا شيخ عبدالح حوم  گوار، مر مه بزر ظارت علا ن

 : به شيخ العراقين، تعميرات ذيل انجام گرفت

به كار . 3؛ تعمير صحن و ايوان مبارك. 2؛ للا كاری قبه. 1

ترميم . 4؛ بردن سنگهای مرمری سبز رنگ در الراف مرقد مطهر

 . قسمتی از ديوارهای صحن مبارك و كاشی كردن آنها

موال  لث ا حل ث يرات از م ين تعم جه ا كه بود ست  كر ا بل ذ قا

عراقين  شيخ ال به  كه  شد  تأمين  ير  ير كب خان ام قی  يرزا ت م

 ( 15. )كند وصيت كرده بود ثلث مالش را در راه خير مصرف

سال . 14 شيرازی  1288در  بزرگ  يرزای  می م ية الله العظ ق آ

ين  بارك او ا مر م به ا كرد و  جرت  سامراء ه به  مه الله،  رح

 :تعميرات در صحن و حرم عسكريين عليهما السلام انجام پبيرفت

هر. 1 صحن مط كردن  فرش  ضی از . 2؛ سنگ  كاری بع نه  آيي

نصب . 3؛ يبا برای حرمرواقها و حرم مطهر و ساختن نماهای ز

ساعت بزرگ كه در آن زمان هفتصد تومان خريداری شده بود، بر 

حرم بزرگ  يه پرده. 4؛ سر در  حرم های  ته بواب  هت ا تی ج قيم

بزرگ جهت سكونت للاب ای  ساختن مدرسه علميه. 5؛ مطهر و رواق

ساختن پلی . 6؛ ( كه توسط صدام تخريب شده است) علوم دينی

هت له ج ئران بر روی دج بور زا باب . 7؛ ع بازار و دو  ساختن 

 ( 16. )حمام در سامراء برای زائران

پس از رحلت علامه كبير ميرزا سيد محمد حسن شيرازی در . 15

هد  1312سال  مه مجا حوم علا به مر شيعه  ست  يت و ريا ق مرجع

سيد شيرازی ر قی  مد ت يرزا مح شان . م ست اي كه دوره ريا با اين

هانی  نگ ج با ج شد  مان  عراق و همز بر  ستان  سلط انگل اول و ت

حال  ين  با ا عراق،  هايی  سيها و ر يه انگلي هدتهای او عل مجا

تعميرات حرم را دنبال كرد كه آيينه كاری حرم و رواق تكميل 

 . شد و بر تزيينات آن افزوده گشت و صحن نيز تعمير گرديد

بعد از فوت ميرزا محمد تقی شيرازی، تعميراتی توسط . 16

يل  مه جل نیعلا سكری تهرا مد ع يرزا مح حوم م لد ) مر ، 1281متو

فای  بود از( 1371متو بارت  كه ع فت  جام گر كردن : ان قره  ن

يه  حرم و رواق، ته های  ساج 24در چوب  ندی) زوج دراز  (  ساك ه



خل و دوازده  باب از دا صب دوازده  نور و ن به م لراف ق هت ا ج

جای پنجره به  خارج  شنايی های  باب از  يه و رو هت تهو قديمی ج

 . حرم

آخرين تعميرات اساسی در شهر سامراء كه توسط شيعيان . 17

ية الله  ضرت آ مان ح به فر كه  ست  تی ا ست، تعميرا ته ا جام گرف ان

جردی سين برو قا ح حاج آ می  مه الله  العظ كه  رح پبيرفت  صورت 

ساخت دو باب حمام و ساختن حسينيه جهت اسكان : عبارت اند از

 ( 17( . )ام تخريب شده استكه متأسفانه در دوران صد) زائران

ستداران  شيعيان و دو گوار و  جع بزر مت مرا با ه يدواريم  ام

اهل بيت عليهم السلام به زودی شاهد هجدهمين تعميرات اساسی 

 . حرمين شريفين سامراء باشيم

و بر عالمان دين و شيعيان ديگر بلاد لازم است كه در اين 

صاً سامراء حمايت امر از مراجع عظام نجف و شيعيان عراق مخصو

شمنان،  شم د كوری چ به  تا  ند  مل آور به ع به  مه جان جدی و ه

نوی  بادی مع عث آ سلام با ما ال سكريين عليه حرم ع ظاهری  يب  تخر

حرم  شه  برای همي گردد و  سامراء  شيعيان  صاً  شيعيان، مخصو كل 

 . امامين عليهما السلام از غربت بيرون آيد

مان عل صاحب الز هدی  يت م ست عنا ناً د لب يقي سلام و ق يه ال

سوخته او بيش از پيش ياور دوستان و شيعيانی خواهد بود كه 

 . كنند می در راه تحقق اهداف مورد اشاره تلاش

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 
 

فردوس ( 1 هدوی،  لدين م صلح ا سيد م سامراء،  شهر  چه  تاريخ

 . 241منتهی الآمال، شيخ عباس قمی، ص ؛ 53اصفهانی، ص 

 . 41 /حج ( 2

 . 36/ نور ( 3

لدين ( 4 صلح ا سيد م سلام،  ما ال سكريين عليه چه ع تاريخ

 . 36ق، ص  1381مهدوی، فردوس اصفهانی، 

بن ( 5 بد الله  جا ع بی الهي بن ا سن  مد ح بو مح له ا صر الدو نا

كه در  ست  بوده ا مدان  نی ح شاهی از ب بی دوم پاد مدان تغل ح

.  تشيع بودند كردند و متظاهر به می جزيره و حلب و شام سلطنت

ناصر الدوله در نزد شيخ مفيد تلمب كرده است و شيخ برای او 

ساله شتای  ر مت نو سال . در اما سرانجام در  فات  358وی  ق و

ملوك آثار : ك. ر. )يافت و در تل تربه شرقی موصل مدفون شد

تاريخچه شهر سامراء، سيد مصلح : ، به نقل از138الشيعة، ص 

 .( 28الدين مهدوی، ص 

سومين پادشاه ( بر وزن مويه) ابوالحسن احمد بن بويه( 6

ست می ا قوی الارادة و از . ديل تدر و  صب، مق شاهی متع او پاد



شمار به  فت می شيعيان  سال . ر لد و در  313او در   17ق متو

 ( همان. )از دنيا رفت 356ربيع 

صری، ج : ك. ر( 7 نتظم نا سال 133، ص 1م قايع  ق . ه 352، و

 . 29اريخچه سامراء، ص ت؛ م 963مطابق با 

ا خسرو بن ركن الدولة در ذی ( 8 عضد الدوله ابو شجاع فنّ

.  وفات يافت 372در اصفهان متولد و در هشتم شوال  324قعده 

پای  پايين  كرده، در  قل  شرف منت جف ا به ن فوت، او را  پس از 

حضرت اميرعليه السلام دفن كردند و بر حسب وصيت او بر قبرش 

شتند صيدِوَ كَلْ » :نو يهِ بِالْوَ ضدالدوله در « .بُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَ ع

ست بوده ا ظر  صاحب ن هم  لوم و ادب  سامراء، ص . )ع چه  تاريخ

31 ). 

امير ارسلان ابوالحارث بن عبدالله بساسيری غلام ترك بهاء ( 9

الدوله بود كه بر اثر لياقت و كاردانی به رياست رسيد و در 

 . وقی كشته شدق در جنگ با لغرل سلج 451ذی حجه 

؛ 49، ص 4جههواهر الكههلام در آثههار الشههيعة، ج : ك. ر( 11

 . 32تاريخچه سامراء، ص 

 . 33تاريخچه سامراء، ص ( 11

ابوجعفر منصوربن ابونصر محمد الظاهر بامر الله در سال ( 12

بنای مسجد، مدارس و : ق به خلافت رسيد و از كارهای اوست 623

 . در آن زمانها  پله

 . 148، ص 2نی عسكريين عليهما السلام، ج زندگا( 13

 . 39تاريخچه سامراء، ص ( 14

 . 41همان، ص ( 15

 . 41همان، ص ( 16

 . 43 - 42همان، صص ( 17

 

صلى   دارى در سيره پيامبر اكرم تهجد و شب زنده

 الله عليه وآله

ــام   شب خيز كه عاشقان به شب راز كنند ــرد در ب گ

 دوست پرواز كنند

كه   بود به شب بسته شودهرجا كه دری  ست را  اِلاا در دو

 (1)شب باز كنند

تهجد و شب زنده داری و دعا و مناجات در شبها سكّويی است 

تا بی جا  لحاء از آن ياء و صُ ياء و اول پرواز  كه انب يت  نها

نده  كرده شب ز ند، از  چه دار هر  بوبی  گاه ر بان در ند و مقرّ ا

 .داريها و مناجاتهای شبانه دارند



ي گر پ سالت ا ختم ر مدال  به  له  يه وآ صلی الله عل كرم  امبر ا

حرا و  غارِ  شينيهای  شب ن صلی آن را  نه ا فت، زمي ست يا د

 :كرد كه های شبانه او فراهم می گريه

كه روح     ها گريه و زاری كند اربعين هر آن ب

 را صافی كند

خــود رهــا از دســت    ها با خدايش راز كرد نيمه شب

 نفس و آز كرد

كس می شد و او را در خوا هر  حق با سول  ستين ر هرو را هد ر

( 2)؛« لَكُمْ فی رَسوُلِ اللهَِّ اُسوْْةٌ حَسنََةٌ »زندگی اسوه خويش بداند كه 

رسول خداصلی الله عليه وآله سرمشق نيكويی [ روش]برای شما در »

لازم است تهجد و شب زنده داری را در زندگی خويش روش «  .است

با آ هد و  قرار د خود  منش  يردو  خو بگ يه . ن  صادق عل مام  ا

مود سلام فر يِّكُمْ؛»: ال نَُّةُ نَبِ ها س لِ فَاِنَّ لاةِ اللَّيْ يْكُمْ بِصَ بر ( 3)عَلَ

 «.شما باد به نماز شب؛ زيرا نماز شب سنّت پيامبر شماست

ــعاع  های نيمه شب سيرآب دار تاكِ خويش از گريه ــز درون او ش ك

 آفتاب آيد برون 

ـــه  م كه ناپيدا شوی ای ترس مايه ای بی  ذرها  ـــن  پخت تر ك

 خويش را تا آفتاب آيد برون 

چــاك اگــر در   درگذر از خاك و خود را پيكر خاكی مگير

 سينه ريزي، ماهتاب آيد برون 

ــن    گر به روی تو حريم خويش را در بسته اند ــه س ــر ب س

 (4)آستان زن، لعل ناب آيد برون

يد پيش رو دار چه  ي. آن سيره پ به  گبرا  ست  گاهی ا امبر ن

 .اكرم صلی الله عليه وآله در شب زنده داری و مناجات و دعا

 قرآن و توصيه به نماز شب 

قرآن كريم در دو بخش نماز شب را مورد سفارش قرار داده 

 :است

بخشی از آيات، مخصوص شخص پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله 

است كه خداوند نماز شب را بر آن حضرت در همان اوائل بعثت 

ب فرموده و آثار ويژه آن را برای حضرت بيان كرده است، واج

 :مانند

نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ * قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ». 1

يلاً  هُ قَلِ رْتِيلاً * مِنْ رْآنَ تَ هِ وَ رَتِّلِ الْقُ ای جامه »( 5)؛« أَوْ زِدْ عَلَيْ

نيمی از شب را يا ! مي، به پاخيزشب را جز ك! به خود پيچيده

ل  با تأمّ قرآن را  فزا و  صف آن بي بر ن يا  كن  كم  می از آن  ك

 «!بخوان

بهـــر راز و ذكـــر    ای مزمال خيز در آنای ليل 

 همگام سهيل 



خــود رهــا از دســت    نيمه شبها با خدايت راز كن 

 نفس و آز كن 

ين می يداری را ا شب ب لزوم  گاه راز  ند  آن  كه بتوا ند  دا

رآن را تحمل كند و در برابر مشكلات فراوان مقاوم و استوار ق

يلاً »: بار آيد وْلاً ثَقِ كَ قَ نَُلْقِی عَلَيْ ی * إِنَّا س لِ هِ ئَةَ اللَّيْ إِنَّ ناشِ

يلاً  وَمُ قِ ئاً وَ أَقْ دَُّ وَلْ وِيلاً * أَش بَْحاً لَ هارِ س ی النَّ كَ فِ ؛ (6)« إِنَّ لَ

كه]» سخنی سنگين[ چرا  به زودی  می ما  قاء  تو ال . كنيم را بر

تر است  شبانه پا برجاتر و با استقامت[ عبادت]مسلماً برنامه 

 «.و تو در روز تلاش مستمر و لولانی خواهی داشت

در اصل به معنای حركت و رفت وآمد است ( بر وزن مدح)سبح 

گردد؛ چرا كه حركات مداومی  و گاه به شنا كردن نيز اللاق می

عه ان. دارد شبيه گويی جام نی ت يانوس بيكرا به اق سانی را 

امواج . باشند كند كه گروه كثيری در آن در حال غرق شدن می می

كت می سو حر هر  به  شانش  ند خرو سرگردان در آن . ك شتيهای  ك

گاهی می ها  پناه له تن يه وآ صلی الله عل سلام  يامبر ا ند و پ جوي

 منجی غريق در اين دريا و قرآن و اهل بيت عليهم السلام كشتی

ين اقيانوس جات ا شريت  ن جی ب ين من بزرگ و ا ين شناگر  ند و ا ا

ت و  ين مأموريّ برای ا خود را  شبها  ماز  بادات و ن با ع يد  با

 (7.)رسالت عظيم روزانه آماده سازد

كَ رَبُّكَ ». 2 سی أَنْ يَبْعَثَ كَ عَ ةً لَ هِ نافِلَ لِ فَتَهَجَّدْ بِ نَ اللَّيْ وَ مِ

وداً  ماً مَحْمُ و [ از خواب برخيز]از شب را [ سیپا]و »( 8)؛« مَقا

اين يك وظيفه اضافی برای توست ! تهجّد و نماز شب داشته باش

 «.تا پروردگارت تو را به مقامی در خور ستايش برانگيزد

عا    گر مقام محمودت در دل بود جات و د با منا

 حاصل بود

چنان كه از لفظش پيداست، معنی وسيعی دارد «  مقام محمود»

شود؛ ولی مسلّماً  مقامی كه در خور ستايش باشد، میكه شامل هر 

عاده فوق ال تاز و  قام مم به م شاره  جا ا برای ای  اين كه  ست  ا

پيامبرصلی الله عليه وآله در سايه عبادتهای شبانه و نيايش در 

ست شده ا صل  سحر حا كه . دل  ست  ين ا سران ا يان مف عروف در م م

صلی الله  برای پيامبر شفاعت ك مان  قام، ه ين م له ا يه وآ عل

 (9.)است

وِيلاً ». 3 يْلاً لَ بَِّحْهُ لَ هُ وَ س جُْدْ لَ لِ فَاس نَ اللَّيْ و در »( 11)« وَ مِ

شبانگاه برای او سجده كن و مقدار لولانی از شب او را تسبيح 

 «!گوی

و بخش دوم، آياتی است كه فضيلت تهجد و شب زنده داری و 

زمينه نيز  نماز شب را برای عموم بيان كرده است كه در اين

 :شود به نمونه هايی اشاره می

نده داران. 1 شب ز يد از  كريم می: تمج قرآن  :  خوانيم در 

آورند كه هر وقت اين آيات  تنها كسانی به آيات ما ايمان می»



سجده می به  شود،  يادآوری  ها  مد  به آن سبيح و ح ند و ت افت

ی تَتَجاف»: كنند آورند و تكبر نمی پروردگار شان را به جای می

عاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ  فاً وَ لَمَ مْ خَوْ دْعُونَ رَبَّهُ نِ الْمَضاجعِِ يَ وبُهُمْ عَ جُنُ

ونَ  ما * يُنْفِقُ زاءً بِ يُنٍ جَ رَّةِ أَعْ نْ قُ مْ مِ ما أُخْفِی لَهُ سٌ  مُ نَفْ لا تَعْلَ فَ

ونَ  ستر »( 11)؛« كانُوا يَعْمَلُ شان از ب شب]پهلوهاي دور [ در دل 

پروردگار [ آورند و استه رو به درگاه خدا میو برپاخ]شود  می

يد می بيم و ام با  ها روزی  خود را  به آن چه  ند و از آن خوان

داند چه پاداشهای مهمّی  هيچ كس نمی. كنند داده ايم، انفاق می

و آماده شده ]است، نهفته [ برای آنها]كه مايه روشنی چشم 

 «.دادند اين جزاء اعمالی است كه انجام می[ .است

كاران. 2 ونٍ » :صفت پرهيز ی جَنَّاتٍ وَ عُيُ ينَ فِ ..  .إِنَّ الْمُتَّقِ

وَ بِالْسَهْهحارِ هُههمْ * كههانُوا قَلِههيلاً مِههنَ اللَّيْههلِ مهها يَهْجَعُههونَ 

تَْغْفِرُونَ  به يقين پرهيزكاران در باغهای بهشت و در »( 12)؛« يَس

خوابيدند  آنها كمی از شب را می... ها قرار دارند ميان چشمه

 «.كردند و در سحرگاهان استغفار می

أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجدِاً وَ » :نشانه علم واقعي. 3

تَْوِی الَّبِينَ  لْ يَس لْ هَ ةَ رَبِّهِ قُ وا رَحْمَ رَِةَ وَ يَرْجُ بَرُ الآخ ماً يَحْ قائِ

ونَ  ونَ وَ الَّبِينَ لا يَعْلَمُ با ارزش]؛ (13)« يَعْلَمُ سی  نين ك يا چ  آ

يا كسی كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال [ است

خرت می عباب آ يام از  گارش  سجده و ق مت پرورد به رح سد و  تر

گو ست؟ ب يدوار ا كه می: ام سانی  يا ك كه  آ سانی  با ك ند  دان

 «دانند، يكسان اند؟ نمی

شبانه،  جات  ساختن منا طرح  عد از م كريم ب قرآن  كه  اين

عالم هستند با آن كسانی كه عالم  آيا كسانی كه»: فرمايد می

شود كه نماز شب  از اين تعبير، روشن می«  نيستند يكسان اند؟

 .نشانه علم واقعی است

 نماز شب در كلام حضرت ختمی مرتبت صلی الله عليه وآله 

 سفارش به نماز شب و تهجد. الف

پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله در وصيّتش به علی عليه . 1

فی »: كرد، فرمود هرگز نماز شب را ترك نمی السلام كه اُوصيكَ 

هُ  مَّ اَعِنْ قالَ اللَّهُ مَّ  ها ثُ صالٍ فَاحْفَظْ كَ بِخِ لوةِ ... نَفْسِ كَ بِصَ وَ عَلَيْ

لِ؛ كَ بِصَلوةِ اللَّيْ لِ و عَلَيْ كَ بِصَلوةِ اللَّيْ لِ وَ عَلَيْ تو را ( 14)اللَّيْ

می سفارش  موری  كن به ا فظ  مه را ح مودسپ! كنم، ه :  س فر

تا آنجا ! ياری كن[ بر انجام اين سفارشات]او را ! خداوندا

!  بر تو باد به نماز شب! بر تو باد به نماز شب: كه فرمود

 «!بر تو باد به نماز شب

مود. 2 گر فر جای دي مَ »: در  لامَ وَ اَلْعَ لابَ الْكَ نْ اَ رُكُمْ مَ خَيْ

يا لِ وَالنَّاسُ نِ لَّی بِاللَّيْ سانی ( 15)مٌ؛الطَّعامَ وَ صَ شما ك ترين  به



كنند و در شب آن  هستند كه خوش گفتارند، گرسنگان را سير می

 «.خوانند هنگام كه مردم در خواب اند؛ نماز می

مود. 3 نين فر حابُ »: همچ رْآنِ وَ اَصْ ةُ الْقُ تی حَمَلَ رْافُ اُمَّ اَش

لِ؛ نده ( 16)اللَّيْ شب ز قرآن و  حاملان  من  ت  گان امّ شراف و بزر ا

يامِ »: و نيز فرمود« .ن هستنددارا ما زالَ جَبْرَئيلُ يُوصينی بِقِ

نامُوا؛ نْ يَ تی لَ يارَ اُمَّ قدر ( 17)اللَّيْلِ حَتَّی ظَنَنْتُ اَنَّ خِ آن 

بردم  مان  كه گ كرد  سفارش  من  به  شب  ماز  باره ن يل در جبرئ

 «.نيكان امّت من هرگز نخواهند خوابيد

مود. 4 يامِ اللَّ »: و فر يْكُمْ بِقِ لِ فَاِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحينَ عَلَ يْ

مِ؛ نِ الِاْْثْ ةٌ اِلَی اللهَِّ وَ مَنْهاةٌ عَ لِ قُرْبَ بْلَكُمْ وَ اِنَّ قِيامَ اللَّيْ (  18)قَ

به درستی كه نماز شب ! بر شما باد به برپا داشتن نماز شب

عادت نيكوكاران قبل از شماست و به راستی كه نماز شب نزديك 

 «.زدارنده از گناه استكننده به خدا و با

 پاداش نماز شب . ب

سخنان حضرت در اين بخش بيش از آن است كه در بخشی از يك 

شاره  يت ا به دو روا نه،  نوان نمو به ع ما  جد، ا له بگن مقا

 .شود می

مود. 1 له فر يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا شب »: پ ماز  ن

نّت نماز شب س. است برای خشنودی خدا و دوستی ملائكهای  وسيله

بدن را . باشد و روش پيامبران و نور معرفت و ريشه ايمان می

مش می شمگين می آرا شيطان را خ هد و  ند د يه . ك ست عل سلاحی ا

سيله شمنان و و مالای  د شدن اع بول  عا و ق بت د برای اجا ست  .  ا

دهههد و شههفيع بههين ملههك المههوت و  روزی انسههان را توسههعه می

قيامههت زائههر  [روز]در عههالم قبههر تهها . شههود نمههازگزار می

هنگامی كه قيامت برپا شود، نماز شب . نمازگزار خواهد بود

باشد  افكند، تاجی بر سر و لباسی بر بدنش می بر سرش سايه می

و در قيامت نور پيش رويش و حائل بين او و آتش دوزخ خواهد 

يزان . بود سنگينی م سيله  خدا و و نزد  جت او  مؤمن ح برای 

باشد؛ زيرا نماز  كليد بهشت میاعمال و حكم عبور بر صراط و 

ئت و  ظيم و قرا قديس و تع يد و ت سبيح و تمج مد و ت ير و ح تكب

 (19)« .است... دعا

ؤْمِنِ »: همچنين آن حضرت فرمودند. 2 يا عَلِی ثَلاثُ فَرِحاتٍ لِلْمُ

لُقَههی الِاْْخْههوانِ وَالِاْْفْطههارُ مِههنَ الصِّههيامِ وَالتَّهَجُّههدُ مِههنْ آخهِهرِ 

لِ؛ ليی ا (21)اللَّيْ شحالی ! ع خالر و خو ساط  يه انب يز ما سه چ

ست بادت و : مؤمن ا كردن از روزه، و ع طار  ستان، اف يدار دو د

 «.شب زنده داری در پايان شب

تهجد و نماز شب در سيره پيامبر اكرم صلی الله عليه 



 وآله 

 قبل از بعثت . الف

شرك    چون محيط مكاه كفر اندود بود به  هم درون كع

 آلود بود

ــارِ    بيرون شدی از آن مكان  مصطفی ــوی غ رو س

 حرا در آن زمان 

هــا گريــه و  اربعين   بهر آن كه روح را صافی كند

 زاری كند

رِا»غار  مين قريش»نقطه عبادتگاه «  ح او شبها و . بود«  ا

كرد و اين  روزهای پيش از بعثت و رسالت را در آنجا سپری می

ن به ع نه را  مان و زما غای ز طه دور از غو گاه نق وان عبادت

بود كرده  خاب  طه . خويش انت ين نق ضانها را در ا ماه رم مام  ت

سپری  می جا  امی را در آن يز ايّ ماه ن ين  ير ا ند و در غ گبرا

يزش می می سر عز تی هم نه  كرد و ح به خا ضرت  گاه ح هر  ست  دان

غار  طع در  لور ق به  يد،  هر «  حراء»نيا ست و  بادت ا شغول ع م

بال او می سانی را دن قع ك طه در فر مو ستاد، او را در آن نق

كردند و او پيش از آنكه به مقام  حال تفكر و عبادت پيدا می

كر می شتر ف ضوع بي باب دو مو سد، در  بوت بر كه  ن كری  كرد؛ ف

 :برترين عبادتها بود

كرد و در سيمای  اوراق و صفحات كتاب هستی را بررسی می. 1

شا لم او را م ثر ع خدا و ا قدرت  خدا،  نور  جودی  هده هر مو

 .كرد می

كه می. 2 سنگينی  فه  باره وظي قرار  در هده او  به ع ست  دان

خواهد گرفت و همين لور انحطاط و فسادی كه جامعه انسانی آن 

 (21.)كرد روز را فراگرفته بود، فكر می

و سرانجام وحی نيز در همان غارِ حراء بر او نازل گشت و 

و آري، عبادتههها . محههل عبههادت او نقطههه آغههاز رسههالتش شههد

 .مناجاتهای شبانه، زمينه ساز رسالت و دريافت وحی گرديد

 در جبهه ها. ب

پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نه تنها در دورانهای عادّی 

ترين  سخت  كه در  بود، بل شب  ماز  جات و ن هل منا و آرام، ا

 .كرد ها و درگيريها نيز مناجات را ترك نمی لحظه

سلام  ما ال لب عليه بی لا بن ا لی  كه از ع ست  شده ا قل  ن

شبی كه فردای آن واقعه بَدْر رُخ داد، باران باريد و »: فرمود

مادر زير درخت و سپرهای خود پناه گرفتيم و رسول خداصلی الله 

خواند و مردم را بر  عليه وآله شب را بيتوته كرد و نماز می

.  كرد و در ميان ما تنها مقداد اسب سوار بود قتال دعوت می



ر كسی نگاه كردم، خفته بود، مگر رسول خداصلی در آن شب به ه

ماز می تی ن ير درخ كه در ز له  يه وآ يه می الله عل كرد  گزارد و گر

 «.تا اينكه صبح شد

شب جنگ بدر، شب جمعه و شب هفدهم ماه »: گويد ابن كثير می

مبارك رمضان سال دوّم هجرت بود و رسول خداصلی الله عليه وآله 

تی  نار درخ شب را در ك ماز میآن  كر  ن سجده ذ يا »گزارد و در 

 (22)« .كرد گفت و تكرار می را می«  حَی يا قَيُّومُ 

 در طول شبها. ج

رسول اكرم صلی الله عليه وآله در نيمه شب : گويد اُمّ سلمه می

عا را می هار د ين چ شه ا له می همي ند و نا مَّ »: كرد خوا اَللَّهُ

بداً،  نی ا ما اَعْطَيْتَ صالِحَ  زَعْ  مِْتْ بیلاتَنْ مَّ لاتُش دُوّاً وَ لا  اَللَّهُ عَ

اَللَّهُمَّ لاتَكِلْنی  ،حاسِداً اَبَداً، اَللَّهُمَّ لاتَرُدَّنی فی سوُءٍ استَْنْقَبْتَنی

داً؛ يْنٍ اَبَ ةَ عَ سی لَرْفَ لی نَفْ صالحه ! خدايا( 23)اِ مور  چه از ا آن

هيچ گاه دشمن مرا ! بار خدايا! به من داده اي، باز پس نگير

! خدايا! ورزند، شاد نكن آنهايی را كه نسبت به من حسد میو 

گردان برم ن به آن  باره  جاتم داده اي، دو كه ن بدی  !  از آن 

 «!يك چشم به هم زدن مرا به خودم وامگبار! خدايا

كردند  گاه برخی از همسران پيامبر به آن حضرت اعتراض می

نده داری می شب ز له و  مه نا ين ه چرا ا حال آن كه  نی و  كه ك

كَ وَ »: قرآن درباره شما فرموده نْ ذَنْبِ دَّمَ مِ كَ اللهَُّ ما تَقَ رَ لَ لِيَغْفِ

أَخَّرَ  كه ]تا خداوند گناهان گبشته و آينده ات را »( 24)« ما تَ

. يعنی كه عباب و عقاب نداري« .ببخشد[ دادند به تو نسبت می

ضرت می مود ح برای : فر ها  نده داري شب ز ها و  مه عبادت گر ه م

جات ست،  ن عباب ا كَُوراً؛»از  داً ش ونَ عَبْ لا اَكُ يد ( 25)اَفَ يا نبا آ

 «من يك بنده شكرگزار باشم؟

 در شعبان و رمضان . د

پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله در لول سال تهجد و نماز 

شب داشت، ولی در ماه شعبان و ماه مبارك رمضان عبادتش اوج 

فت می شعبان می. گر بارك  ماه م عای  عَْبانُ الَّبی »: انيمخو در د ش

ةِ وَ الرِّضْوانِ الَّبی كانَ رَسوُلُ اللهَِّ صلی الله عليه  كَ بِالرَّحْمَ هُ مِنْ حَفَفْتَ

يهِ وَ اَيَّامِهِ؛ فی لَيال فی صِيامِهِ وَ قِيامِهِ  دْأَبُ  له يَ (  26)وآ

شعبانی كه آن را با رحمت و رضوان خود پوشانده اي؛ شعبانی 

الله عليه وآله در آن اين بود كه شب و كه شيوه رسول خداصلی 

 «.كرد و روزه سپری می[ به نماز]روز آن را به قيام 

لی  قدر، ع شبهای  صاً در  ضان، مخصو بارك رم ماه م ا در  امّ

الخصوص در دهه سوم ماه مبارك رمضان كاملاً بستر خواب را جمع 

بادت می می به ع خت كرد و  ين . پردا سلام در ا يه ال لی عل ضرت ع ح



ئزَرَهُ »: فرموده است باره اَنَّ رَسوُلَ اللهَِّ كانَ يَطْوی فِراشهَُ وَ يَشدُُّ مِ

فِی الْعَشرِْ الاَْْواخرِِ مِنْ شهَْرِ رَمَضانَ وَ كانَ يُوقِظُ اَهْلَهُ لَيْلَةَ ثَلاثٍ 

(  27)وَ عِشرْينَ وَ كانَ يَرُشُّ وُجُوهَ النِّيامِ بِالْماءِ فی تِلْكَ اللَّيْلَةِ؛

بود كه رخت خواب خويش [ اين چنين]اصلی الله عليه وآله رسول خد

كرد و كمربندش را در دهه آخر از ماه رمضان محكم  را جمع می

بست و هميشه اين گونه بود كه اهل و عيالش را در شب بيست  می

داشت و بر روی خواب رفتگان در آن شب آب  و سوم بيدار نگه می

شيد  می ش]پا قدر و درك  شب  حروم تا از درك  نده داری م ب ز

 «.[ نشوند

سقف  نه  سجد مدي كه م حالی  ندگی در  شبهای بار تی در  ح

كه در  شت  می دا خويش وا تار  با رف گران را  بادت دي شت، ع ندا

 (28.)همان گل و باران بيدار باشند و نماز گزارند

فَلَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ »: فرمايد علی عليه السلام در اين زمينه می

؛فِی الْعَشرِْ ا هميشه در دهه ( 29)لاَْْواخرِِ مِنْ رَمَضانَ حَتّی تَوَفَّاهُ اللهَُّ

آخر ماه مبارك رمضان در حال اعتكاف بود تا آنكه از دنيا 

 «.رفت
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شيعيان شم  مام ش فر» نام ا يه«جع بدالله»اش  ، كن قبش«ابوع   ، ل

، پههدر بزرگههوارش امههام باقرعليههه السههلام، و مههادر «صههادق»

مه فروه»اش  مكر شد می« ام  يع الاول . با فدهم رب ضرت در ه آن ح

شود 83سال  هان گ به ج يده  مری د جری ق به  114سال و در . ه

امامت حضرت همزمان بود با خلافت هشام، وليد، . امامت رسيد

يزيد بن وليد، ابراهيم بن وليد و مروان حمار از خلفای بنی 

نی  فای ب قی از خل صور دواني سفاح، من مد  بن مح بدالله  يه، و ع ام

 . عباس

بيشترين ستم از لرف منصور بر آن حضرت روا داشته شد، تا 

بردند و با وضع  می به منزل آن حضرت هجوم آنجا كه گاه شبانه

 . بردند می دلخراشی او را نزد منصور

منصور جسارت را به آنجا رساند كه به دستور او خانه امام 

خل آن  ندانش دا سر و فرز كه هم حالی  سلام را در  يه ال صادق عل

 . بودند، آتش زدند

سن  ضرت را در  قی آن ح صور دواني سالگی، در  65سرانجام من

ق در مدينه منوره به وسيله انگور . ه 148شوال سال  25ز رو

زهرآلودی به شهادت رساند و در قبرستان بقيع به خاك سپرده 

 . شد

آنچه پيش رو داريد نگاهی است گبرا به جايگاه و موقعيت 

علمی و شخصيتی آن حضرت در تاريخ اسلام و نزد شخصيتهای جهان 

 . اسلام

 بان ديگران امام صادق عليه السلام از ز

نزد  سلام  يه ال صادق عل مام  يت ا صيت و جامع مت و شخ در عظ



چرا كه ؛ شيعيان و علمای شيعه جای هيچ سخن و گفتگويی نيست

او آنقدر عظمت دارد كه مبهب تشيع به نام او شهرت يافته و 

 . شود می به اسم او مزين شده، و مكتب جعفری ياد

 :ولی

گفته      خوشتر آن باشد كه وصف دلبران 

 آيد بر زبان ديگران 

به  يز  گر ن مباهب دي يروان  فان و پ كه مخال ست  ين ا لب ا جا

در هايی  اينك به نمونه. عظمت او اقرار و اعتراف داشته اند

 :شود می اين زمينه اشاره

او كه دشمن جان حضرت صادق عليه السلام : منصور دوانيقی. 1

 رار گرفتهبود، با اين حال تحت تأثير عظمت و جايگاه او ق

نَ مُحمَّدٍ كانَ مِمَّنْ قالَ اللهَّ فيهِ » :گويد می رَ بْ ا » إنَّ جَعْفَ مَّ أَوْرَثْنَ ثُ

وَ كانَ مِمَّنْ اصْطَفَی اللهَُّ وَ كانَ  «الْكِتابَ الَّبِينَ اصْطَفَينا مِنْ عِبادِنا

الْخيَراتِ  اّبِقينَ بِ نَ الس مد از ( 1)؛ مِ بن مح فر  ستی جع به را

كه بود  سانی  ها ك باره آن يد می خدا در تاب» :فرما ين ك   سپس ا

سمانی] به ارث [ آ خود  يده  ندگان برگز هی از ب به گرو را 

يم بود، و  «.داد يده  خدا او را برگز كه  بود  سانی  و او از ك

 «.او از پيشتازان انجام خيرات بود

مدتی نزد » :گويد می پيشوای فرقه مالكی: مالك بن انس. 2

مد فت و آ مد ر بن مح فر  كی از  یم جع مواره در ي كردم، او را ه

يدم لت د ماز: سه حا قرآن  می يا ن يا  بود و  يا روزه  ند  خوا

قل  می تلاوت حديث ن ضو  بدون و كه  يدم  گز او را ند كرد، و هر

رَ » :كند می و اضافه( 2)« .كند ينٌ وَلا سمَِعَتْ اُذُنٌ وَلاخَطَ ما رَاَتْ عَ

نِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ عِلْماً وَ عِبادَةً وَ عَلی قَلْبِ بَشرٍَ اَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْ 

عاً  فربن ( 3)؛ وَرَ تر از جع كاری، بر بادت و پرهيز لم و ع در ع

محمد هيچ چشمی نديده و هيچ گوشی نشنيده و به قلب هيچ بشری 

 «.خطور نكرده است

كان. 3 بن خلَِّ شهور: ا مورخ م ين  سد می ا كی از » :نوي او ي

مبهب  نه در  مان دوازده گا ندان اما گان خا يه، و از بزر امام

 پيامبر است كه به علت راستی و درستی در گفتار، وی را صادق

ند می ياز . خوان كه ن ست  شهورتر از آن ا گواری او م ضل و بزر ف

 ( 4)« .به توضيح باشد

حاتم رازی. 4 بی  بن ا بدالرحمان  يد می او :ع پدرم : گو از 

جعفر ؛ دٍ ثِقَةٌ لايسئَْلُ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ » :گفت می شنيدم كه هميشه

گويد و  می از آنچه] بن محمد فرد مورد اعتمادی است كه هرگز

قل ند می ن قرار[ ك سش  می مورد پر يرد ن چه( 5)« .گ هر  نی،   يع

 . كند درست و مطابق واقع است می گويد و نقل می

يان . 5 بن ح مد  حاتم مح بو  يد می او: ( ه 354)ا »   :گو

؛ مِنْ ساداتِ اَهْلِ الْبَيتِ فِقْهاً وَ عِلْماً وَ فَضْلاً كانَ [ جعفربن محمد]

از بزرگان اهل بيت از نظر فقاهت و دانش و [ جعفر بن محمد]



 ( 6)« .فضيلت بود

 : گويد می وی:  (ه 325 - 412)ابو عبدالرحمان اسلمی . 6

لْمٍ فاقَ جَميعَ اَقْرانِهِ مِنْ اَهْلِ الْبَيتِ عليهم السلام وَ هُوَ ذُو عِ »

نِ الشَّهَواتِ وَ اَدَبٍ  تامٍّ عَ لدُّنْيا وَ وَرَعٍ  ی ا بالِغٍ فِ دٍ  يرٍ وَ زُهْ غَز

ةِ  لٍ فِی الْحكِْمَ بر تمامی نزديكان خويش از [ جعفربن محمد]؛ كامِ

مل  هد كا فراوان، ز لم  شت، و او دارای ع تری دا يت بر هل ب ا

مايلات و ادب  شهوات و ت مام از  گاری ت يا و پرهيز به دن سبت  ن

 ( 7)« .كامل در حكمت بود

شافعی . 7 حه  بن طل مد  صاف و : ( ه 652م )مح باره او وی در

بايی  جامع و زي كلام  سلام  يه ال صادق عل مام  مت ا گاه و عظ جاي

جعفر بن محمد از بزرگان اهل بيت عليهم » :گويد می او. دارد

كرد، در معانی  می قرآن زياد تلاوت. السلام و رؤسای آنان بود

ستجو موده، و  می آن ج ستخراج ن يای آن ا هايی از در كرد و گنج

او اوقات خويش . گباشت می شگفتيها و عجايب قرآن را به نمايش

كه ای  را بر اقسام لاعت و بندگی تقسيم نموده بود، به گونه

 . نمود می نفس خويش را بر آن حسابرسی

انداخت، و  می او كسی بود كه ديدنش انسان را به ياد آخرت

شد، و پيروی از  می مش باعث بی رغبتی نسبت به دنياشنيدن كلا

بال دارد به دن شت را  كه . هدايت او به بود  نوری  دارای 

شهادت شانی او  پاكی  می پي ست، و  بوت ا سلاله ن كه از  داد 

ظاهر تارش  ست می رف سالت ا سل ر كه او از ن ماعتی از . ساخت  ج

از و بزرگان از او حديث نقل كرده اند و [ مباهب] پيشوايان

محضر او استفاده برده اند، و اين استفاده علمی را شرافت و 

مناقب و اوصاف او به حدی است . دانستند می فضيلتی برای خود

كه شمارشگر از شمارش آن عاجز است، و فهم انسان بيدار بينا 

 ( 8)« ....در آن حيران،

يا» :نويسد می بخاری. 8 ادِق وَ سِ ةِ الصّ لی جَلالَ وا عَ ؛ دَتِهِ اِتَّفَقُ

 ( 9)« .بر بزرگی و آقايی صادق اتفاق نظر دارند( امّت) همه

 جايگاه علمی حضرت صادق عليه السلام 

دانشگاه امام صادق عليه السلام و وسعت آن بر كسی پوشيده 

محققان شيعی و . نيست، و علمای اسلام بر آن اتفاق نظر دارند

سياری از شگام در ب شوا و پي ضرت را پي سنت آن ح هل  لوم و  ا ع

سلامی ند می مباهب ا لف و . دان لوم مخت شر ع ضرت در ن قش آن ح ن

شاگردانش  يت  يز ترب شتار و ن تار و نو حديث، از گف ترويج 

 ( 11. )پيداست

ند ته ا فر گف هزار ن هار  ضرش را چ يد. شاگردان مح  شيخ مف

 اِنَّ اَصْحابَ الْحَديثِ قَدْ جَمَعُوا الرُّواةَ عَنِ الصّادِقِ عليه» :گويد می

كانُوا  قالاتِ فَ ی الآرْاءِ وَالْمَ تِلافِهِمْ فِ لی اِخْ قاتِ عَ نَ الثِّ سلام مِ ال



اهل حديث كسانی را كه از امام صادق عليه السلام ؛ اَرْبَعَةَ آلافٍ 

فراد  عداد ا ند، و ت موده ا مع آوری ن ند ج كرده ا قل  يت ن روا

آنها علی رغم اختلافشان در نظريات و [ و مورد المينان] ثقه

 ( 11)« .رسند می ر، به چهار هزار نفرگفتا

شهيد اوّل نيز تصريح كرده است كه شاگردان معروف آن حضرت 

فر هزار ن هار  به چ عراق  شام و  جاز و  هل ح سيدند می از ا .  ر

 جهت روشن شدن اين بخش، بحث را در سه قسمت جداگانه پی( 12)

 :گيريم می

 اعتراف ديگران . الف



فرقه حنفيه كه دستگاه وقت  ، پيشوای معروف«ابو حنيفه».1

او را در مقابل امام صادق عليه السلام قرار داده بود، گاه 

بور قرار  می مج سلام ا يه ال صادق عل مام  می ا مت عل به عظ شد 

 . نمايد

فه بو حني يد می ا صور: گو كه من مانی  قی] ز فربن [ دواني جع

مد فت «مح ست و گ مرا خوا بود،  كرده  ضار  شيفته : را اح مردم 

حمد شده اند، برای محكوم ساختن او يك سری مسائل جعفر بن م

روزی . من چهل مسئله مشكل آماده كردم. مشكل را در نظر بگير

كه در صور  يره» من كرد «ح ضار  مرا اح لس . بود،  تی وارد مج وق

ست سته ا ست او نش سمت را مد در  بن مح فر  يدم جع شدم، د .  وی 

ظمت او وقتی چشمم به او افتاد، آنچنان تحت تأثير ابهت و ع

.  قرار گرفتم كه چنين حالی از ديدن منصور به من دست نداد

ستم صور نش شاره من با ا كردم و  كرد و . سلام  به وی  صور رو  من

سپس . شناسم می بله: او پاسخ داد. اين ابو حنيفه است: گفت

مسائل خود را با ! ابو حنيفهای  :منصور رو به من كرده گفت

 . ابو عبدالله در ميان بگبار

كردم در سائل  لرح م به  شروع  گام  ين هن سئله. ا ای  هر م

سخ می سيدم، پا نين و . داد می پر باره چ ين  شما در ا يده  عق

در برخی مسائل . عقيده اهل مدينه چنان و عقيده ما چنين است

با نظر ما موافق، و در برخی ديگر با اهل مدينه موافق، و 

را مطرح بدين ترتيب چهل مسئله . گاهی با هر دو مخالف بود

ابو حنيفه به اينجا كه رسيد، با . كردم، و همه را پاسخ داد

فت سلام گ يه ال صادق عل مام  به ا شاره  شمندترين [ او]»  :ا دان

آنها به اختلاف مردم در فتاوا و مسائل فقهی ترين  مردم، آگاه

ست فت( 13)« .ا كه گ ست  شده ا قل  نين ن گر از او چ جای دي   :در 

لَو لاَ السَّنَتانِ لَهَلَكَ : وَ قالَ . جَعْفَرِ بْنِ مُحْمَّدٍما رَأيتُ اَفْقَهَ مِنْ »

مانُ  يده؛ النُّعْ مد ند بن مح فر  شمندتر از جع فت. ام من دان : و گ

(  14)« .شد می هلاك( ابو حنيفه=) اگر آن دو سال نبود، نعمان

 منظور از دو سال زمانی است كه خدمت امام صادق عليه السلام

 . گرفت می فرارسيد و از او دانش  می

جعفر ) به قدری علوم از او» :نويسد می ابن حجر هيتمی. 2

نقل شده است كه زبانزد مردم گشته و آوازه آن در ( بن محمد

ست و بزرگ شده ا خش  جا پ مه  شوايانترين  ه حديث] پي قه و  [  ف

مانند يحيی بن سعيد، ابن جريح، مالك، سفيان ثوری، سفيان 

شعبه و فه،  بو حني نه، ا ستانی از او بن عيي يوب سج [ حديث] ا

 ( 15)« .نقل كرده اند

سوم. 3 قرن  شهور  شمندان م كی از دان جاحظ، ي حر  بو ب  ا

جعفر بن محمد كسی است كه علم و دانش او جهان را » :گويد می

ته ست و گف كرده ا سفيان  می پر  نين  فه و همچ بو حني كه ا شود 

ب تن در اث ين دو  شاگردی ا ستند و  شاگردان او ه ات ثوری از 



 ( 16)« .عظمت علمی او كافی است

آنقدر علوم از : گويد می( ه 855 - 784) ابن صبّاغ مالكی. 4

مد) او بن مح فر  مل( جع سواران آن را ح كه  ست  شده ا قل   ن

ست، و  می سيده ا شهرها ر مام  شهرت آن در ت ند، و آوازه و  كن

علما از هيچ يك از اهل بيت عليهم السلام به اندازه او حديث 

 »( 17. )رده اندنقل نك

 كتب و شاگردان حوزه شيعی . ب

ند از شيعی عبارت حوزه  ضرت در  شاگردان آن ح مدارترين  ؛ نا

بن  ماد  ير، ح بن بك بدالله  سكان، ع بن م بدالله  بن دراج، ع يل  جم

عيسی، حماد بن عثمان، ابان بن عثمان، هشام بن الحكم، مفضل 

ضر... و خود آن ح سياری را از  تب ب شاگردان ك ين  قل كه ا ت ن

ند كرده ا تأليف  خود  يا  ند، و  موده ا های . ن خی از كتاب بر

 :منسوب به حضرت صادق عليه السلام از اين قرار است

كه آن را حضرت در رد منكران  «اَلِاْْهليليجه فی التَّوْحيد».1

 ( 18)« .ربوبيت حضرت باری تعالی نگاشت

 كه حضرت املا كرد و مفضل بن عمر آن را «التوحيد» كتاب. 2

 ( 19. )تحرير نمود

ساله. 3 يه» ر شد «اهواز شته  هواز نو لی ا سخ وا .  كه در پا

(21 ) 

حابِهِ ».4 لی اَصْ مامِ اِ سالَةُ الِاْْ سلوك  «رِ برای  مايی  كه راهن

 ( 21. )باشد می يارانشان

نائِمِ ».5 ی الْغَ سالَةٌ فِ مس و  «رِ مون خ ضرت پيرا سخهای ح كه پا

 ( 22. )غنايم است

جوه م».6 فی و سالةٌ  بادر نواع  «عايش الع مون ا كه پيرا

 ( 23. )باشد می... تجارت، صنعت و ها، حرفه

ي».7 بواب  «اتالجعفر يب ا به ترت ست  ياتی ا عه روا كه مجمو

ست موده ا قل ن سلام آن را ن يه ال كاظم عل مام  كه ا قه  (  24. )ف

معروف است كه به نام راوی آن  «اشعثيات» همين كتاب به نام

 . ه استمحمد بن الاشعث شهرت يافت

است در كلمات قصار حضرت كه گويا ای  صحيفه «نثر الدرر».8

واحد بود و ابن شعبه حرانی آن را در تحف ای  به صورت مجموعه

 ( 25. )العقول يكجا آورده است

.  كه ابان بن عبدالملك آن را نقل كرده است «كتاب الحج».9

شته( 26) ها نو جز اين سوب های  به  ضرت من به آن ح يز  گری ن دي

 ( 27. )است

ست،  سيار ا شده ب تأليف  ضرت  شاگردان ح سط  كه تو هايی  كتاب

نويسنده . تعداد آنها چهارصد بلكه بيشتر نيز گفته شده است

سيصد و هفتاد و سه تن را با ( 28)« سير حديث در اسلام» كتاب

ست  نان بي يان آ كه از م كرده  كر  نان ذ شته آ تأليف و نو كر  ذ



 ( 29. )ليف دارندنفر كسانی اند كه بيش از يك تأ

 شاگردان حوزه اهل سنت 

از بزرگان و پيشوايان اهل سنت از محضر علمی حضرت ای  عده

صادق عليه السلام استفاده علمی برده اند و به بزرگی و تفوق 

ند شته ا ظر دا فاق ن تری او ات سئله ؛ و بر ين م به ا كه  نان  چ

هبيب  نووی در ت مودة، و  نابيع ال ندوزی در ي سليمان ق شيخ 

سماء وا ند... لا كرده ا شاره  ضر آن ؛ ا می از مح ستفاده عل و ا

خويش برای  گی  ضيلت و بزر شرف و ف ضرت را  نان  می ح ستند، چ دان

 ( 31. )كه از شافعی قبلاً نقل شد

در اين بخش به برخی از شاگردان آن حضرت در حوزه اهل سنت 

 :كنيم می اشاره

ور فرقه نعمان بن ثابت معروف به ابو حنيفه پيشوای مشه. 1

لبق نقل ابن حجر، شيخ سليمان قندوزی، ابن صباغ و . حنفيها

.  آلوسی، او دو سال از حضرت صادق عليه السلام بهره برده است

(31 ) 

مباهب . 2 مالكی از  قه  شوای فر مدنی پي نس  بن ا لك  ما

ق نيز از محضر امام صادق . ه 179چهارگانه اهل سنت، متوفای 

 ( 32). عليه السلام بهره برده است

ق . ه 161سفيان بن سعيد بن مسروق ثوری كوفی، متوفای . 3

ضرت  سائلی از ح بوده و م سلام  يه ال صادق عل مام  شاگرد ا يز  ن

گرانبهايی دارد، و های  روايت نموده و حضرت نيز به او توصيه

 ( 33. )درباره زهد با حضرت مناظره نموده است

كی. 4 كوفی الم مران ال بی ع بن ا نة  بن عيي لد سفيان  ، متو

ق در مكه نيز در جوانی . ه 198ق در كوفه، و متوفای . ه 117

عده صريح  بق ت مام ای  ل ضر ا شيعه از مح سنت و  هل  مای ا از عل

 ( 34. )صادق عليه السلام بهره علمی برده است

يحيی بن سعيد بن قيس الانصاری كه قاضی دستگاه منصور . 5

دستگاه شد و  دوانيقی در مدينه بود و سرانجام قاضی القضاة

سال  ضرت . ه 143در  شاگردان آن ح يز از  فت، ن يا ر ق از دن

 ( 35. )بوده است

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح المكی معروف به ابن . 6

لد  فای . ه 81جريح متو شاگردان . ه 149ق و متو گر  ق، از دي

او كسی است . امام صادق عليه السلام از بين علمای عامه است

يمات امام صادق عليه السلام متعه و عقد موقت كه بر اثر تعل

حلال يت  می را  عه از او روا يت مت باب حل كافی در  ست و در  دان

.  نقل شده است و در لريق سند روايات صدوق نيز واقع شده است

(36 ) 

ق . ه 198ابوسعيد يحيی بن سعيد القطان البصری متوفای . 7



سته از  صحاح  صاحبان كتب  بوده و  مانش  حدث ز قل م يت ن او روا

 . نموده اند

فای . 8 سير متو غازی و  صاحب الم سار  بن ي سحاق  بن ا مد  مح

ق كه شيعه وسنی فراگيری علم او از امام صادق عليه . ه 151

 ( 37. )السلام را نقل كرده اند

هل . 9 سان ا گان و سرشنا كه از بزر جاج الازدی  بن الح شعبة 

ساب به ح ه می سنت  هی از ا گواهی گرو بق  يد و ل تب آ سنت و ك ل 

ست بوده ا سلام  يه ال صادق عل مام  شاگردان ا شيعه، از  جالی  .  ر

(38 ) 

ايههوب بههن ابههی تميمههة السجسههتانی البصههری از ديگههر . 11

.  شاگردان حضرت صادق عليه السلام در ميان علمای اهل سنت است

(39 ) 

و غير از اينها، افراد ديگری نيز در ميان اهل سنت بوده 

 ( 41. )صادق عليه السلام بهره برده انداند كه از محضر امام 

 تنوع علم و شاگردان 

غالب كسانی كه در مقام تعليم علمی بر آمده اند، در يك 

قدرت  ند  سته ا شته توان سه ر حداكثر در دو  يا  خاص و  شته  ر

ند شان ده خويش را ن می  شته. عل قدار ر چه م شاخهها  هر  های  و 

ت يز كم فراد ن می ا قدرت عل شود،  شتر  می بي نگعل كم ر تر  ر و 

اما عظمت علمی امام صادق عليه السلام هم در فقه در . شود می

اوج قرار دارد و شاگردان بی شماری را تربيت نموده و هم در 

هايی سفه، ن هم در فل كلام و  هم در  سير،  يات را ترين  تف نظر

راه پيمودنی ترين  دهد و هم در سلوك و عرفان كوتاه می ارائه

دهد و در علم جبر و شيمی و علوم  می قراررا پيش روی عارفان 

 . غريبه نيز نظريات شگرفی را بيان نموده است

اين قدرت علمی از ديدگاه تشيع كه امامان خويش را معصوم 

دانند،  می و منبع علم آنها را الهامات الهی و ارث پيامبری

اما از نظر كسانی كه چنين اعتقادی ؛ جای هيچ شگفتی ندارد

 . له فوق العاده عجيب و شگرف خواهد بودندارند، مسئ

جالب اين است كه در ميان اهل سنت هم كسانی وجود دارند 

كه در حدی، الهی بودن علم حضرت صادق عليه السلام را متوجه 

 او. از جمله اين افراد محمد بن للحه شافعی است. شده باشند

، و از بزرگان اهل بيت( امام صادق عليه السلام) او» :گويد می

تا آنجا كه ... سران آنها است كه دارای علوم فراوانی است

بر قلبش، از ظرف [ از لرف خداوند] از زيادی علوم افاضه شده

تقوی، احكامی كه علل و فلسفه آن قابل درك نيست و علومی كه 

فهمها از احاله بر حكم آن عاجزند، به او نسبت داده شده و 

 ( 41)« .از او نقل شده است



يات را آری ا ترين نظر قه به سلام در ف يه ال صادق عل مام 

عه تب ارب هی او در ك يات فق نون روا هم اك كه  موده  ئه ن   ارا

ضره ) من لا يح نی،  كافی كلي سی،  شيخ لو صار  هبيب و استب ت

صدوق يه  عاملی و( الفق حر  شيعه  سائل ال شده ... و و گردآوری 

د بن است و شاگردانی چون جميل بن دراج، عبدالله بن مسكان، حما

 . در فقه تحويل جامعه اسلامی داده است... عثمان و

كلام محكم هم در  شاگردانی ترين  و  موده و  يان ن آراء را ب

چون هشام بن الحكم و مفضّل بن عمر را تربيت نموده است و در 

چون  شاگردانی  موده و  يان ن قرآن را ب فای  يز ژر سير ن تف

لولايی دارد،  و در فلسفه يد. ابوحمزه ثمالی پرورش داده است

مبهبی های  با اشاره به فرقه «سيد مير علی» كه در اين باره

يه نی ام سفی دوران ب تب فل سد می و مكا تاوا و آرای » :نوي ف

دينی تنها نزد سادات و شخصيتهای فالمی رنگ فلسفی به خود 

بود ته  ستجو را . گرف حث و ج مان، روح ب لم در آن ز سترش ع گ

ها و گفت بود و بحث ته  عات برانگيخ مه اجتما سفی در ه گوی فل

شايسته ذكر است كه رهبری اين حركت فكری . رواج يافته بود

يه حوزه علم هده ای  را  به ع بود،  شده  شكوفا  نه  كه در مدي

شت مام . دا نام ا به  لب  بی لا بن ا لی  يره ع حوزه را نب ين  ا

بود كرده  سيس  شت، تأ قب دا سلام ل يه ال صادق عل كه  فر  او . جع

فكری بزرگ بود و با علوم آن عصر بخوبی پژوهشگری فعال و مت

آشنايی داشت و نخستين كسی بود كه مدارس فلسفی اصلی را در 

 . اسلام تأسيس كرد

هی را  مباهب فق عدها  كه ب سانی  ها ك جالس درس او تن در م

شركت ند،  سيس كرد می تأ ند ن سفه از ؛ كرد للاب فل سفه و  كه فلا بل

ضر ست در آن حا نالق دور د سن ب«.شدند می م تب  «صریح سس مك مؤ

سفی می] فل صره»[ و كلا طاء» و «ب بن ع صل  مبهب  «وا سس  مؤ

نش او  شمه دا كه از زلال چ ند  شاگردان او بود له، از  معتز

 ( 42)« .شدند می سيراب

و همين لور حضرت در علم شيمی و امثال آن نيز صاحب نظر 

بود كه نظريات آن حضرت در اين زمينه توسط شاگردش ابو موسی 

بن ح ساله جابر  صد ر هزار ورق و پان بر  شتمل  تابی م يان در ك

 ( 43. )تدوين و گردآوری شده است

براساس باورهای شيعه تمامی امامان معصوم از جمله امام 

چنان كه ؛ صادق عليه السلام به تمام علوم هستی آگاهی دارند

مود ی الاَْْرْضِ » :خود فر ما فِ ی السَّماواتِ وَ  ما فِ مُ  ی لاََْعلَ اِنّ

كانَ وَ وَاعْ  ما  مُ  ی النَّارِ وَاعْلَ ما فِ مُ  ی الْجَنَّةِ وَاَعْلَ ما فِ مُ  لَ

دانم آنچه را در آسمانها و آنچه در  می من؛ ( 44... )مايكُونُ 

دانم آنچه در آتش  ؛ میدانم آنچه در بهشت است می زمين است و

 «.دانم آنچه بوده است و آنچه خواهد بود می است و
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 اده سالم در پرتو اسلامخانو

قوانين  سانها،  بط ان ظيم روا برای تن سلام  شی ا ظام ارز ن

مترقی و سعادت آفرينی را مقرر كرده است كه با اجرای آن در 



عه فردی و  می جام ندگی  شی در ز يد بخ های ام به افق توان 

اگر اين قوانين به لور صحيح و كامل . اجتماعی اميدوار بود

به اع يازی  شود، ن يت  تی و رعا های امني شار و نيرو مال ف

هد  ضايی و داوری نخوا حاكم ق ختلاف و م حل ا جع  ظامی و مرا انت

 . بود

يكی از اين قوانين كه آرامش روحی و روانی افراد را در 

كند، حقوق متقابل زن و مرد در محيط  می نظام خانواده تأمين

ست نه ا بل. خا قوق متقا ين ح به ا شاره  با ا عال  ند مت  خداو

 : دفرماي می

ةٌ وَاللهَُّ » وَلَهُنَّ مِثْلُ البَّی عَلَيهِنَّ بِالْمَعْروُفِ و لِلرِّجالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَ

كيمٌ  يزٌ حَ بر دوش »؛ ( 1)« عَز كه  ظائفی  ند و نان همان برای ز

نيز قرار داده شده و مردان بر آنان ای  آنهاست، حقوق شايسته

 «.برتری دارند و خداوند توانا و حكيم است

كه زن و مرد در آن به حقوق همديگر آشنا باشند ای  دهخانوا

ستر  ند، ب مل آور به ع شش را  يت كو قوق، نها يت آن ح و در رعا

يه مش و آ سپری در ای  آرا سمانی و  موهبتی آ هی و  يات ال از آ

شان  خود و فرزندان برای  ماعی  سيبهای اجت فات و آ بل آ مقا

 . خواهد بود

تربيتی، اخلاقی و به همين خالر، خداوند متعال اين محيط 

از آيات خود ای  آموزشی و مهد محبت و عالفه را به عنوان آيه

شمار آورده، يد می به  نْ »: فرما مْ مِ قَ لَكُ ه اَنْ خَلَ نْ اَياتِ وَ مِ

ةً اِنَّ  وَدَّةً وَ رَحْمَ ينَكُمْ مَ لَ بَ ها وَجَعَ كُْنُوا اِلَي جاً لِتَس كُمْ اَزْوا اَنْفُسِ

خداوند اين های  از نشانه»؛ ( 2)« يتَفَكَّروُنَ  فی ذلكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ 

است كه از جنس خودتان برايتان همسرانی آفريد تا توسط آنان 

قرار داد بانی  ستی و مهر شما دو يان  يد و در م مش ياب .  آرا

شانه شمندان ن برای اندي مر  ين ا كه در ا ته  جود هايی  الب و

 «.دارد

پرتو قرآن  در اين فرصت به برخی از ويژگيهای خانواده در

 : پردازيم می و روايات

 رعايت حقوق مشترك 

ندگی  له در ز يه وآ صلی الله عل سلام  يامبر ا سرداری پ شيوه هم

مشترك با حضرت خديجه و حضرت علی عليه السلام با حضرت فالمه 

سلام  صدر ا سلمان در  مردان م نان و  نين ز سلام و همچ ما ال عليه

نه ترين نمو بل زهای  به قوق متقا عات ح يين مرا شوهر در آ ن و 

 . متعالی اسلام است

پيامبر بزرگوار اسلام صلی الله عليه وآله در مورد همسر با 

خديجه زنی بود كه چون همه از من »: وفايش حضرت خديجه فرمود

من روی می روی به  ند، او  من می گردانيد مه از  چون ه  كردو 



بت می بانی و مح من مهر به  ند،  عوت  می گريخت مه د چون ه كرد و 

كبيب مان می مرا ت من اي به  ند،  صديق می كرد مرا ت  آورد و 

ياری. كرد می ندگی  شكلات ز كم می ام در م خود كم مال  با   داد و 

 «.زدود می كرد و غمها را از دلم می

لت  پس از رح سالها  كه  بود  ضی  سرش را نان از هم ضرت چ آن ح

جه ضرت خدي مود می ح ست»: فر هم دو جه را  ستان خدي  من دو

  (3)« .دارم می

بسياری از حقوقی كه در اسلام برای زوجين معين شده و با 

شود، مشترك ميان  تر می و محكمتر  رعايت آن كانون خانواده گرم

 . زن و مرد است و آنان وظيفه دارند كه آنها را مراعات كنند

 معاشرت نيكو

كوشند تا  می زن و مرد مسلمان همواره در زندگی مشترك خود

كو و خو شرت ني مدارا با معا صالحه و  شگويی و م شرويی و خو

ند مل كن خانواده را تح سختيهای  مات و  كرده، ناملاي تار  .  رف

كه  شد  لوری با يد  شويی با بط زنا تار در روا تار و رف نوع گف

چهره . لرف مقابل را جبب و ببر محبت را در دل او شكوفا كند

در هم كشيدن، ترشرويی كردن و پيوسته دم از مشكلات و رنجهای 

ستخان سلمان ني شوهران م نان و  شيوه ز نان در . وادگی زدن،  آ

 . معاشرت خود گشاده رو، متبسم، صبور و مقاوم هستند

يژه ستورات و سلمانای  قرآن در د مردان م به  هد،  می كه  د

معاشههرت نيكههو و پرهيههز از سههخت گيههری را در ارتبههاط بهها 

... وَلا تَعْضُههلُوهُنَّ » همسرانشههان يههادآور شههده و بهها عبههارات

الْمَعرُوفِ  رُوهُنَّ بِ كرده ( 4)« وَعاشِ يد  نان تأك قوق آ يت ح بر رعا

:  فرمايد می علی عليه السلام در باره صفات زيبای مؤمن. است

هُ فی قَلْبهِِ » هِ وَ حُزْنُ چهره گشاده و [ مؤمن]؛ ( 5) بِشرُْهُ فی وَجْهِ

 «.خوشروست و غم و ناراحتيهايش را در دل دارد

صدا كی از م كه ي ست  نوع پيدا گی در  ين ويژ بارز ا قهای 

 . كند می برخورد زن و شوهر با يكديگر بروز

 پرهيز از خشونت 

در جهـــان دســـت و    فطرت مؤمن سراپا شفقت است 

 زبانش رحمت است 

حوزه  ندگی را در  شكلات ز سياری از م كه ب می  ظائف مه از و

بر يان  جع  می خانواده از م خانواده و مرا های  دارد و دادگاه

ختلا يلحل ا لوت و تعط شش در  می ف را خ شت و بخ فو و گب ند، ع ك

ست خانواده ا مع  نده در ج حت كن قايع نارا ضوعات و و قرآن . مو

وَ »: فرمايد می ستايد و می بندگان ممتاز و شايسته خداوند را

 هنگامی كه خشمگين شوند عفو»؛ ( 6)« اِذا ماغَضِبُوا هُمْ يغْفِرُونَ 



 «.كنند می

بر عصبانيت و ناراحتيهای روانی كه  توان می با اندكی تأمل

در اثر خطاها يا سوءظنها و يا اشتباهات ناخواسته در ميان 

خانواده رخ ضاء  شم را  می اع ضب و خ تش غ شد و آ سلط  يد، م نما

وَ لْيعْفُوا وَلْيصْفَحُوا اَلاَ تُحبِِّونَ »: فرمايد می خداوند. خاموش كرد

مْ وَاللهَُّ غَ  رَ اللهَُّ لَكُ ورٌ رَحيمٌ اَنْ يغْفِ شايسته است عفو كنند »؛ ( 7)« فُ

شند شم بپو گران چ شهای دي ست. و از لغز يا دو می آ يد  ن دار

نده و  ند آمرز كه خداو ته  ند؟ الب فو ك شما را ع يز  ند ن خداو

 «.مهربان است

شوهر هده  بر ع حق زن  مورد  يز در  سلام ن سجادعليه ال مام   ا

يد می ن»: فرما بدانی خداو كه  ست  ين ا تو ا سر  د او را حق هم

بدانی  ست و  قرار داده ا تو  ستار  مش، و پر سايش و آرا برای آ

خدای را  سرش  سبب هم به  شما  يك از  هر  ست و  مت خدا كه او نع

تاری و  يك رف بانی و ن خدا مهر مت  با نع يد و  سپاس گو شكر و 

ند به . مدارا ك با وی  بداری و  می  ست او را گرا سته ا و شاي

است تر  بيشتر و واجب نرمی رفتار كنی و اگر چه حق تو بر او

سوب  خدا مح صيت  كه مع جايی  تا  ست  بر او لازم ا تو  عت  و الا

 ( 8)« .نشود، ولی او هم بر تو حق مهربانی و رحمت دارد

رسول گرامی صلی الله عليه وآله به مردی كه از راه دور آمده 

ست كاربردی درخوا كار  ظه و راه يك موع مود می بود و  :  كرد، فر

 «!از خشم و غضب دوری كن[ عاشرت با ديگراندر م]؛ لا تغْضَبْ »

سخت به ترين  و بحرانیترين  و او  مل  با ع ندگی را  شكلات ز م

 ( 9. )اين عبارت كوتاه نبوی حل كرد

رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وآله با رهنمودهای حكيمانه 

را حل ها  خود بسياری از اختلافات و كشمكشهای داخلی خانواده

ست لهآن ح. كرده ا باای  ضرت در جم يد می زي مْ »: فرما اَلا اَدُلُّكُ

عَلی خَيرِ اَخْلاقِ الْدُّنْيا وَ الآخرَِةِ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطی مَنْ حَرَمَكَ 

كَ  آيا شما را به بهترين اخلاق دنيا ؛ ( 11) وَ تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَ

يد تو بر كه از  سی  با ك ستن  كنم؟ پيو مايی ن خرت راهن ه و و آ

بخشش به كسی كه تو را محروم ساخته و گبشتن از كسی كه به 

 «.تو ستم كرده است

عفو و گبشت از بهترين راهكارهای تحكيم روابط خانوادگی و 

يكی از حقوق اخلاقی اجتماعی اعضاء خانواده نسبت به همديگر 

در . و كليد حل اختلافات و دعواهای فضای داخلی خانواده است

زمانی : لامه محمد تقی جعفری رحمه الله آمده استخالرات زندگی ع

مد پيش آ فاهمی  سوء ت سرش  يان او و هم خرين . م لين و آ ين او ا

قدری با يكديگر صحبت كردند . سوءتفاهم در زندگی آن دو بود

ند خبه نمود مديگر را مؤا قه . و ه مدت ده دقي به  مه  عد علا ب

كرد ضيه. سكوت  به ای  سپس ق ندان را  كه فرز شگفتی روی داد 

فيلسوف مشرق زمين به سوی همسر رفت، عبر خواهی كرد و . آورد



و به ! خم شد و با كمال احترام دست همسر بی سوادش را بوسيد

ها  خرين و تن به آ بديل  سوءتفاهم ت لين  ين او يب، ا ين ترت ا

 ( 11. )سوءتفاهم در زندگی مشترك آن دو بزرگوار گرديد

 مشورت و همفكری 

بل زن و قوق متقا سائل  از ح ضوعات و م گو در مو شوهر، گفت

نان  ندگی آ لی ز حوزه داخ ست كه در  قايع ی ا خانواده و و هم  م

فاق تد می ات ظر . اف گرفتن رأی و ن ظر  بدون در ن كه  مردی 

مهاش  خانواده صالح و برنا يرد و م صميم بگ با های  ت نه را  خا

خود اداره كند، بدون ترديد تصميم كاملاً های  افكار و انديشه

تواند لحاظ  نمی منطقی نخواهد گرفت و تمام جوانب را صحيح و

خداوند متعال به پيشنهاد همسری به شوهرش در يك جلسه . كند

مورد  سته او را  ظر شاي كرده و ن شاره  خانوادگی ا شورتی  م

وْنَ قُرَّتُ عَينٍ »: فرمايد می ستايش قرار داده، تِ امْرأةُ فِرْعَ وَ قالَ

س وهُ عَ كَ لا تَقْتُلُ داً لی وَلَ بَِهُ وَلَ نا اَوْ نَتَّخ ؛ ( 12)« ی اَنْ ينْفَعَ

روشنايی چشم من و [ اين كودك: ]گفت[ به شوهرش] همسر فرعون»

او را نكشيد، شايد برای ما مفيد باشد و يا او را به . توست

گزينيم خود بر سر  نوان پ سرش را « .ع شنهاد هم يز پي عون ن فر

 . پبيرفت

بر اينكه تصميمات را  هم انديشی در مسائل خانوادگی علاوه

ته می پخ سر و  تر  صيت هم به شخ جه  ترام و تو نوعی اح سازد، 

 . آيد می فرزندان نيز به حساب

مان هل اي های ا مورد ويژگي شوری در  سوره  كريم در   قرآن 

يد می ينَهُمْ »: فرما وُری بَ رُهُمْ ش به »؛ ( 13)« وَ اَمْ شان  و كارهاي

 «.پبيرد می صورت مشورتی در ميانشان انجام

 مديريت مرد

ته  شكيل ياف مرد و زن ت سی،  كن اسا خانواده از دو ر ظام  ن

كاری كری و هم مدلی، همف ساعی، ه شريك م با ت ين دو  ست و ا  ا

ا  می سانند، امّ شبختی بر ساحل خو به  خانواده را  شتی  ند ك توان

صلی نده ا مدير و گردان بدون  شكيلاتی  می هيچ ت سر  ن به  ند  توا

بر اساس استعداد خاصی كه  خداوند متعال. منزل مقصود برسد

مدير  سئول و  نان را م هاده، آ عت ن به ودي مردان  جود  در و

 : فرمايد می كند و می خانواده معرفی

ضٍ وَ » لی بَعْ هُمْ عَ ما فَضَّلَ اللهَُّ بَعْضَ ساءِ بِ ی النّ ونَ عَلَ اَلرِجَّالُ قَوَّامُ

حافِظاتٌ لِلْغَيبِ بِما بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ 

مردان سرپرست ونگهبان زنان هستند، به خالر »؛ ( 14)« حَفِظَ اللهَُّ 

قرار  گر  ضی دي به بع سبت  ضی ن برای بع ند  كه خداو هايی  برتري

 داده اسههت و نيههز بههه خههالر انفاقهههايی كههه از مههال خههود



  پس زنان شايسته، بانوانی متواضع اند و در غياب. پردازند می

اسرار و حقوق آنان را در مقابل حقوقی كه خدا [ همسرانشان]

 «.كنند می برای آنان قرار داده حفظ

البته با همه اين اختيار و حق تقدمی كه خداوند متعال در 

سلمان  مرد م كه  كرده  صيه  مرد داده، تو به  نزل  مور م اداره ا

كه جايی  شد و در  می تا آن سرش بكو ضايت هم لب ر ند در ج توا

خدا  با او  شرت  نه معا به بها كه  نه اين يرد،  ظر بگ را در ن

مديريت خانه زورگويی، تكبر، غرور و خود خواهی را جايگزين 

ند فه ك بت و عال باره . مح ين  له در ا يه وآ سول خداصلی الله عل ر

مود ساءِ حَتَّی »: فر صينی بِالنّ يزَلْ يو مْ  يلُ وَ لَ خی جَبْرئ نی اَ اَخْبَرَ

برادرم جبرئيل ؛ ( 15) نْ يقُولَ لَها اُفٍّ ظَنَنْتُ اَنْ لايحلَِّ لِزَوْجِها اَ 

كرد تا  می آورد و در مورد زنان سفارش می همواره برايم خبر

حدّی كه من گمان كردم برای شوهر جايز نيست كه به زنش كلمه 

بی احترامی به او ترين  يعنی جايز نيست حتی كوچك «افّ بگويد

 . كند

 !اهانت و تمسخر ممنوع

نت و تمسخر به ديگران به شدت مورد نهی در فرهنگ اسلام اها

هل  به ا ندگان  توهين كن برای  عال  ند مت ته و خداو قرارگرف

ست كرده ا ظور  خروی من سخت ا جازات  مان م به . اي سمی  يت ج اذ

باشد، امّا سطحی و  می افراد اگر چه ناراحت كننده و رنج آور

تر  ولی آزار روحی و زبانی از آن عميق تر، لولانی؛ موقتی است

زيرا آثار ؛ آزارد می است و انسان را تا آخر عمرتر  شكننده و

يان مدتی از م عد از  سمی ب های ج ا  می ضربات و زخم رود، امّ

مراه  ستن دل ه بان وشك خم ز با ز كه  سخر  نت و تم های اها رنج

است، ممكن است تا آخر عمر از دل يك زن يا مرد خارج نشود و 

ع نان او را  يد، همچ خالر آ به  كه  ظه  هدهر لح  شاعر. باب د

 : گويد می

ـــامی     مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشی  ز ب

 كه برخاست مشكل نشيند

قالَ اللهَُّ عَزَّوَجَلَّ »: به اين جهت، امام صادق عليه السلام فرمود

رَمَ  نْ اَكْ ؤْمِنَ وَلَْْيأْمَنْ غَضَبی مَ رْبٍ مِنّی مَنْ آذی عَبْدِی الْمُ لِيأْذَنْ بِحَ

ؤْ  دِی الْمُ يل( 16)؛ مِنَ عَبْ ند عزيز و جل يد می خداو كه : فرما سی  ك

كه  سی  كرده و ك نگ  علان ج من ا با  ند،  يت ك مرا اذ مؤمن  نده  ب

بنده مؤمن مرا تكريم كند، از خشم و غضب من خود را در امان 

 «.بداند

برای ای  در اين زمينه، قرآن كريم رهنمود بسيار حكيمانه

 : فرمايد می كند و می مسلمان ارائههای  خانواده

يا أَيهَا الَّبِينَ آمَنُوا لا يسخْرَْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ يكُونُوا »



يراً مِنْهُنَّ وَلا  نَّ خَ سی أَنْ يكُ ساءٍ عَ ساءٌ مِنْ نِ يراً مِنْهُمْ وَلا نِ خَ

دَ  وُقُ بَعْ مُْ الْفُس ئْسَ الِاس قابِ بِ نابَزُوا بِالْلَْ كَُمْ وَلا تَ زُوا أَنْفُس تَلْمِ

مُ الظَّالِمُونَ ا كَ هُ بْ فَأُولئِ مْ يتُ نْ لَ مانِ وَمَ هل »( 17)؛ «لإِْْي ای ا

مان ند! اي سخره نك گر را م گروه دي شما  هی از  كه ! گرو شايد 

شند تر با ها به شدگان از آن سخره  گر را . م نان دي يز ز نان ن ز

و خود . به سخره نگيرند كه شايد آنها بهتر از اينها باشند

جويی عن و عيب مورد ل قاب را  با ال يد و  شت و ] قرار نده ز

بسيار بد است كه بر كسی بعد ! يكديگر را ياد نكنيد[ ناپسند

از ايمان نام زشتی به كاربريد و هركسی توبه نكند، در رديف 

 «.ستمگران خواهد بود

 محافظت از حريم عفاف 

خداوند متعال به بانوان مسلمان در مورد پاسداری از عفت 

بي خود  جاب  صمت و ح سفارشو ع مردان  نان  می ش از  به ز ند و  ك

شتری دارد و يد بي يد می تأك عَ »: فرما الْقَوْلِ فَيطْمَ عْنَ بِ لا تَخضَْ فَ

وْلاً مَعْرُوفاً  نَ قَ رَضٌ وَقُلْ هِ مَ ی قَلْبِ به ] شما زنان»( 18)؛ «الَّبِی فِ

نه يز وای  گو كه [ هوس انگ يد  سخن نگوي شمه  ناز و كر با 

 «.و سخن شايسته بگوييد بيماردلان در شما لمع كنند

بل  گری در مقا لوه  سلمان را از ج بانوان م نور  سوره  و در 

 : فرمايد می نامحرمان و آرايش در بيرون از منزل نهی كرده،

دِينَ » رُوجَهُنَّ وَلا يبْ نَ فُ نْ أَبْصارِهِنَّ وَيحْفَظْ نَ مِ لْ لِلْمُؤْمِناتِ يغْضُضْ قُ

ها رَ مِنْ ما ظَهَ تَهُنَّ إِلاَّ  يوبِهِنَّ وَلا  زِينَ لی جُ رِهِنَّ عَ رِبْنَ بِخمُُ وَلْيضْ

ولَتِهِنَّ  تَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُ دِينَ زِينَ ما ... يبْ يعْلَمَ  أَرْجُلِهِنَّ لِ رِبْنَ بِ وَلا يضْ

به زنان با ايمان بگو چشمهای خود »( 19)؛ «يخفِْينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ 

حفظ كنند  از نگاه هوس آلود فروگيرند و دامان خويش را] را

آشكار نكنند  -جز آن مقدار كه نمايان است  -و زينت خود را 

ند خود افكن سينه  بر  خود را  سريهای  لراف رو گردن و ] و ا تا 

و زينت خود را آشكار نسازند، مگر [ سينه با آن پوشانده شود

و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمين ... برای شوهرانشان

 «.معلوم شودنزنند تا زينت پنهانيشان 

ناموس  فت و  سدار ع سلمان، پا بانوان م يات،  ين آ ساس ا برا

خود و خانواده هستند و هرگز جمال ظاهری و آراستگی خود را 

يان نزل نما يرون از م می در ب شان را  ن حريم شوهران سازند و 

 . دارند می كاملاً محفوظ

گی خانواده ين ويژ يت های  آری، ا قرآن اهم ظر  سالم از من

پاكدامن های  ارد و فرزندان صالح در چنين خانوادهفراوانی د

امام صادق عليه السلام در مورد اهميت دادن . يابند می پرورش

خانواده حريم  سداری از  خويش و پا فت  به ع سلمان   بانوان م

اَيمَا امْرَأَةٍ تَطَيبَتْ لِغَيرِ زَوْجهِا لَمْ تُقْبَلْ مِنْها صَلاةٌ »: فرمايد می



لَ  ها حَتَّی تَغْتَسِ نْ ليبِ هر زنی كه برای غير شوهرش خود ( 21)؛ مِ

بول مازی از او ق ند، ن شبو ك می را خو كه آن  ن مانی  تا ز شود 

 «.بوی خوش را با شستن از خود دور كند

كی از مهم صورت، ي هر  يان ترين  در  صيانت بن های  راهكار

خانواده حفظ حجاب و عفت زنان مسلمان و پرهيز از عشوه گری 

ر بيرون از منزل و يا در ديدگاه مردان نامحرم و خودنمايی د

 . است

ا از سوی ديگر، ضرورت دارد كه زنان مسلمان در مقابل  امّ

به  لوت  يژه در خ به و خودآرايی را  ضوع و  مال خ شان ك شوهران

فه  هر و عال حاظ م شوهر از ل باط زن و  تا ارت سانند  جام ر ان

 . تقويت گردد

زن نسبت به شوهرش را امام باقرعليه السلام هرگونه آرايش 

سته، جاز دان يد می م هِ »: فرما تْ بِ ما تَزَينَ ةِ بِ لی الْمَرْئَ أْسَ عَ لابَ

ها جاز ( 21)؛ لِزَوْجِ سرش روا و م پيش هم نت زن در نوع زي هر 

و امام صادق عليه السلام نيز آن را امر لازم شمرده و « .است

برای زن ( 22)؛ فْسهَالا ينْبَغی لِلْمَرْأَةِ اَنْ تُعَطِّلَ نَ »: فرموده است

خود را كه  ست  سته ني مال ] شاي يش و ج سرش از آرا پيش هم در 

 «.دور نگه دارد[ ظاهری

 تقسيم كار

جود زن و مرد، كارهای آنان  بر اساس فطرت و قابليتهای و

برخی از كارها را بايد مردان انجام . با همديگر متفاوت است

ر جسمی و روحی زيرا زنان در آن محدوده به مشقت و آزا؛ دهند

شد ند  چار خواه سائل ؛ د مت، و م يت، اما ضاوت، مرجع كه ق نان  چ

به  صيتی  های شخ بق توانايي عال ل ند مت كومتی را خداو ساس ح ح

به همين جهت، در ميان پيامبران و امامان . مردان سپرده است

 آنان نيز ديدهترين  حتی شايسته؛ معصوم عليهم السلام، بانوان

می بل،  ن پرورش شوند و در مقا چون  سی هم يف و حسا مور ظر ا

خانه داری و رسيدگی به آراستگی منزل و اموری كه به ؛ فرزند

مرتبط نان  يژه ز سائل و به م حوی  بانوان  می ن هده  بر ع شود، 

 . قرار دارد

به اين جهت، پيامبران، امامان، و بزرگان تاريخ همگی در 

دنی ساختار ب. دامان زنان فرزانه و شايسته تربيت يافته اند

يا در  شقت آور و  سخت و م های  كه در كار ست  لوری ني بانوان 

ند  ماعی همان شرتهای اجت كی در معا ظی و فيزي های لف درگيري

مام  لبا ا شند و  شته با نايی دا مردان توا جود  ساختار و

 : فرمايد می باقرعليه السلام

سلام در  ها ال مه زهراعلي سلام و فال يه ال لی عل ضرت ع روزی ح

ها سيم كار يه مورد تق صلی الله عل سول خدا ضر ر به مح خانوادگی  ی 



نزل  های م مورد اداره كار می در  ند و از آن گرا له رفت وآ

بزرگ رهبر جهان اسلام در يك لرح حكيمانه به . داوری خواستند

مود نان فر شد و »: آ مه با هده فال به ع نزل  لی م های داخ كار

لی هده ع بر ع نه  يرون خا های ب ضرت « .كار نزد آن ح تی از  وق

ير مورد ب خود را در  ظر  سلام ن مه عليه ال ضرت فال ند، ح ون آمد

فَلا »: داوری رسول خداصلی الله عليه وآله اين گونه ابراز داشت

نَ السُّرُورِ اِلاَّ اللهَُّ بِاِكْفائی رَسوُلُ اللهَِّ صلی الله عليه  مُ ما دَخَلَنی مِ يعْلَ

قابِ الرِّجالِ  از ] كه چقدر داند نمی جز خدا كسی؛ وآله تَحَمُّلَ رِ

له يه وآ صلی الله عل سول خدا نه ر سيم حكيما شدم، از [ تق شحال  خو

شدن  شرت و رو در رو  له معا يه وآ صلی الله عل يامبر خدا كه پ اين

 ( 23)« .با مردان را از عهده من برداشت

به  سبت  خدمتگزاری زن ن سلام  ليهم ال يت ع هل ب ظر ا از من

 باقرعليه السلامشوهرش در منزل آن چنان اهميت دارد كه امام 

يد می كانَ »: فرما ماءٍ اِلاَّ  نْ  رَْبَةً مِ ها ش قْی زَوْجَ رَأَةٍ تَس نْ امْ ما مِ

هر ( 24)؛ خَيراً لَها مِنْ عِبادَةِ سنََةٍ صِيامِ نَهارِها وَ قِيامِ لَيلِها

زنی كه با شربت آبی شوهرش را سيراب كند، اين عمل او بهتر 

هايش ر كه روز ست  بادت ا سال ع يك  شبهايش از  بدارد و  ا روزه 

 «.را به نماز ايستد

عالی و  جات  به در طی  نه رب هيچ گو كار  سيم  ين تق ته ا الب

ندارد نوی  مات مع به مقا سيدن  حی ؛ ر كلام و ظر  يرا از من ز

عالی جات  به در سانها را  كه ان ست  صالح ا مل  يك و ع  كردارن

رساند و در پيمودن اين مسير ترقی و تعالی بين زن و مرد  می

نداردهيچ گو جود  فاوتی و ند. نه ت يد می خداو لَ »: فرما نْ عَمِ مَ

(  25)؛ «صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيينَّهُ حَياةً لَيبَةً 

سته» صالح و شاي مل  كه ع مانی  با اي فرد  هد، ای  هر  جام د ان

«  .داريم می خواه مرد باشد يا زن، او را به حياتی پاك، زنده

 به اين آيه لی كردن راه ترقی و تعالی همت و تلاش با توجه

بد می ا در . لل ند، امّ نده ا كه از راه بازما نی  سا مردا چه ب

سير تكاملی، بانوان زيادی به درجه عالی سعادت گام نهاده 

 . اند و يا برعكس

 تأمين نيازهای خانواده 

آموزد كه مرد به عنوان مدير  می خداوند متعال به مسلمانان

خانوادهخانو های  تأمين نياز برای  كه  ست  سته ا از اش  اده شاي

چنان كه حضرت موسی عليه السلام ؛ هيچ خدمت و تلاشی دريغ نكند

به  طرح و  سته م مردان شاي گوی  هی و ال سول ال نوان ر به ع را 

فَلَمَّا قَضی مُوسیَ »: فرمايد می كند و می سفر خانوادگی او اشاره

هِ آنَ  سارَ بِأَهْلِ لَ وَ هِ الَْْْجَ قالَ لَِْْهْلِ ناراً  بِ الطُّورِ  نْ جانِ سَ مِ

نَ  بْوَةٍ مِ رٍ أَوْ جَ ها بِخبََ يكُمْ مِنْ ناراً لَعَلِّی آتِ تُْ  وا إِنِّی آنَس امْكُثُ



طَلُونَ  مْ تَصْ سلام »( 26)؛ «النَّارِ لَعَلَّكُ يه ال سی عل كه مو گامی  هن

به [ در نزد حضرت شعيب عليه السلام] را[ خدمتگزاری خود] مدت

[  از شهر مدين به سوی مصر]اش  پايان رسانيد و همراه خانواده

يد شی د لور آت نب  كرد، از جا كت  خانواده. حر فتاش  به  : گ

شايد خبری از آن برای . مكث كنيد كه من آتشی ديدم[ مقداری]

شعله يا  ياورم  گرم ای  شما ب با آن  شايد  كه  كنم  يه  تش ته آ

 «.شويد

كنند  می تلاشگری كه سعیيكی از پيامهای اين آيه به مردان 

نيازهای ضروری خانواده هايشان را تأمين كنند، اين است كه 

ستند هی ه بزرگ ال ياء  يامبران و اول هرو پ نان ر ند . آ خداو

كه در راه كسب روزی حلال هايی  متعال برای سرپرستهای خانواده

كوشههند،  مههی و تههأمين معههاش زن و فرزندانشههان از جههان و دل

امام باقرعليه . ان آخرت منظور كرده استمقامات عالی در جه

رِزْقَ فی الدُّنْيا »: السلام در اين باره فرموده است بَ الّ نْ لَلَ مَ

استِْعْفافاً عَنِ النَّاسِ وَسعَْياً عَلی اَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلی جارِهِ لَقَی اللهََّ 

رِ  لُ الْقَمَ هُ مِثْ ةِ وَ وَجْهُ يوْمَ الْقِيامَ لَّ  دْرِ عَزَّوَجَ ةَ الْبَ (  27)؛ لَيلَ

هركس در دنيا به للب روزی برود و قصدش اين باشد كه محتاج 

به  ند و  تأمين ك ندش را  خارج زن و فرز شود و م گران ن دي

سايه هرهاش  هم با چ مت  ساند، در روز قيا نورانی ای  ياری ر

 «.مانند مهتاب شب چهارده خداوند را ملاقات خواهد كرد

 اده پاسداری از باورهای خانو

كی از مهم يان ترين  ي فظ بن برای ح سلام  كه ا هايی  راهكار

خانواده بر عهده مرد گباشته است، دعوت كردن اعضاء خانواده 

سط  هی تو نی و ال كاليف دي صالح و ت مال  يك، اع های ن به كار

رْ أَهْلَكَ »: فرمايد می در سوره له. باشد می سرپرست خانواده وَأْمُ

 «!ات را به برپايی نماز فرمان بده خانواده»( 28)؛ «بِالصَّلاةِ 

نوان  به ع عد را  صادق الو سماعيل  ضرت ا مريم ح سوره  و در 

الگوی شايسته انسانهای نيك معرفی كرده و پاسداری او را از 

خانواده قادات  ها و اعت ستاش  باور موده ا كانَ »: ستوده و فر وَ

دَ رَبِّ  هُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْ او »( 29)؛ «هِ مَرْضِيايأْمُرُ أَهْلَ

داد وپيوسته  می را به نماز و زكات فرماناش  همواره خانواده

 «.مورد رضايت پروردگارش قرار داشت

را دوست اش  سرپرست وظيفه شناس كه سعادت و سلامت خانواده

كند در كنار خدمات مادی از رفع نيازهای معنوی  می دارد، تلاش

داند كه انحراف و لغزش در  می او. نيز غافل نباشداش  خانواده

تواند تمام زحمات وی را بر باد  می اعتقادات زن و فرزندانش

هد مواره آرزو؛ د سلمان ه مرد و زن م يك  كه  كه  می چرا  ند  كن

خود و فرزندانشان انسانهايی صالح و نيك بخت و مورد رضايت 



شند سلام با هارعليهم ال مه ال ند و ائ يت خداو ين . و عنا به ا

يا هت، پ مردان ج برای  ست  شداری ا كه ه ند را  نواز خداو م دل

مؤمن و آنهايی كه نگران خانواده هايشان هستند، نصب العين 

آنجا كه ؛ لرزد می دهند و دلهايشان با تلاوت آن می خود قرار

 : فرمايد می خداوند

ا » يكُمْ ناراً وَقُودُهَ كَُمْ وَأَهْلِ وا أَنْفُس وا قُ ا الَّبِينَ آمَنُ يا أَيهَ

رَهُمْ النَّ  ونَ اللهََّ ما أَمَ ةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يعْصُ اسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيها مَلائِكَ

يؤْمَرُونَ  ما  ونَ  مان»( 31)؛ «وَيفْعَلُ هل اي خانواده ! ای ا خود و 

گه  ست، ن سانها و سنگها يزم آن ان كه ه شی  تان را از آت هاي

آتشی كه فرشتگانی برآن گمارده شده كه خشن و سخت ] !داريد

فت خدا را مخال مان  گز فر ند و هر می گير كه  ن چه را  ند و آن كن

 «.كنند می فرمان داده شده اند اجرا

نگرانی از انحراف زن و فرزند معمولاً در وجود مردان صالح 

ساس شه می اح نان در اندي فظ های  شود و آ های ح به راهكار خود 

پردازند و افزون بر  می خانواده از انواع مفاسد و انحرافات

مام روشهای ارائه شده، در جهت هدايت زن و فرزندان خود به ت

 . گيرند می راه سعادت و نيكبختی، از دعا هم بهره

قرآن كريم در اين مورد به دعای حضرت لولعليه السلام در 

خانواده جات  بان اواش  راه ن كرده، از ز شاره  يد می ا رَبِّ »: گو

ام  من و خانواده! پروردگارا»( 31)؛ «نَجِّنِی وَأَهْلِی مِمَّا يعْمَلُونَ 

مال جام] را از آن اع قوم ان ين  كه ا شتی  ند، می ز جات [ ده ن

گاه «!بده يد می آن  وزاً »: فرما ينَ إِلاَّ عَجُ هُ أَجْمَعِ ناهُ وَأَهْلَ فَنَجَّي

غابِرِينَ  ی الْ نجات اش  او را با تمام اعضاء خانواده»( 32)؛ «فِ

 «.ر بازماندداديم، مگر پيرزنی كه با آن قوم بدكا

كه  سلمانان بل يف م خود را در رد كه  نی  ستند مردا ته ه الب

دانند، امّا در مورد اعتقادات غلط، خطاها و  می راهنمای آنان

 . كنند نمی تدين خانواده هايشان هيچ گونه احساس نگرانی
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گاهی  گين،  گاهی غم لود،  نز آ گاهی ل صبانی،  گاهی ع مولی،  مع

...  شاد و گاهی مهربان و گاهی صريح و گاهی صميمانه و گاهی

در تغييههر لحههن نوشههته، از شههگردهای سههخنوران و . بنويسههيد

 . خطيبان استفاده كنيد

فق. 31 كی از مو ستفاده ترين  ي شته، ا سازی نو شگردهای زيبا

ست هايی ا ست از تركيب ته ا كار رف به  شهور  يات م ؛ كه در ادب

 :مانند جمله زير

 «.بسياری از مفسران، از ظنّ خود يار قرآن شده اند»

 :عبارت بالا حلّ يا تحليلِ بيت زير است

از درون      هر كسی از ظنا خود شد يار م ن 

 (  1)من نجست اسرار من 

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

 

 . جمن قلم حوزهبروشور ان: نقل از( 1

 

 

 یده سخنان مقام معظم رهبريگز

 انقلاب  یآرمانها یريگ یجهت پ یاقتدار علم

 یريگيجهان و پ یران در افكار عمومين حرف حق ملت اييتب* 

، در درجه اول مستلزم اقتدار یانقلاب اسلام یاهداف و آرمانها

م ست و وظيا یعل شجويران ا شگاهها و دان مه دان ن يان ايفه ه

ان كشور ما و جهان يموجود م یپر كردن دره علم یه برااست ك

 . فوق العاده از خود نشان دهند یشرفته علم، تلاشيپ

ه بر يد با تكياست و با يیعقلا ی، آزادیق علميشأن تحق* 

ظيم كريراث ع گ - یم ف سلام یفرهن نيو ا یا برایرا قا ی،   یارت

 . كرد یه گباريو سرماريزی  برنامه ه،يو علوم پا یعلوم انسان

سلام*  شگاه ا ني یدان شگاه یع حاظ انگ یدان های  زهيكه از ل

عاشقانه و مؤمنانه، الگو  ی، عشق به علم و علم آموزیمانيا

 . و نمونه باشد

ارائه ای  و به گونه یعلم یناب به شكل یاگر جوهره اسلام* 

ماب قدس  جر و م مت تح كان وارد آوردن ته كه ام قب  یشود  و ع



ندگ جود  یما سلامبه آن و گان ا شد، نخب شته با جبب آن  یندا

 یم مردميعظ یآنان با حركتها یهمراه یخواهند شد و راه برا

موار كه ا می ه سيشود  مر، م ستين ا سلام یابير د مت ا به  یا

 . بلند خود را، هموار خواهد كرد یسته و آرمانهايگاه شايجا

سلام*  شگاه ا لوم راترين  شرفتهيپ یدان با  می ع موزد و  آ

ن ي، علم را از دل دیكاربرد یريت و جهت گيلم و معنوق عيتلف

 ح به جامعه بشر ارائهيپرنشاط و صح يیرد و الگويگ می و اخلاق

 . كند می

در  یتحرك ید در عرصه علوم انسانيدانشگاه امام صادق با* 

شمندان یايدن جود آورد و دان نش بو شته یدا های  مؤمن را در ر

 ( 1. )ت كنديترب یمختلف علوم انسان

  یاسلام یاقبال مسلمانان به جمهور

هور*  ظام جم سئولان ن گر م مروز ا سلام یا ان يران در ميا یا

ها سلام یملت شور ا هر ك سلمان در  ضور  یم مق سيح ند، ع سياب  یا

 ( 2. )ش مشخص خواهد شديش از پيب ینظام اسلام

 بزرگداشت بزرگان حوزه 

ه يعلم تواند با بزرگداشت بزرگان حوزه می ه قميحوزه علم* 

گان جف و بزر غ ین مه بلا طاء، آیچون علا شف الغ مه كا ت الله ي، علا

فر و د كريمظ شن ف لم و ادب رو كه ع ند، يرا ترك یگران  ب نمود

 . ج و اشاعه دهديراه آنها را ترو

گواران لد یشأن بزر شرف ا مه  ه يعلمهای  ن در حوزهيچون علا

ت يشخص ینه معرفيدر زم یشتريد تلاش بيشناخته نشده است كه با

باشند، صورت  می ن آثار و كتبيشان كه از جمله بهتريو آثار ا

 . رديگ

د در سطح گسترده منتشر شود و ين بايآثار علامه شرف الد* 

.  مراجعه كنند ید كه به آثار وين احساس به وجود آيدر للاب ا

(3 ) 

 ام در دوران غربت محض اسلام يان اسلام و قيفدائ

سلامان اسلام نام حكوميفدائ*   یت احكام قرآنيو حاكم یت ا

 . را بلند كردند

 . ام كردنديآنها در دوران غربت محض اسلام، ق* 



سلاميفدائ*  مت ا نام حكو سلام  كام يرا و حاكم یان ا ت اح

 . نها بلند كردنديرا ا یقرآن

در عالم للاب در دل افراد از جمله در دل  یآمدند، توفان* 

ل ياحساس مبارزه و م یعني؛ خود بنده به پا كردند و رفتند

 . د مبارزه كردينكه بايبه مبارزه را و فهم ا

صفويشه) یو*  نواب  سخنراني( ید  ش. كرد یك  از  یمن بخ

سخنران مات آن  نوز  یكل نه ايه ست،  مه نيادم ه هم اش  كه ه

اد خدا، يهمه را به . كرد می حتياست حرف بزند، نصيدرباره س

 ( 4. )كشاند می یاد مؤاخبه الهيامت، به ياد قيبه 
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شوخ طبعی و مزاح در سيره و سخن پيشوايان 

 عليهم السلام

 اشاره 

 اين. خوش خلقی و گشاده رويی از ويژگيهای هر مسلمان است

ماعی و در  بل اجت شرتهای متقا عاملات و معا بارز در ت گی  ويژ

 شدن روابط اجتماعیتر  شود و سبب صميمانه می شوخ لبعی آشكار

آن گونه كه رسول خداصلی . زدايد می گردد، و كينه را از دل می

له يه وآ يد می الله عل يبْهَبُ بِالسَّخيِمَةِ » :فرما رِْ  نُْ البُش شاده ؛ حُس گ

نه را  يی كي رَد می از دلرو سلام ( 1)« .بَ ظور در ا مين من به ه

ست شده ا بدان  يادی  جه ز يث و . تو تاه در احاد تورقی كو با 

طره سلام ق هارعليهم ال يت ال هل ب كردار ای  سيره ا كران  از بي

 . كنيم می پسنديده آنان را به خوانندگان تقديم

 بررسی روايات مزاح 

ليه صوم ع مان مع يث اما گبرا در احاد شی  سلام با كاو م ال

شود كه در روايات شيعی، دو گونه برخورد با مقوله  می فهميده

ست شده ا سته  بدان نگري يه  شده و از دو زاو سته ؛ مزاح  يك د

پردازد و دسته ديگر  می رواياتی است كه به مدح و ستايش مزاح

ست كرده ا كوهش  يق. آن را ن گاهی دق شخصتر  با ن كه  می م شود 

جو هم و يث  سومی از احاد سته  مزاحِ د نان را از  كه مؤم د دارد 

دارد و مزاحِ فراوان را مورد نكوهش قرار داده  می بسيار باز

 . و آن را برنمی تابد

 مزاح ستوده 

 ضرورت مزاح پسنديده . 1

اسلام، دين عالفه، صلح و اميد است و همواره مسلمانان را 

ستی صميميت و دو به  عوت  يد می د لی . نما مام ع كه ا جا  تا آن

بُشرُْ المُؤمِنِ فی » :فرمايد می سلام در ضرورت گشاده رويیعليه ال

فی قَلبِهِ  هُ  هِ وَ حُزْنُ هره او؛ وَجْهِ مؤمن در چ شادگی   شادی و گ

شكار] مش در دل او[ آ فی] و غ ست[ مخ كه ( 2)«  .ا نا  بدين مع

دارد ولی در  می فرد مؤمن همواره غم خويش را برای خود نگه

ا با گشاده رويی در شادی خود برخوردهای اجتماعی، ديگران ر



اين نه تنها گفتار اهل بيت عليهم السلام است . نمايد می سهيم

به  نی  شن و عي نه رو به گو يز  گواران ن تار آن بزر كه در رف بل

شم ست . خورد می چ تاده ا جا اف هان  خی اذ چه در بر خلاف آن بر 

پيشوايان معصوم عليهم السلام، نه تنها اهل شاد كردن و مزاح 

 ده با ديگران بودند بلكه به ديگران نيز آن را توصيهپسندي

نمودند و شاد نمودن دل مؤمن و پاك كردن غبار غم از چهره  می

ساده  -او را  شوخی  يك  ندازه  به ا چه  گر  قیای  سجيه -ا  اخلا

 . دانستند می

از راه دوری جهت ملاقات با «  يونس شيبانی» نوشته اند روزی

ادق عليه السلام نزد ايشان آمد و پيشوا و استاد خويش امام ص

مود گو ن يدار و گفت مام د برای . با ا مام  شت و ا ندكی گب ا

با  نان  هوايی دارد و مؤم حال و  چه  شهر او  ند  كه بدا اين

سيد ند، پر نه ا گران چگو شيبانی» :دي يونس  با ! ای  شما  شوخی 

ست؟ ندازه ا چه ا به  گران  سخ داد«  دي شوخی » :يونس پا سرورم، 

اين گونه نباشيد، بلكه در ! نه» :امام فرمود»  .ما اندك است

زيرا شوخی پسنديده نشانه خوش خلقی ؛ حد متوسط شوخی نماييد

شادمان نت او را  برادر مؤم با  شوخی  با  تو  ست،  مايی می ا . ن

شوخی گران  با دي يز  له ن يه وآ صلی الله عل سول خدا كه ر  بدان 

 ( 3)« .نمود و هدف او از اين كار شادمان ساختن آنان بود می

تلاش سخن  ين  با ا مام  كه ا ست  شخص ا خوبی م تا  می به  مود  ن

خوش خلقی معرفی های  مزاح پسنديده را يكی از مصاديق و نشانه

نموده و آن را سيره رسول خداصلی الله عليه وآله در دوستيهای 

 . خود بيان نمايد

 ويژگی مؤمنان . 2

سجايای اخلا گوی  خود ال عه  برای جام مؤمن  كه  جا  قی از آن

ست و  می شناخته يز الگو گران ن با دي مزاح  نه  شود، در زمي

.  رود می مزاحهای پسنديده يكی از ويژگيهای بارز او به شمار

له يه وآ صلی الله عل سول خدا كه ر نان  يد می هم چ مؤمِنُ » :فرما ال

بٌ  بٌ غَضِ نافِقُ قَطَ بٌ وَ المُ بٌ لَعِ مؤمن، شوخ لبع و خوش برخورد ؛ دَعِ

اين ويژگی به ( 4)«  .باشد می فته و خشم آلوداست و منافق، گر

ندازه يت ای  ا هل ب يث ا يان احاد كه در م ست  يان ا بارز و نما

نان  برای مؤم مومی  صلت ع گی و خ يك ويژ سلام  ليهم ال صمت ع ع

ست شده ا فی  سلام. معر يه ال صادق عل مام  يد می ا ن » :فرما ما مِ

ةُ  يهِ الدّعَابَ كه ؛ مؤمن الاَّ وَ فِ ست  مؤمنی ني شوخی و هيچ  در او 



 ( 5)«  .نباشد[ پسنديده] مزاح

در اين راستا در بيان شوخيهای رسول خداصلی الله عليه وآله 

روزی پيامبرصلی الله عليه وآله در : با خانواده خود نوشته اند

مقابل علی عليه السلام نشسته بود و ظرف خرمايی جلوی آنان 

مايی . بود بار خر هر  له  يه وآ صلی الله عل شت وپيامبر می دا  بر

وقتی . نهاد می خورد و هسته آن را پيش روی علی عليه السلام می

سته مه ه ند و ه ما خورد قداری خر يه ها  م لی عل مام ع لوی ا ج

السلام جمع شد، پيامبرصلی الله عليه وآله به شوخی به علی عليه 

مود سلام فر لی» :ال ستی؟! ای ع خور ه قدر پر چه  شاره «  !تو  و ا

امام علی عليه السلام . ته شده جلوی او كردانباشهای  به هسته

پرخور كسی » :نيز شوخی ايشان را با شوخی پاسخ داد و فرمود

و اشاره به پيامبرصلی الله «  است كه خرماها را با هسته بخورد

 ( 6. )عليه وآله كرد كه هيچ هسته خرمايی جلوی ايشان نبود

ن خويش همچنين ايشان در مزاح با اصحاب و ياران و نزديكا

از شوخ لبعيهای پيامبر هايی  نيز شناخته شده بودند و نمونه

اكرم صلی الله عليه وآله با ياران و نزديكان وارد شده است كه 

 :نگاهی به چند نمونه از آنها خالی از لطف نيست

روزی پيرزنی از صحابه رسول خداصلی الله عليه  :اشك شوق. الف

برای عرض ارادت تصميم  - كه زنی مؤمن و پاكدامن بود -وآله 

پيرزن لنگ لنگان نزد پيامبر آمد تا . گرفت نزد پيامبر رود

سد شت از او بپر مورد به شت از . در  مورد به كرد و در  سلام 

كرد سؤال  له  يه وآ صلی الله عل له . پيامبر يه وآ صلی الله عل پيامبر

مود شت» :به او فر به به نان  می پيرز ند ن ين «  .رو يرزن از ا پ

بلال حبشی . خورد و بسيار غمگين شد و برخاست و رفتپاسخ يكه 

له يه وآ صلی الله عل شمان  می نزد پيامبر با چ يرزن  يد پ فت و د ر

باز له  يه وآ صلی الله عل نزد پيامبر شكبار از  از او . گردد می ا

سيد مادر» :پر يه! ای  نی؟ می چرا گر سخ داد«  ك يرا » :پا ز

موده پير من فر به  له  يه وآ صلی الله عل شتپيامبر به به ها   زن

با پيرزن . بلال نيز از اين سخن بسيار تعجب كرد«  .روند نمی

ستی  مد و در له آ يه وآ صلی الله عل نزد پيامبر مود و  خداحافظی ن

.  خبههر را دوبههاره از پيامبرصههلی الله عليههه وآلههه سههؤال كههرد

 نيز به بهشتها  سياه» :پيامبرصلی الله عليه وآله به او فرمود

. نشستای  يز غم دلش را فرا گرفت و در گوشهبلال ن«  .روند نمی

كه  له  يه وآ صلی الله عل يامبر  موی پ باس، ع شت و ع ندكی گب ا

يد يان د بلال را گر بود  سالخورده  مردی  فت و . پير بلال ر نزد 



سيد يه» :پر نی؟ می چرا گر كرد و «  ك پاك  شمانش  شك از چ بلال ا

فت شت» :گ به به سياهان  مود  له فر يه وآ صلی الله عل  پيامبر

عباس پيش پيامبرصلی الله عليه وآله آمد و جريان را «  .روند نمی

  :پيامبرصلی الله عليه وآله به عباس رو كرد و فرمود. باز گفت

او نيز بسيار « .بدان كه پيران نيز به بهشت نخواهند رفت»

برای اينكه خبر شادمانی، بيشتر در . اندكی گبشت. غمگين شد

آنان را نزد خود فرا خواند و دل آنان تأثير گبارد، هر سه 

مود سمی فر صورت » :با تب به  تدا  شت را اب هل به گار، ا پرورد

جوانی آراسته در حالی كه تاجی به سر دارد درمی آورد و سپس 

«  .نه به صورت انسان پير يا سياه چرده؛ سازد می وارد بهشت

 ( 7. )هر سه از اين مزاح شاد شدند

نده. ب نی از نزد :ترس و خ يه روزی ز صلی الله عل كان پيامبر ي

پيامبرصلی الله عليه وآله با صدای بلند . وآله نزد ايشان آمد

آيا اين همان زنی نيست كه » :شنيد فرمود می كه اوای  به گونه

 "در چشم شوهرش سفيدی است؟

«   !نه در چشم شوهر من سفيدی نيست» :زن سراسيمه شد و گفت

ز پيامبرصلی الله عليه سپس پريشان به سوی خانه دويد و آنچه ا

مرد منظور پيامبرصلی الله عليه . وآله شنيده بود به شوهرش گفت

خود  سر  به هم شمش را  يد و چ سخن زن خند به  يد و  له را فهم وآ

فت شان داد و گ گر» :ن می م شتر از  ن شمانم بي سفيدی چ كه  نی  بي

 ( 8)«  .سياهی آن است

شتيان. ج ندان به ثر  :د ندانهايش در ا كه د نی  يری پيرز پ

وقتی پيامبرصلی . ريخته بود نزد پيامبرصلی الله عليه وآله آمد

 پيرزن بی دندان وارد بهشت» :الله عليه وآله او را ديد فرمود

می شد« .شود ن حت  سيار نارا يرزن ب له . پ يه وآ صلی الله عل پيامبر

با «  كنی؟ می چرا گريه» :كه ديد او بسيار ناراحت است پرسيد

پيامبرصلی «  .من دندان ندارم! سول خداای ر» :بغض پاسخ داد

مود نده فر با خ يز  له ن يه وآ باش» :الله عل گين م من ! غم ظور  من

 ( 9)« .شوی نمی اين بود كه تو با اين وضع وارد بهشت

يان  با الراف هايی  يز مزاح هارت ن صمت و ل يت ع هل ب گر ا دي

خود فراهم می خاص  مديگر را  سرور ه بات شادی و  ند و موج  نمود

نوشته . شدند می ند و يا از شوخ لبعی ياران خود مسرورآورد می

اند مردی در مدينه دوست امام مجتبی عليه السلام بود و زبان 

شت گران دا با دي مزاح  شوخی و  يايی در  قات . گو شتر او او بي

رسيد و با شوخيهای خود امام  می نزد امام مجتبی عليه السلام



زی پس از مدتها نزد رو. مدتی امام او را نديد. خنداند می را

مد مام آ سيد. ا مام از او پر ست؟» :ا لور ا چه  لت  هی «  حا او آ

حال من بر خلاف آن چيزی ! ای فرزند رسول خدا» :كشيد و گفت

ست شيطان آن را دو خدا و  خودم و  كه  ست  يم می ا مام « .دار ا

سيد يد و پر بده» :خند ضيح  لور؟ تو فت«  !چه   خدا» :مرد گ

كنم و معصيت كار نباشم، من چنين  خواهد من از او الاعت می

  شههيطان دوسههت دارد مههن در برابههر پروردگههار خههويش. نيسههتم

شه] من [ همي ما  گبارم، ا خدا ب ستورات  بر د پا  كنم و  شی  سرك

و خودم هم دوست دارم هميشه در دنيا باشم اما . چنين نيستم

فت خواهم ر يا  بود و روزی از دن خواهم  هم ن نين  ين چ حال، . ا

حا يد  شدشما بگوي يد با نه با من چگو يه «  .ل  بی عل مام مجت ا

 ( 11. )السلام از شوخی او خنديد و شاد گرديد

 مزاح در شب شهادت 

مؤمن به خالر پشتوانه غنی ايمان خود از مرگ هراسی ندارد 

مرگ  ست و  خويش ا گار  به پرورد شق او  مان وع چه اي مرگ بازي و 

.  داند می را به منزله پلی برای گبر از سرايی به سرای ديگر

همين موضوع بود كه سبب شد تا ياران امام حسين عليه السلام 

در شب عاشورا، آن گاه كه دانستند فردا در ركاب امام برحق 

. رسند به شور و شعفی وصف ناپبير دست يابند می خود به شهادت

هر يك . شد می شنيدهها  در شب عاشورا زمزمه عاشقان از خيمه

شه ته بای  گو لوت را ياف بود خ با مع ياز  به راز و ن ند و  ود

خويش مشغول بودند، چرا كه فردا پيك شهادت سراغ يك يك آنها 

فت می را سته. گر مازای  د ند می ن قرآن. خواند گری  سته دي  د

ند می می عده. خواند شهادت ای  سل  گر غ هی دي ستند و گرو  گري

ند می شغول . نمود خود م مه  يز در خي سلام ن يه ال سين عل مام ح ا

  .نماز بود

سته شب، از د شهادت ای  در آن دل  سل  برای غ بت  به نو كه 

عبدالرحمن » با«  بُرير». شد می شدند صدای خنده شنيده می آماده

كرد  می برير كارهايی. در كنار خيمه ايستاده بودند«  انصاری

گران نده دي سبب خ سيد. شد می كه  بدالرحمن از او پر ای » :ع

كنون كه وقت مزاح و شوخی خندی؟ ا می كنی و می آيا مزاح! برير

دانند  می تمام خويشاوندانم» :برير با خنده پاسخ داد«  !نيست

نين يز چ جوانی ن تی در  ستم و ح نده ني مزاح و خ هل  من ا  كه 

اما بدان كه اين . ام كردم، چه رسد به حال كه پير شده نمی



بينی به خالر مژده بهشتی است كه  می كه از منای  شوخی و خنده

نيست جز ای  به خدا بين ما و بهشت فاصله. ی داريمدر پيش رو

له شمن حم سوی د كه از  پی ای  اين خويش را در  جان  ما  شود و 

ياری فرزند رسول خداصلی الله عليه وآله، حسين عليه السلام فدا 

 ( 11)«  .كنيم و من چقدر منتظر اين لحظه هستم

 ضرورت پرهيز از شوخيهای ناروا

سلمانان در  برای م سلام  نها مه زمي ضوابط و های  ه قی  اخلا

مقررات خاصی را در نظر گرفته است و مسلمانان را به رعايت 

 . خواند می دقيق آن فرا

اگر چه در سيره نورانی اهل بيت عليهم السلام مزاح و شوخی 

آنان . جريان داشته است اما اين رفتار، ضابطه مند بوده است

اين گونه رفتارها، نمودند كه در  می به مسلمانان نيز سفارش

مواظب باشند كه از دايره حق و حقيقت بيرون نروند و يا سبب 

 . آزار و اذيت ديگران نشوند

اِنّی اَمزَحُ وَ لا اقُولُ » :فرمايد می رسول خداصلی الله عليه وآله

 كنم، اما هرگز جز حقيقت را می به درستی كه من شوخی؛ اِلاّ حقاً 

می كه( 12)« .گويم ن نا  شوخی را  بدين مع خالر  به  گويی  دروغ 

شود برخی به خالر شوخ  می هم چنان كه ديده. دانم نمی جايز

.  لبعی حاضر هستند دروغ يا هر سخن نادرست ديگری نيز بگويند

اِنَّ الله » :فرمايد می همچنين امام باقرعليه السلام در اين باره

لا رَفَ  ةِ بِ ی الجماعَ داعِبَ فِ بُِّ المُ لَّ يح كه ؛ ثٍ عزَّ وَ جَ ستی  به در

حش و  بدون ف عی  كه در جم سترگ كسی را  به و  ند مرت ند بل خداو

 ( 13)« .دارد می كند دوست می يا سخن نادرست شوخی

از اين رو اهل بيت عصمت و لهارت عليهم السلام برای ياد 

دادن و سفارش به شوخی و مزاحهای اسلامی به ياران و نزديكان 

صيه ينهای  خود، تو نی در ا تاری و  فراوا نه رف به گو نه  زمي

بر اين مبنا، نوشته اند در بين . نمودند می گفتاری به آنان

ياران امام رضاعليه السلام مرد شوخ لبعی بود كه گاه ديگران 

ند می را سئله را از . خندا ين م ست ا تر ا خود گفت به با  روزی 

امام رضاعليه السلام بپرسد تا ببيند آيا كارش درست است، يا 

گاه » :ت امام رضاعليه السلام رسيد و از امام پرسيدنه؟ خدم

شوخی می پيش هم  با  ند و  سته ا جايی نش عی در  كه جم يد   آ

آيا بر مردی كه در ميان آنان نشسته . خندند می نمايند و می

ير؟ يا خ يد  شركت نما نان  نده آ شوخی و خ كه در  ست  ست روا «  ا



مود ندی زد و فر مام لبخ ك» :ا شرلی  به  ندارد  شكالی  ناه ا ه گ

 . مرد دانست كه منظور امام فحش و شوخيهای زشت است«  .نباشد

ستانی از  مد دا تر بفه ظورش را به كه او من برای اين مام  ا

پيامبرصلی » :پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نقل كرد و فرمود

گاه عربی بيابان نشين نزد . الله عليه وآله نيز اين گونه بود

شان يه می اي مد و هد شانبای  آ يه را می راي تی هد  آورد و وق

پولش را : گفت می داد به شوخی به پيامبرصلی الله عليه وآله می

يز! بده يه وآله ن صلی الله عل سول خدا مزاح او  می ر يد و از  خند

:  فرمود می ديدند می و گاه كه او را اندوهگين. شد می شادمان

ود كجاست آن عرب ببله گوی بيابان گرد؟ كاش اكنون نزد ما ب

 ( 14)« .كرد می و شوخی

سته شد د ته  كه گف نه  مان گو ما ه به ای  ا يز  يات ن از روا

سند  های ناپ نان را از مزاح ند و مؤم ته ا مزاح پرداخ كوهش  ن

ند موده ا نع ن ند. م سلام فرمود يه ال كاظم عل مام  ياكَ وَ » :ا اِ

كَ  ورِ اِيمَانِ يبهِبُ بِنُ زَاح فَاِنَّهُ  به ؛ المِ پس  كن  مزاح دوری  از 

 ( 15)« .برد می تی كه آن، نورِ ايمان تو را از بيندرس

در دوران امام سجادعليه السلام : در اين زمينه نوشته اند

شوخی سيار  كه ب بود  نه  هل مدي نه. كرد می مردی ا كه ای  به گو

گران جش و آزار دي سبب رن حد او  ياده از  و . شد می شوخيهای ز

نمود  نمی ا همدر شوخی با ديگران رعايت احترام و وقار كسی ر

من تا » :كرد می خود اقرار. گفت می و گاه سخنان بيهوده نيز

سته نون توان ما ك ندانم ا گان را بخ می ام هم بن  ن لی  توانم ع

نده آورم به خ سلام را  يه ال سين عل با « .ح فت  صميم گر روزی ت

يد شوخی نما سلام  سجادعليه ال مام  مراه دو . ا به ه مام  يد ا د

كردن ا بور  حال ع مش در  به غلا شت  ستند، آرام از پ چه ه ز كو

امام نزديك شد و جستی زد و عبای امام را از دوشش برداشت و 

كرد نداد. فرار  يت  شت او اهم شوخی ز به  مام  مام . ا مان ا غلا

بر  ند و  ند و آورد ست او گرفت با را از د ند و ع بالش دويد دن

ند مام انداخت سيد. دوش ا مام پر بود؟» :ا كه  مرد  سخ «  آن  پا

ند شوخيهايشد» :داد خود و  های  با كار مردم را  كه  كی   لق

به او بگوييد خداوند را روزی است » :امام فرمود«  .خنداند می

 ( 16)«  .برند می كه در آن بيهوده گران به زيان خود پی

جود  يات و نی در روا هی فراوا يز ن سيار ن شوخی ب مورد  در 

 هر چند پسنديده -چرا كه شوخی اگر از حد خود بگبرد . دارد

از جمله آنان از . آثار منفی فراوانی به همراه دارد -باشد 



ست می ا بت آد فتن هي يه . بين ر مؤمنين عل كه اميرال نان  هم چ

باره ين  سلام در ا يد می ال ةَ » :فرما سقِطُ الهَيبَ زَاحِ تُ ثرَةُ المِ ؛ كَ

می را شكوه آد ياد  يد می شوخی ز نه ( 17)«  .زدا سبب كي نين  همچ

كَثرَة المِزَاحِ » :لی عليه السلام فرمودامام ع. گردد می ديگران

شوخی فراوان سبب رفتن آبرو و ؛ يبهِبُ البَهَاءَ وَ يوجبُِ الشَّحنَاءَ 

 ( 18)«  .گردد می كينه توزی

نوشته اند روزی يكی از اصحاب رسول خداصلی الله عليه وآله 

كه در جمع ياران در محضر ايشان نشسته بود، از جايش برخاست 

يكی ديگر از اصحاب كفشهای او را . كرد كه برود و خداحافظی

مرد اندكی به دنبال كفشهای . برای شوخی برداشت و پنهان كرد

فت ما آن را نيا شت ا سيد. خود گ شت و پر مرا » :برگ شهای  كف

در اين لحظه مردی كه كفشها «  .نديديم! نه» :گفتند«  نديديد؟

فت بود گ كرده  فی  يا» :را مخ شهايت! ب ين كف صحاب و ا«  ا

در اين لحظه رسول خداصلی الله عليه وآله چهره در هم . خنديدند

«  يابد؟ می مؤمن چگونه برتری[ كنيد می خيال]« : كشيد و فرمود

شد خود با مال  ظب اع يد همواره موا مؤمن با كه  يه از اين .  كنا

من ! ای رسول خدا» :مرد شوخی كننده خجالت زده شد و عرض كرد

ك شوخی  با او  ستم  قط خوا حت ] نمف كه او را نارا نه اين

اما پيامبر پاسخش را نگفت و فقط دو يا سه مرتبه »  [.نمايم

 ( 19. )جمله پيشين خود را تكرار كرد
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 قرائتی از قرائتی

ن عباس  زهرا بِ

(1 ) 

كی از مب تهي غان فرهيخ بازگو ای  ل ساليان دراز از  لی  كه 

كردن معارف قرآن و اسلام به زبان ساده و گويا دريغ نورزيده 

و چهره آشنای پير و جوان، كودك و نوجوان، شهری و روستايی، 

سلمين  سلام والم جة الا ست، ح حانی ا شجو و رو مرد، و دان زن و 

دم ايران قرائتی است كه حدود بيست و پنج سال است اكثر مر

كسی كه . از سيمای جمهوری اسلامی با چهره ايشان آشنا هستند

زندگی خويش را وقف خدمت به اسلام و قرآن و امت اسلام كرده و 

ستگی  سوزانه و خ شقانه و دل صورت عا به  ين  يغ د در راه تبل

 . ناپبير مشغول به فعاليت است

قی لی ن حاج ع ند  تی، فرز سن قرائ سلمين مح سلام والم جة الا  ح

سال  به  تی  مد. ه 1324قرائ يا آ به دن شان  جد . ش در كا چون 

ايشان در زمان ظلم رضا خانی و پس از وی نيز مرحوم پدرشان 

نه نی را در خا سات قرآ ئر ها، جل يا دا ساجد و تكا ند،  می م كرد

شان  خانوادگی اي نام  شدند و  عروف  ئت م قرآن و قرا ستاد  به ا

شت عروف گ تی م به قرائ يز  تی. ن ستاد قرائ با  14در  ا سالگی 

سال در  يك  شدند و  يه  حوزه علم شان وارد  شويق پدر صرار و ت ا

كاشان زير نظر استاد آية الله صبوری به فراگيری درس پرداختند 



و هر شب به لور مرتب در جلسه تفسير قرآن مرحوم آية الله حاج 

با  كه  شد  عث  مر با مين ا ند و ه شركت كرد فی  قا نج لی آ شيخ ع

از آن به بعد، ايشان مجموعاً . مأنوس شوندقرآن و تفسير آن 

كاشان، قم، مشهد و نجف اشرف بودند های  شانزده سال در حوزه

 . تا درسهای سطح حوزه را تمام كردند

در اين مدت، استاد قرائتی همواره در اين فكر بودند كه 

قرآن و اسلام برای همه اصناف و لبقات مردم است و كودكان و 

يز از ه نان ن ندنوجوا مردم ا شك . مين  ما پز كه  لور  مان  ه

از اين . الفال داريم، بايد روحانی الفال نيز داشته باشيم

صميم ساز ت نده  جوان و آي سل  به ن خدمت  صد  به ق ند  می رو  گير

اسلام و معارف قرآنی را به زبان ساده و روان به آنها منتقل 

خود . سازند غی  مه تبلي نان، برنا عوت نوجوا ضمن د هت،  بدين ج

كنند و به علت علاقه و  می با حضور هفت نفر در كاشان آغاز را

مه سها را ادا نان، كلا ستقبال نوجوا هام از  می ا با ال ند و  ده

قصه و داستان دارد و پيامبر اكرم صلی  268اينكه قرآن حدود 

ها را  سلمانها و ابوذر ستانها،  مين دا با ه له  يه وآ الله عل

پردازد و با  می و زنده تربيت فرمودند، به ارائه مطالب تازه

كلاسهای قوی و جباب و ذكر تشبيه و تمثيل و بروز خلاقيتهايی 

يدار شان پد مرور در اي به  سات و  می كه  جبابيت جل به  شود، 

 . شود می كلاسها افزوده و استقبال چشمگيری از ايشان

كار  شان،  شان در كا سات اي بال جل به دن سال و  ند  پس از چ

نان  برای جوا شابهی را  شروعم قم  نان  ند می و نوجوا در . كن

شكينی  ية الله م ند آ قم، فرز سات  ته  -جل مت بركا  شركت -دا

كنند و گاه گاهی يادداشتهای خود را به رؤيت پدر گرامی  می

 . رسانند می شان

آيند و  می يك روز آية الله مشكينی به كلاس درس استاد قرائتی

 تعريف و تمجيدشوند و از آن  می از نزديك با روش ايشان آشنا

آقای قرائتی آيا حاضر هستی : فرمايند می كنند و به ايشان می

با من يك معامله كنی و ثواب جلساتی كه شما برای نسل جوان 

دهم،  می داريد، برای من باشد و ثواب درسهايی كه من در حوزه

برای شما باشد؟ گفتنی است كه آن روزها آية الله مشكينی برای 

به درس م تدريسصدها لل سير را  سب و تف قای  می كا ند و آ فرمود

تدريس ئد  صول عقا سه ا جوان جل فر  ست ن برای بي قط  تی ف  قرائ

 . كردند می

پس از اين آشنايی، آية الله مشكينی گاهی در جلسات درس خود 



از كار و نحوه كلاس و روش جديد كلاسداری آقای قرائتی تمجيد 

از للاب حوزه جهت كنند و بعد از اين، گروه گروه  می و تعريف

اين . كنند می آشنا شدن با روش كلاسداری ايشان به وی مراجعه

شود كه ايشان  می گونه تشويقها و استقبالها و برخوردها موجب

به كار و راهی كه انتخاب كرده بودند، عشق و علاقه بيشتری 

لب و  كردن مطا منظم  ندی و  سته ب به د صميم  ند و ت يدا كن پ

خود شتهای  يز از گ می ياددا شان ن ها اي مين زمان ند و در ه ير

تأكيد و كمك بعضی از علماء بزرگ، مانند شهيد بهشتی، شهيد 

 . شوند می برخوردار ای، مطهری و آية الله خامنه

سياسی خود  -در هنگامی كه امام خمينی رحمه الله فرياد الهی 

كنند، ايشان به ديدار برخی از  می را بر ضد لاغوت زمان بلند

ماء  يدیعل ندانی و تبع شويق  می ز سانی و ت للاع ر با ا ند و  رو

گبار بی تأثير سائل انقلا هت، در . شوند می مردم، در م بدين ج

به  بار  ندين  ستگيری وی چ برای د ساواك  مل  مان، عوا مان ز ه

له ور قم حم شان در  نزل خود يا م شان و  شان در كا پدری  نزل   م

از اين رو، . شوند نمی گردند، ولی موفق به دستگيری ايشان می

كنند تا  می استاد قرائتی چند ماهی زندگی مخفيانه را آغاز

مام  بری ا هی و ره مدادهای ال با ا يران  سلامی ا قلاب ا كه ان اين

خمينی رحمه الله و پشتيبانی ملت غيور، مؤمن و شجاع ايران به 

يروزی با  می پ گی و  های فرهن يدی از فعاليت سد و دوران جد ر

بر شتری  سئوليت بي ساس م غازاح شان آ ين  می ای اي به ا شود و 

ترتيب، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و به فاصله كوتاهی، از 

با پيشنهاد به حضرت امام  -سوی آية الله شهيد مطهری رحمه الله 

شان  قت اي مه الله و مواف نی رح به  -خمي مه  جراء برنا برای ا

ن سال است كه اي 25گردند و تا كنون حدود  می تلويزيون معرفی

شود و حدود بيش از  می برنامه نمونه و موفق تلويزيونی اجراء

 . ساعت نوار آن موجود است 2111

يونی،  مه تلويز مين برنا سطه ه به وا مه الله  نی رح مام خمي ا

يدا شان پ به اي صی  جه خا ند می تو قرار؛ كن چون  كه  لوری   به 

توسط مديريت وقت تلويزيون «  درسهايی از قرآن» شود برنامه می

ضاء تعط كی از اع سيله ي به و مه الله  نی رح مام خمي گردد، ا يل 

علام سيما ا صدا و  ئيس  به ر خود  تر  ين  می دف كه ا ند  فرماي

 . برنامه مفيد است و نبايد تعطيل شود

مه جراء برنا برای ا تی  قای قرائ كه آ ست  كر ا بل ذ های  قا

مه حق الزح يونی  فتای  تلويز می دريا ند  ن مام چ ضرت ا ند و ح كن



فرستند، ولی وی به خدمت  می بل توجهی برای ايشانبار مبلغ قا

شرفياب مام  عرض می ا شان  به اي علاً  می شوند و  من ف كه  ند  كن

مام ندارم و ا يازی  مال  می ن يت ال پول از ب ين  كه ا ند  فرماي

شد شما با نزد  ست و  تی را . ني ستاد قرائ مام، ا ضرت ا گاه ح آن

 بههه نماينههدگی خههويش در سههازمان نهضههت سههوادآموزی منصههوب

ستمر و  می تلاش م با  تاكنون و  مان  مد الله از آن ز ند و بح فرماي

عاشقانه و دلسوزانه، در اين امر مهم نيز موفق بوده اند و 

به  شده و  مداد  قع قل كم تو سالم و  های  جزء نهاد هاد  ين ن ا

سكو  لی يون بين المل سازمان  خار از  مدال افت هار  فت چ دريا

 . نائل گرديده است

: ن به صورت فهرست وار عبارت است ازفعاليتهای ديگر ايشا

نه. 1 سير نمو تدوين تف مر . 2؛ شركت در  ياء ا ستاد اح سيس  تأ

كر هی از من عروف و ن ماز. 3؛ به م مه ن ستاد اقا سيس  .  4؛ تأ

كات ستاد ز سيس  سير. 5؛ تأ ستاد تف سيس  ستاد . 6؛ تأ سيس  تأ

تأسيس بنياد فرهنگی امام زمان عليه . 7؛ ترويج فرهنگ قرآنی

تأسيس مركز فرهنگی درسهايی از قرآن كه كار اين . 8 ؛السلام

مركز، جمع آوری و تكميل آثار صوتی و تصويری و يادداشتها و 

كز  به مرا ئه آن  شده و ارا شر  جزوات منت ها و  يل كتاب تكم

. فرهنگی و مشتاقان كسب اللاعات از معارف و مسائل قرآنی است

ين های ا ها و فعاليت جزوات و نوار ها،  ست كتاب به  لي كز  مر

 : قرار زير است

سال . 1 شر و در  لد آن منت فت ج كه ه نور  سير  به  1376تف

كتاب امر به معروف و . 2؛ عنوان كتاب سال انتخاب شده است

؛ كتاب قرآن و تبليغ. 4؛ كتاب گناه شناسی. 3؛ نهی از منكر

حج. 5 تاب  مره. 6؛ ك تاب ع ئد. 7؛ ك صول عقا تاب ا يد، ) ك توح

عاد و  مت، م بوت، اما بيش از . 8؛ ( عدلن بت  ظيم و ث  11تن

.  9؛ بروشور تبليغی با عناوين گوناگون در مناسبتهای مختلف

سخنرانی تلويزيونی  1211حاوی ) تهيه و تكثير نرم افزار بلاغ

سال  قرآن از  سهايی از  يان  1358در مراه  1377تا پا به ه

تهيه و تكثير يك دوره ويديويی اصول . 11؛ ( دفترچه موضوعات

ئد به . 11؛ عقا مه آن  نور و ترج سير  صه تف ظيم خلا يه و تن ته

لههرح و آمههاده سههازی بسههياری از . 12؛ زبههان 21بههيش از 

جههزء آخههر كههه در های  داسههتانهای قرآنههی و بعضههی از سههوره

تلخيص تفسير . 13؛ درسهايی از قرآن مطرح شده استهای  برنامه

لد صوتی . 14؛ نور در دو ج نوار  يه  حج  -ته عارف  شی م آموز



میاب مراه . 15؛ راهي به ه غدير  عارفی از  نوار م يه دو  ته

غدير شور  نه. 16؛ برو ظيم نمو مع آوری و تن ها، ای  ج از كتاب

سات  لف در مؤس های مخت به زبان كه  سخنرانيهايی  جزوات و 

 . فرهنگی داخل و خارج كشور تهيه و پخش شده است

 استادهای  نگاهی به توصيه

صيه ضی از تو ستادها  بع شهای ا حدود  و سفار عد از  تی ب قرائ

سال تجربه تبليغی، كلاسداری و سخنرانی و سفر به بيش از  31

كشور دنيا و اغلب شهرهای ايران برای للاب علوم دينی اين  31

 : گونه است

كران . 1 بی  يای  به در خود را  كه  ندن و اين خوب درس خوا

قرآن، سنت و فقه و اصول برسانند و بدانند كه نبايد در همه 

ث يز م شندچ قديم با ماء  سؤالات ؛ ل عل ها و  هت نياز به ج يرا  ز

ير  ند و از خ فرا گير يدی را  لب جد يد مط نو، با سل  مروزِ ن ا

ندارد،  كارايی  مروز  برای ا كه  يد  ير مف های غ ضی بحث بع

 ؛ بگبرند

از ابتدای شروع درسهای حوزه، انس با قرآن و استفاده . 2

متن ف يغ در  مر تبل يات را در ا شتر از آ چه بي ها و هر  عاليت

 ؛ امور روزمره خود قرار دهند

البته روان گويی . روان و آسان برای مردم سخن بگويند. 3

همان گونه كه پيامبران و ائمه عليهم ؛ غير از سست گويی است

 السلام با استدلال محكم و قوی، ولی به زبان قوم با مردم سخن

 ؛ گفتند می

ند و . 4 صحبت كن مردم آرام  با  سخنرانی،  نددر  ؛ داد نزن

لب  نده، مطا تی خ ثال و ح كر م می و ذ مش و نر با آرا يرا  ز

 ؛ شود می فهميده و مقبول واقعتر  راحت

حث . 5 لب ب يك مط باره  هه در  يك د يا  شب و  ند  ست چ لازم ني

.  زيرا مستمعين مختلف اند و نيازهای گوناگونی دارند؛ كنند

تنوع بنابراين، بهتر است در يك جلسه، از مطالب گوناگون و م

 ؛ و مورد نياز صحبت كنند

برای سخنرانی و كلاسداری حتماً مطالب از قبل تنظيم شده . 6

سخنرانی  گام  به هن ها  ضی از متن خوانی بع گاهی از رو شد و  با

خجالت نكشند و ترس نداشته باشند كه بگويند فلانی بی سواد 

 ؛ يا كم سواد است

ند. 7 صحبت كن يد  صر و مف ند مخت صوص ا. سعی كن  گربه خ



می بيش از  ن ند،  گه دار شاداب ن سه را  ند جل قه  21توان دقي

 ؛ سخنرانی نكنند

 ؛ بايد با عمل خود به مردم آموزش دهند. 8

قيافه و لباس و برخورد آنان كاملاً معمولی و عادی باشد . 9

 ؛ تا جلب توجه نكرده، باعث حواس پرتی نشوند

شد. 11 سب با سخنرانی منا كلاس و  مان  قت و ز ن. و وان به ع

مثال در پادگان، سربازی كه صبح تا ظهر تمرين نظامی داشته 

صر  ست و ع خورده ا لوب  ير مط يا غ ساده و  غبای  هم  هر  و ظ

بخواهند او را نصيحت كنند، بديهی است كه زمينه پبيرش وجود 

 ؛ ندارد و نتيجه معكوس خواهد داد

كه . 11 ند  ند و بدان يه نكن مومی تك سخنرانيهای ع به  قط  ف

ی مناسب خصوصی با بعضی افراد، دارای آثار و بركات برخوردها

 ؛ است كه بايد از آن غفلت نكنندای  ويژه و فوق العاده

سعی كنند مطالب را به صورت تخصصی و مناسب با هر قشر . 12

ند كرده، ارائه ده ندی  سته ب صنفی د شجويان ؛ و  برای دان مثلاً 

ش برای دان شت،  به بهدا بوط  يات مر يات و روا شكی آ جويان پز

حقوق آيات و روايات حقوقی، و برای دانشجويان نظامی آيات و 

 . روايات جنگ و جهاد را بازگو كنند

 روش تدريس 

مه مهم يد از ه يان با غی تر  در پا تدريس و تبلي به روش 

اشاره كنيم كه بر چند ركن استوار  -حفظه الله  -استاد قرائتی 

 : از جمله؛ است

 ؛ از آيات قرآناستفاده به جا و مناسب . 1

صومان . 2 يث مع يات و احاد سب از روا جا و منا به  ستفاده  ا

 ؛ عليهم السلام

 ؛ ذكر خالرات و داستانهای آموزنده و تاريخی. 3

 ؛ بيان مثالها و تمثيلات جالب و جاذب. 4

 ؛ و لنزهای پسنديدهها  بازگو كردن لطيفه. 5

 ؛ مردم استفاده كاربردی از عرفيات و مسائل مورد ابتلاء. 6

 ؛ ذكر تجارب شخصی و تجارب ديگران. 7

 . بيان مسائل علمی. 8

 يك خاطره و يك تمثيل از استاد



خود خالرات  كی از  ستاد در ي يد می ا مه » :گو خدمت علا در 

اِنَّمَا » :فرمايد می از ايشان پرسيدم كه قرآن. لبالبايی بودم

اءُ  ادِهِ الْعُلَمَ نْ عِبَ یَ اللهََّ مِ ها  از»( 2)؛ «يخشْ خدا تن ندگان  بين ب

در حالی كه من در اول « .آنها كه عالم و دانايند خداترسند

هر چه . كردم، حال بهتری داشتم می ام كه عبادت تحصيل و للبگی

ست شده ا تر  توجهم كم حال و  شد،  شتر  مم بي ست؟ . عل ليلش چي د

علم  ای، دليلش اين است كه اينها كه خوانده: ايشان فرمودند

 چههون اميههر المههؤمنين عليههه السههلام؛ سههتحقيقههی نبههوده ا

ند می ادَةُ » :فرماي مِ اَلْعِبَ رَةُ الْعِلْ بادت و ( 3)؛ ثَمَ لم، ع مره ع ث

شود،  می پس علم واقعی آن است كه هر چه بيشتر«  .بندگی خداست

شود، حال اگر ديديم  می خشوع و تواضع و ادب انسان نيز بيشتر

شود، ادب و تواضعش  می دانش آموز و دانشجو هر چه علمش بيشتر

 گردد، معلوم می نسبت به استاد و پدر و مادر و ديگران كمتر

 «  .شود علمی كه خوانده، حقيقی و خداپسند نبوده است می

كه  ست  سؤال ا ين  جواب ا شان در  بای اي ثيلات زي كی از تم ي

چگونه خداوند كه صاحب فضل و رحمت است، بندگانش را به قهر 

فر شان  می و كي يرد؟ اي سخگ ند می پا كه آب » :ده سی  اقيانو

را در آن بيندازيد، ای  فراوانی دارد، اگر شما بطری در بسته

طره طری واردای  ق ين ب يانوس در ا ين اق می از آب ا در . شود ن

يا از  ست  يانوس ا شكال از اق يا ا كه آ ست  ين ا سؤال ا جا  اين

به روی  هدايت را  های  مام راه كه ت ستند  سانهايی ه طری؟ ان ب

اند و اين انسانها از خود جمادی ساخته اند كه به  خود بسته

ثُمَّ قَستَْ قُلُوبُكُمْ » :از سنگ اندتر  گفته قرآن كريم، سنگ و سخت

وَْةً  دَُّ قَس ارَةِ اَوْ اَش ی كَالْحجَِ كَ فَهِ دِ ذَلِ نْ بَعْ نابراين، ( 4)« مِ ب

محروم شدن اين گروه از فضل الهی به جهت بستن درهای هدايت 

«  .دشان است و نه به جهت كم بودن فضل و رحمت الهیبه روی خو

(5 ) 

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

 . از پزشكان استان قم( 1

 . 28/ فالر ( 2

 . 798، ح 64غرر الحكم، ص ( 3

سپس دلهای شما بعد از اين واقعه سخت شد، » :74/ بقره ( 4

 «.همچون سنگ ياسخت تر



 :ع زير استفاده شده استبرای تدوين اين مقاله از مناب( 5

تی. 1 سلمين قرائ سلام و الم جة الا خالرات ح هايی از  ؛ برگ

 . 1381دفتر اول، چاپ اول، قم، نشر روح، ؛ محمد موحدی نژاد

تی. 2 سلام قرائ جة الا ثيلات ح سهايی از ؛ تم گی در كز فرهن مر

سهايی از ؛ قرآن گی در كز فرهن شارات مر هران، انت شم، ت چاپ ش

 . 1383؛ قرآن

تیخ. 3 سن قرائ سلام مح جة الا بان ح سيد ؛ الرات از ز تدوين 

دو جلد، چاپ اول، تهران، مركز فرهنگی درسهايی ؛ جواد بهشتی

 . 1381از قرآن، 

 

 (2) ايم پيامبرانی كه كمتر شناخته

 (حضرت الياس عليه السلام)

 الياس عليه السلام منادی توحيد و تقوا 

یَ وَ اِلْ » يی وَ عِيس يا وَ يحْ نَ الصَّالِحيِنَ وَ زَكَرِ لٌ مِ (  1)؛ «ياسَ كُ

  «.و زكريا و يحيی و عيسی و الياس، همه از صالحان بودند»

وَ اِنَّ اِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسلَِينَ اِذْ قَالَ لِقَومِهِ اَلا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ »

مْ وَ رَبَّ آبَ  اَلِقِينَ اللهََّ رَبَّكُ نََ الْخ بَرُونَ اَحْس لاً وَ تَ ينَ بَعْ ائِكُمُ الاوََّلِ

فَكَبَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلاَّ عِبَادَ اللهَِّ الْمُخلَْصِينَ وَ تَرَكْنَا عَلَيهِ فِی 

نْ  نِينَ اِنَّهُ مِ زِی الْمُحْسِ بَلِكَ نَجْ ينَ اِنَّا كَ ی أِلْ ياسِ رِِينَ سلامٌ عَلَ الآخ

ؤْمِنِينَ  ا الْمُ ياس »( 2)؛ «عِبَادِنَ سولانو ال به . ]بود[ ما] از ر

ياور فت[ خالر ب قومش گ به  كه  گامی  شه: هن قوا پي يا ت  آ

خوانيد و بهترين آفريدگارها را  می كنيد؟ آيا بتِ بعل را نمی

ها كان  می ر گار نيا شما و پرورد گار  كه پرورد خدايی  سازيد؟ 

در ] ولی به يقين همگی؛ اما آنها او را تكبيب كردند. شماست

ما . شوند، مگر بندگان مخلص خدا می احضار[ دادگاه عدل الهی

شتيم باقی گبا عد  های ب يان امت يك او را در م بر . نام ن سلام 

سين پاداش! اليا كاران را  نه نيكو ين گو هيم می ما ا او از . د

  «.بندگان مؤمن ماست

 اسم الياس 

 ( 3. )باشد می الياس اسم عَلَم و غير عربی

 : يدگو می علامه شعرانی پيرامون نام وی

باشد و سين آن تصرف زبان  می الياس به زبان عِبْری، ايلياء»

شته شهور گ بی م بان عر نان در ز صطلاح آ به ا كه  ست  نانی ا ؛ يو



چنان كه يونس هم يوناء است و سين آن يونانی است و در بعضی 

 ( 4)« .اخبار به همان لهجه عبری ايلياء نيز مبكور است

 : در نقلی آمده

يايی» تن از انب نام  شش  مده، دو  قرآن آ شان در  كه نام

محمد و احمد، ابراهيم و ابراهام، يعقوب و اسرائيل، : دارند

 ( 5)« .يونس و ذوالنون، الياس و الياسين، و عيسی و مسيح

 ( 6. )در تورات نيز نام وی ايلياء ثبت شده است

 دودمان الياس عليه السلام 

سلام  يه ال ياس عل ضرت ال جداد ح پدر و ا مون  ظرات پيرا ن

 : شود می گوناگونی مطرح شده است كه به نظر مشهور اشاره

سلام يه ال براهيم عل ضرت ا يه ح شد می وی از ذر كه ؛ با نان  چ

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا ءاتَينَاها » :كند می آيه قرآن اين مطلب را تأييد

يسیَ وَ زَكَرِيا وَ يحْيی وَ عِ ... وَ مِنْ ذِرِيتِهِ ... اِبْراهِيمَ عَلَی قَوْمِهِ 

ياسَ  سی( 7)« .و اِلْ مه مجل يد می علا ثر » :گو باس و اك بن ع ا

سرائيل و  نی ا ياء ب كه الياس از انب ند  ين باور بر ا سرين  مف

 ( 8)« .باشد می از اولاد هارون بن عمران

 ويژگيهای الياس عليه السلام 

از جمله وی بسيار ؛ بوده استای  وی دارای ويژگيهای برجسته

و توانايی هفتاد پيامبر را داشته و ( 9) فصيح و بليغ بوده

و همانند ( 11) در شدت و قوت همانند موسی عليه السلام بوده

ست به د شتر  خويش انگ ست  ست را ياء در د ضی از انب كرده  می بع

 ( 11. )است

 سيمای الياس عليه السلام در قرآن 

سوره انعام  85نام او فقط دو مرتبه در قرآن كريم در آيه 

 . سوره صافات ذكر شده است 132ا ت 123و آيات 

يل يب ذ به ترت قرآن  سلام در  يه ال ياس عل های ال  ويژگي

 :باشد می

 ؛ از ذريه حضرت ابراهيم عليه السلام بوده. 1

 ؛ از هدايت ويژه خداوند برخوردار شده. 2

نايی . 3 بی اعت هد و  سالت، در ز بوت و ر قام ن بر م علاوه 

 ( 12)؛ نسبت به دنيا نمونه بوده

 ؛ ارای كتاب بودهد. 4

 ؛ دارای منصب قضاوت بوده. 5

 ؛ دارای مقام نبوت بوده. 6

 ؛ يكی از عبادت كنندگان بوده. 7



سلام خداوند و ملائكه و انس و جن بر الياس عليه السلام . 8

 ( 13. )تعلق گرفته است

 الياس عليه السلام كيست؟ 

  در ميان نظرات گوناگون كه الياس عليه السلام را اليسع،

دانسته اند، ( 16) يا ذوالكفل عليهم السلام( 15) ادريس( 14)

ياء  مان ايل ياس ه تاريخی، ال متقن  صوص  قرآن و ن ظاهر  بق  ل

 . باشد می بوده و پيامبری غير از پيامبران ياد شده

 پيامبری الياس عليه السلام 

يه  شع عل مان يو عد از ز سرائيل ب نی ا ياء ب كی از انب وی ي

 ( 18. )لبنان مبعوث شد «بَك» كه بر اهل (17) باشد می السلام

پادشاه خونخوار بنی اسرائيل بود كه الياس عليه  «آخاب»

شد عوث  شاه مب ين پاد مان ا سلام در ز شاه . ال ين پاد باره ا در 

 : چنين گفته اند

سال قبل  874باشد كه  می آخاب هفتمين پادشاه بنی اسرائيل»

شاهی به پاد خود  پدر  جای  به  سيح  ميلاد م مدت  از  سيد و   22ر

كرد سلطنت  تاريخ . سال  ثل  هود م سلالين ي يك از  هيچ  تاريخِ 

ست يز ني حزن انگ خاب  سرش. آ بل» هم تر «ايزا عل» دخ  «اتبا

يور غرور و متكبر و غ ست م بت پر شاه  بود و  «صور» پاد نان  لب

.  در بنی اسرائيل بود «عشتاروت» و «بعل» از آثار وی پرستش

بنا  «سامره» در «عشتاروت» و «بعل» برایای  بدين خالر، خانه

كرده، تمثال آن دو بت را در آنجا بنا نهاده و بدين ترتيب، 

شته  خدا ك بران  ته و پيغم لی ياف شرارت رواج ك ستی و  بت پر

 ( 19)« .شده، پرستش خدای حقيقی ممنوع شد

مردم  فت و  شرك رواج يا ستی و  بت پر كه  ين دوران  در ا

دادند و چيزی جز ظواهر  می نبورات خود را در اين معابد قرار

تورات باقی نمانده بود، حضرت الياس عليه السلام مبعوث شد و 

و ( 21) توسط مردم آن منطقه مخالفت كرد «بعل» با پرستش بت

 آيا تقوا پيشه»( 21)؛ «اَلاَ تَتَّقُونَ » :خطاب به قوم خود فرمود

خاَلِقِينَ اللهََّ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اَتَدْعُونَ بَعْلاً وَ تَبَرُونَ اَحْسنََ الْ « ».كنيد نمی

بهترين پروردگار را رها كرده و به »( 22)؛ «آبَائِكُمُ الاَْْوَّلِينَ 

پدرانتان  شما و  گار  ند پرورد يد، خداو عل روی آورده ا سوی بَ

ست قوم  «.ا كه  ند  كرده ا ستفاده  نين ا فوق چ يه  خی از آ بر

ستش شرك و پر يادی را در  مدت ز سلام  يه ال ياس عل عل» بت ال  :ب

چرا كه الياس عليه السلام به آنها گفت كه ؛ سپری كرده بودند

خداوند رب شما و پدرانتان است و اين تبكری بر اشتباه بودن 

 ( 23. )باشد می پرستش پدران آنان



 «بَعْل» مبارزه الياس عليه السلام با بت

همان گونه كه در عصر برخی از پيغمبران همانند حضرت نوح 

سلا يه ال نامعل به  هايی  سر» م بت عوق و ن غوث، ي سواع، ي  «ودّ، 

مورد پرستش بت پرستان بود، در عصر حضرت الياس عليه السلام 

نام به  تی  يز ب ل» ن ست «بَعْ بوده ا ستش  عل»( 24. )مورد پر  «ب

نای آن ست و مع عانی ا سم كن هد» ا هد«رب الع صاحب ع نی   ، يع

شد می ب( 25. )با بن ا لی  قل از ع نی به ن حوم بحرا راهيم در مر

خود سير  سد می تف نام» :نوي به  تی  سلام ب يه ال ياس عل  قوم ال

عل» ستيدند می را «ب قل «.پر تی ن عد، رواي كه در آن می ب ند    ك

 «بعل» در اينكه( 26. )به معنای رب به كار رفته است «بعل»

ولی اختلافی كه ؛ سمَبُل و بتی برای پرستش بوده، هيچ شكی نيست

ست، در طرح ا يان م ين م يت آن در ا كه آن می باره واقع شد    با

( 27. )دانند می برخی آن را يك بت سنگی. چه بوده است «بعل»

گر خی دي ند می بر عل» :گوي شده و  «ب ست  للا در كه از  ست  تی ا ب

لول آن بيست ذراع بوده و چهار لرف داشته است كه مردم به 

به حدی كه چهار صد خادم ؛ كردند می آن احترام گباشته، پرستش

ستو نگ شته ا بان دا خل آن. ه لل  می شيطان دا شريعت با ته و  رف

قاء مردم ال به  مراه می را  ها را گ ست می كرده و آن ؛ كرده ا

شنيده و آن  می بدين صورت كه خادمان آ ن بت، صدای شيطان را

لبا به ؛ داده اند می لبنان ياد «بك» را حفظ كرده و به مردم

قه ين منط بك» ا ند می« بعل خی ( 28. )گوي گربر ند می دي   :گوي

 ( 29. )كردند می نام زنی بود كه مردم او را عبادت «بعل»

 اليسع عليه السلام دستيار الياس عليه السلام 

سع  سلام، الي يه ال ياس عل يامبری ال مدت پ كه در  شده  قل  ن

بوده ستيار وی  سلام د يه ال لرف ( 31) عل كه از  بوده  مو  و ه

نزد سلام  يه ال ياس عل خاب» ال ته و او  «آ ستش رف به پر را 

ست كرده ا عوت  ند د يه ( 31. )خداو ياس عل كه ال نه  مان گو ه

داشت، همواره  می را از شرك و بت پرستی بر حبر «آخاب» السلام

ولی قوم الياس عليه ؛ كرد می مردم را نيز به اين مهم دعوت

كبيب كرده، او را ت فت  با وی مخال سلام  ند می ال كه ؛ كرد نان  چ

؛ «فَكَبَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ » :فرمايد می قرآن كريم در اين باره

 امهها آنههها او را تكههبيب كردنههد، پههس همگههی احضههار»( 32)

  «.شوند می

وقتی الياس عليه السلام بر قوم خود به خالر : نقل شده است

عدم پرستش خداوند غضب كرد، از خداوند للب كرد كه هفت سال 

س عليه السلام مستجاب پس دعای اليا. بر قوم او باران نفرستد

شد و قحطی و گرسنگی و مرگ و مير ميان آنان بسيار شد، قوم 



الياس عليه السلام به خود آمده و به نشانه ندامت و پشيمانی 

كرده، از او  شش  لب بخ ته و ل سلام رف يه ال ياس عل نزد ال

 . خواستند كه از خداوند درخواست باران كند

به  سلام  يه ال ياس عل شد، ال شب  عا چون  ستاد و د جات اي منا

فت سلام گ يه ال سع عل به الي گر: كرد و  سمان بن لراف آ !  به ا

الياس . شود می بينم كه بلند می ابری: اليسع عليه السلام گفت

 ( 33. )آيد می بشارت باد تو را كه باران: عليه السلام گفت

 پايان پيامبری 

شدت  لم  شرك و ظ با  سلام  يه ال ياس عل بارزات ال كه م مانی  ز

الياس عليه السلام را به خروج  «آخاب» همسر «ايزابل» فت،گر

مت خاب» از حكو خالف و  «آ شاه، م نزد پاد كرد و او را  متهم 

شورشی جلوه داد و بدين ترتيب، دستور دستگيری و قتل وی از 

وی نيز به دستور خداوند روانه كوهها . صادر شد «آخاب» لرف

ه السلام به غاری لبق نقلی، الياس علي( 34. )و بيابانها شد

سال در آنجا  11واقع در دمشق پناه برد و  «قاسيون» در كوه

 ( 35. )پنهان بود

سی مه مجل سد می علا يه » :نوي ياس عل يامبری ال كه پ مانی  ز

السلام به پايان رسيد، خداوند به الياس عليه السلام بال داد 

ياس  برد و ال سمان  به آ شانيد و او را  بر او پو نور  باس  و ل

يه سلام  عل يه ال سع عل برای الي سمان  خود را از آ بای  سلام ع ال

به زير انداخت و حق تعالی اليسع عليه السلام را به پيامبری 

«  .و وحی به سوی او فرستاد و او را تقويت كرد( 36) برگزيد

(37 ) 

عالبی يد می ث سمان » :گو سلام از آ يه ال ياس عل كه ال بايی  ع

ستاد فرو فر سلام  يه ال سع عل شانهبرای الي مت و ن بر ای  ، علا

سلام يه ال سع عل يامبری الي شد می پ يب، ( 38)« .با بدين ترت و 

 ( 39. )اليسع عليه السلام بعد از وی به پيامبری رسيد

نقل شده كه پس از بالا رفتن الياس عليه السلام به آسمان و 

مت ضاع حكو سلام، او يه ال سع عل يامبری الي خاب» شروع پ  «آ

شاه دي شد و پاد گون  كرد و او و دگر ستيز  نگ و  با وی ج گری 

يد سلط گرد ضاع م بر او شت و  سرش را ك گر ( 41. )هم خی دي بر

 :كيفيت غيبت الياس عليه السلام را اين گونه بيان كرده اند

روزی الياس عليه السلام همراه دستيارش اليسع عليه السلام، »

رودخانه اردن را شكافت و به آن وارد شد و سپس سوار بر ابر 

 ( 41)« .د و غايب شدگردي

 زنده بودن الياس عليه السلام افسانه يا حقيقت؟

البته، مدارك . باشند می مشهور معتقد به زنده بودن الياس



بر زنده بودن الياس نبی عليه السلام ای  و شواهدی كه به گونه

خدشه دار و بعضاً دروغ و سست و بی پايه و ( 42) دلالت دارند،

ساس شند می ا ين. با بر  با ا كه  مانی  لی ز قدس اردبي حال، م

كند، يكی  می اثبات غيبت حضرت مهدی عليه السلام دلائلی اقامه

داند و  می از آنها را غيبت عيسی و خضر و الياس عليهم السلام

 ( 43. )كند می ادعای اتفاق بر غيبت آنها

  پيدايش اين نظريههای  توان به عنوان يكی از ريشه می آنچه

بيان كرد، پنهان شدن وی از ( س عليه السلامزنده بودن اليا)

باشد كه اين مدت نيز  می سال 11در كوه به مدت  «آخاب» دست

چرا كه پس از آن به ؛ به جاودانه بودن عمر وی ربطی ندارد

؛ باشد می قوم خويش باز گشت و آنچه كه ثابت است، همين مطلب

لسلام لبا بعضی از علماء برای امكان غيبت حضرت مهدی عليه ا

. به غيبت ده ساله حضرت الياس عليه السلام استناد كرده اند

(44 ) 

باشد، اين  می با اين وصف، آنچه كه اصل و روند لبيعی بشر

كنند، مگر موارد  می است كه تمامی انسانها از پل مرگ عبور

يه  سی عل ضرت عي ند ح ستثناء همان خاص و ا موارد  ين  كه ا خاص 

در حالی كه ؛ هدی متقن اثبات شودالسلام بايد با مدارك و شوا

 اثبات زنده بودن حضرت الياس عليه السلام امری بسيار مشكل

 . باشد می

 كتاب الياس عليه السلام 

وَ ءاتَينَههاهُمُ الْكِتَههابَ وَ الْحُكْههمَ وَ » از ظههاهر آيههه شههريفه

وَّةَ  شت( 45)« النُّبُ نين بردا سلام  می چ يه ال ياس عل كه ال شود 

بوده تاب  ست دارای ك مده؛ ا نين آ تاريخی چ تب  ما در ك :  ا

عد از  سلام ب يه ال ياس عل ند ال كه همان سرائيل  نی ا ياء ب انب

كردن  نده  برای ز ند،  شده ا عوث  سلام مب يه ال سی عل ضرت مو ح

قط  شد و ف نازل ن ها  بر آن يدی  تاب جد ند و ك مده بود تورات آ

بود، شده  يل  تورات تعط كه از  كامی  كردن اح نده  ها ز قش آن  ن

 ( 46). باشد می

؛ الياس نبی عليه السلام صاحب كتاب نبود: همچنين گفته شده

  كه بهای  زيرا به هيچ وجه خبری از نويسندگی او، به جز نامه

 ( 47. )پادشاه يهودا نوشت، نيست «يهورام»

اما با توجه به ظاهر آيه ياد شده، الياس نبی عليه السلام 

بل ان شتن وی قا تاب دا صل ك بوده و ا تاب  ستدارای ك .  كار ني

تاب توای ك ست، مح حث ا مورد ب كه  چه  ين  می آن يا ا كه آ شد  با

كتاب سمَبُل و نشانه شريعت جديد است و يا يك سری احكامی كه 

بوده، تورات  كردن  نده  ستای ز شد می در را ين ؛ با كه ا نان  چ

وَ لَقَدْ آتَينَا » :كند می سوره بقره تأييد 87معنا را ظاهر آيه 



ابَ وَ  یَ الْكِتَ لُِ  مُوس دِهِ بِالرُّس نْ بَعْ ما به موسی كتاب »؛ «قَفَّينا مِ

ستاديم هم فر سر  شت  يامبرانی پ عد از او، پ يم و ب مثلاً  «.داد

نازلهايی  صحيفه برای وی  سمان  ضرت  می از آ ند ح شده، همان

سلام و يه ال شيث عل سلام و  يه ال يس عل سب ... ادر به تنا و 

به اين نحو تورات كردند و  می موقعيت، احكام تورات را تبليغ

نده ند می را ز نه دوم ( 48. )كرد ظاهراً گزي نات،  ين بيا با ا

 . رسد می صحيح به نظر

جود  مورخين و كلام  يه و  ظاهر آ بين  فی  نابراين، اختلا ب

 . نخواهد داشت

 معجزات الياس عليه السلام 

نقل شده كه كوهها و درندگان، و ساير موجودات در اختيار 

است و خداوند، توانايی هفتاد پيغمبر و تحت فرمان وی بوده 

را به وی عطا كرده بود و در ثابت قدم بودن در عقيده و در 

پايداری از حق و ايستادگی در برابر بالل همانند موسی عليه 

 ( 49. )السلام بود

فتن روی آب سلام راه ر يه ال بی عل ياس ن جزات ال كی از مع  ي

ي می هدی عل ضرت م يز ح جزه را ن ين مع شد و ا برای با سلام  ه ال

چنان ؛ اثبات امامت خويش به مردم و منكرين نشان خواهد داد

 : كه نقل شده است

 زمان ظهور امام زمان عليه السلام شخصی از ماوراء النهر»

.  كند می آيد و از آن حضرت معجزه الياس عليه السلام را للب می

وَ حَسبُْهُ » امام آيه نْ يتَوَكَّلْ عَلَی اللهَِّ فَهُ را تلاوت كرده ( 51)« وَ مَ

«  .شود نمی و بر روی آب دجله رفته، هيچ جای بدن ايشان خيس

(51 ) 

 قدمگاه الياس عليه السلام 

 : گويد می علی بن عاصم كوفی

:  ايشان فرمود. بر امام حسن عسكری عليه السلام وارد شدم»

كن قت  هادی د پا ن بر آن  كه  چه  به آن گر و  يت بن ير پا ؛ به ز

است كه بسياری از پيامبران و مرسلين و ائمه زيرا آن فرشی 

ند سته ا مود. بر روی آن نش يك: سپس فر ياتر  نزد صم! ب  عا

وقتی كه نزديك امام شدم، دست شريفشان را بر صورتم : گويد می

نهاد و قدرت بينايی عالَم ديگر را يافتم و ديدم بر آن فرش 

ضرت اين اثر پای ح: فرمود. اثری از جای پا و نقشهايی است

اينجا . باشد می آدم عليه السلام است و اين مكان نشستن ايشان

جای اثر هابيل عليه السلام و اينجا اثر شيث عليه السلام و 

سلام و ليهم ال ياس ع سع و ال يال و الي ثر دان جای ا جا  ... اين

 ( 52)« .باشد می



ابن بطوله نيز در سفرهای خود مكانها و قدمگاههايی كه به 

ليهما السلام نسبت داده شده است را به تفصيل خضر و الياس ع

 ( 53. )كند می ذكر

مناجات الياس عليه السلام از زبان امام صادق عليه 

 السلام 

مر بن ع ضل  يد می مف عده» :گو مراه  صادق ای  ه مام  نه ا به خا

صدايی  كه  يريم  جازه ورود بگ ستيم ا تيم و خوا سلام رف يه ال عل

ب كه عر شنيديم  مام  نه ا خل خا بوداز دا به . ی ن كرديم  مان  گ

باشد و بعد صدای گريه امام را شنيديم و ما  می زبان سريانی

ستيم مام، گري يه ا به گر يز  جازه . ن مد و ا مام آ خادم ا سپس 

بازگو . ورود داد شنيديم،  كه  چه را  تيم و آن مام رف نزد ا

درست است، ياد الياس نبی عليه السلام : امام فرمود. كرديم

باشد و آنچه را كه  می انبياء بنی اسرائيل وی از عُبّاد. كردم

كرد، گفتم  می الياس عليه السلام در سجده هايش با خدا زمزمه

تا به حال هيچ قسیّ و ! به خدا قسم. كه به زبان سريانی بود

.  به فصاحت زبان الياس عليه السلام نبوده است( 54) جاثليقی

ربی برای سپس امام مناجات الياس عليه السلام را به زبان ع

الياس عليه السلام در سجده هايش با : ما بازگو كرد و فرمود

اَ تُرَاكَ مُعَبِّبِی وَ قَدْ اَظْمَأْتُ لَكَ » :كرد می خدای خود چنين مناجات

دْ عَفَّرْتُ لَكَ فِی التُّرَابِ وَجْهِی أَ تُرَاكَ  هَوَاجرِِی أَ تُرَاكَ مُعَبِّبِی وَ قَ

بْتُ لَكَ الْمَعَاصِی أَ تُرَاكَ مُعَبِّبِی وَ قَدْ أَسهَْرْتُ لَكَ مُعَبِّبِی وَ قَدِ اجْتَنَ 

ی عباب( 55)؛ لَيلِ مرا  يا  تازترين  می آ كه مم حالی  نی، در  ك

 آيا مرا عباب! تو ساخته ام[ و شيفته] چيزهای خود را تشنه

آيا ! كنی، در حالی كه صورتم را برای تو در خاك نهاده ام می

حالی كه برای تو از گناهان دوری كرده كنی، در  می مرا عباب

كنی، در حالی كه شبم را برای تو بيدار  می آيا مرا عباب! ام

 «!بوده ام

من تو ! سپس به الياس عليه السلام وحی شد كه سرت را بردار

اگر مرا : الياس عليه السلام به خداوند گفت. كنم نمی را عباب

ستی؟  تو رب ني بد و  من ع گر  چه؟ م كردی  به وی عباب  ند  خداو

كنم و خلف  نمی من تو را عباب! وحی فرستاد كه سرت را بردار

 «.وعده نيز نخواهم كرد

 «سلام علی الياسين» مراد از

نی  گوی فراوا حث و گفت سرين ب يان مف كه م ياتی  كی از آ ي

باشد كه  می( 131/صافات) پيرامون آن شده است، آيه ياد شده

عده ست؟  سين چي بی و از مفای  مراد از اليا له كل سرين از جم



يه را باس آ بن ع سين» ا يامبرعليهم )« آل يا يت پ هل ب نی ا يع

از محدثين بنام اهل سنت از ای  قرائت كرده اند و عده( السلام

و از ( 56) جمله ابن ابی حاتم، لبرانی، ابن مردويه و سيولی

مه  شانی و علا فيض كا می،  براهيم ق بن ا لی  شيعه، ع ماء  عل

 . نقل و قبول كرده اندآن را ( 57) بحرانی

يت  هل ب سين، ا مراد از آل يا شد،  يان  كه ب نه  مان گو ه

سلام برعليهم ال خر رازی آل  می پيغم شری و ف لی زمخ شد، و با

 :كنند می ياسين را اين گونه تفسير

به آن » فظ آل  كه ل بوده  سلام  يه ال ياس عل پدر ال سين  يا

 ( 58)« .اضافه شده است

ك سرين آن را ي گری از مف ياس عده دي های ال گر از نام ی دي

سلام يه ال يل و  می عل يل، جبر يل و ميكائ ند ميكا ند، همان دان

 ( 59. )جبرئيل

يه  ياس عل يروان ال قوم و پ يه را  مراد از آ گر  خی دي بر

 ( 61. )دانند می السلام

 نقد و بررسی 

ضرت  يروان ح قوم و پ سين را  كه اليا سانی  كلام ك قد  در ن

سلام در : اند، گفته شده استالياس عليه السلام تفسير كرده 

باشد و در هيچ كجای قرآن به پيروان  می قرآن مختص معصومين

 ( 61. )معصومين سلام نشده است

ضرت  مان ح سين ه كه اليا بات اين برای اث تأخرين  خی از م بر

 : باشد، چنين گفته اند می الياس عليه السلام

يه. 1 عد از آ كه ب يل اين سين» به دل لی اليا به  «سلام ع

، بازگشت «اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ » :فرمايد می اصله يك آيهف

ضمير مفرد به الياسين، دليل بر اين مطلب است كه او يك نفر 

 . باشد می بيشتر نبوده كه همان الياس عليه السلام

كه در پايان ماجرای ای  دليل ديگر اينكه آيات چهارگانه. 2

يناً همان آياتی است كه در پايان الياس عليه السلام آمده، ع

مده  سلام آ ليهم ال هارون ع سی و  براهيم و مو نوح و ا ستان  دا

قرار هم  نار  يات را ك ين آ كه ا گامی  ست و هن هيم، در می ا  د

يابيم سلامی كه از سوی خداوند در اين آيات ذكر شده، به  می

ست مده ا سخن آ صدر  كه در  ست  يامبری ا مان پ نابراين، در . ه ب

 ( 62. )د بحث هم سلام بر الياس خواهد بودآيه مور

بر آن  شاهدی  ست و  رف ادعا يز صِ خر رازی ن شری و ف كلام زمخ

 . وجود ندارد

فت يد گ سين با مون آل يا سيری : پيرا حديثی و تف تب  در ك

معتبر شيعه و اهل سنّت، حديثی با سندهای گوناگون منعكس شده 

ده و به آل است و در آن به جای الياسين، آل ياسين قرائت ش



 ( 63. )محمدصلی الله عليه وآله تفسير شده است

فات در آل ياسين   :فرمايد می علامه مجلسی بعد از ذكر اختلا

ظاهراً بر چنين قرائت و روايتی اتفاق نظر وجود دارد، ولی »

با ( آل ياسين) بعضی به خالر تعصبات نادرست اين احتمال را

يات طابق روا كه م جوح و می اين شد، مر ست با ند می نادر «  .دان

(64 ) 

 نتيجه 

ظر به ن صحيح  ظاهراً  چه  كه آن شد  شكار  شته آ نات گب  با بيا

سلام می يه ال ياس عل گر ال نام دي سين  كه اليا ست  ين ا سد، ا  ر

شد می فت. با يد گ يز با سين ن ئت آل يا باره قرا كه : در با اين

باشد، با اين حال برخی  می بعضی از اسناد روايات قابل خدشه

 : ين برای حل اين مشكل دو راهكار ارائه داده انداز معاصر

قرآن ظاهر  خلاف  يات  چون روا كه  ها را  می اول اين شد، آن با

طن  يانگر ب يات ب ين روا كه بگوييم ا گر اين گباريم و دي نار  ك

يه شد می آ هد ( 65. )با جود نخوا فی و صورت اختلا ين  كه در ا

 . داشت

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 
 . 85/ انعام ( 1

 . 132 - 123/ صافات ( 2

 . 215، ص 2قاموس المحيط، فيروز آبادی، ج ( 3

 . 33، ص 1نشر لوبی، ابوالحسن شعرانی، ج ( 4

تاريخ ؛ 244، ص 2الجامع فی العلل و معرفة الرجال، ج ( 5

شق، ج  ضاوی، ج ؛ 218و  217، ص 9دم يل، بي نوار التنز ، ص 3ا

469 . 

تفسير الوسيط للقرآن ؛ 144قاموس كتاب مقدس، هاكس، ص ( 6

 . 121، ص 5الكريم، لنطاوی، ج 

تفسير موضوعی قرآن كريم، آية : ك. ر. 85 - 83/ انعام ( 7

 . 274، ص 7الله جوادی آملی، ج 

 . 28، ص 3مرآة العقول، ج ( 8

 . 228، ص 1اصول كافی، ج ( 9

 . 323، ص 3حاشية الصاوی علی تفسير الجلالين، ج ( 11

 . 348، ص 3هر آشوب، ج مناقب ابن ش( 11

نه، ج ( 12 سير نمو ير، ج ؛ 331، ص 5تف سير الكب ، ص 13تف

65 . 

 . 135، ص 23تفسير المنير، وهبة الزحيلی، ج ( 13

 . 33، ص 7تفسير قرلبی، ج ( 14



، 4تفسير ابن ابی حاتم، ج ؛ 231، ص 2صحيح بخاری، ج ( 15

 . 217، ص 9تاريخ دمشق، ج ؛ 1336ص 

غ( 16 فی الل عين  بوة، ج ؛ 89، ص 3ة، ج ال ئل الن ، ص 1دلا

شق، ج ؛ 159 تاريخ دم صر  حارالانوار، ج ؛ 231، ص 8مخت ، ص 11ب

 . 457، ص 8مجمع البيان، ج ؛ 36

 . 457، ص 8مجمع البيان، ج ( 17

 . 221، ص 2تفسير نووی، ج ( 18

، ص 1المنتظم، ج : ك. ر؛ 19و  18قاموس كتاب مقدس، ص ( 19

 . 121، ص 5قرآن الكريم، ج التفسير الوسيط لل؛ 259

 . 127، ص 14تفسير قاسمی، ج ( 21

 . 124/ صافات ( 21

 . 126و  125/ همان ( 22

 . 214، ص 7تفسير ابی السعود، ج ( 23

 . 225، ص 7تفسير موضوعی قران كريم، ج ( 24

 . قاموس كتاب مقدس: ، به نقل از654، ص 6الكاشف، ج ( 25

عَنْ نَاقَةٍ وَاقِفَةٍ فَقَالَ لِمَنْ هَبِهِ النَّاقَةُ  سأََلَ رَجُلٌ اَعْرابِياً ( 26

ی الَ الاعَْرَابِ ةُ؟ فَقَ لاً : الْوَاقِفَ تفسير )« اَنَا بَعْلُهَا وسمُِّی الرَّبُّ بَعْ

 ( . 33، ص 4البرهان، ج 

شرح فصوص الحكم، قيصری، ؛ 177، ص 15تفسير قرلبی، ج ( 27

 . 337، ص 2ج 

مجمع ؛ 672تفسير شبّر، ص ؛ 61ص ، 26تفسير الكبير، ج ( 28

يان ج  شری، ج ؛ 457، ص 8الب شاف، زمخ خر رازی . 58، ص 4الك ف

و صحبت كردن آن از داخل  «بعل» به داخل شدن شيطان به درون

بعل اشكالاتی وارد كرده كه نظام الدين نيشابوری آن را نقد 

 ( . 574، ص 5تفسير غرائب القرآن، ج ) كرده است

 . 117، ص 15، ج تفسير قرلبی( 29

لوك، ج ( 31 مم و الم نتظم، ج ؛ 274، ص 1تاريخ الا ، ص 1الم

 . 239، ص 2كنز الدُرَر و جامع الغُرر، دواداری، ج ؛ 261

 . 27و  26، ص 5مختصر تاريخ دمشق، ابن منظور، ج ( 31

 . 127/ صافات ( 32

در نقل ديگری . 841، ص 2حيوة القلوب، علامه مجلسی، ج ( 33

  سه سال بر قوم الياس عليه السلام باران نباريد :آمده است

 ( . 211 - 219، ص 9تاريخ دمشق، ج )

 . 337، ص 16بحارالانوار، ج ( 34

شق، ج ( 35 مال، ج ؛ 215، ص 9تاريخ دم نز الع .  151، ص 14ك

كر سال ذ فت  شدن را ه هان  مدت پن گر  خی دي ند می بر : ك. ر. كن

 . 131ص  ،1مستدرك سفينة البحار، علامه نمازی، ج 

خی( 36 ند می بر ياس : گوي پس از ال سلام  يه ال يونس عل ضرت  ح

مستدرك ؛ 261، ص 1المنتظم، ج ) عليه السلام به پيامبری رسيد

حار، ج  سع ؛ 131، ص 1سفينة الب كه الي ست  ين ا شهور ا ما م ا



 . عليه السلام پس از الياس عليه السلام به پيامبری رسيد

صص الانبياء، قطب راوندی، ق؛ 842، ص 2حيوة القلوب، ج ( 37

، 13بحارالانوار، ج : ك. ر. 457، ص 8مجمع البيان، ج ؛ 251ص 

ير، ج ؛ 393ص  بن اث تاريخ، ا فی ال مل  تاريخ ؛ 14، ص 1الكا

لوك، ج  مم و الم نتظم، ج ؛ 274، ص 1الا صر ؛ 261، ص 1الم مخت

 . 27، ص 5تاريخ دمشق، ابن منظور، ج 

 . 231عرائس المجالس، ثعالبی، ص ( 38

 . 499، ص 1تفسير سمرقندی، مشهور به بحر العلوم، ج ( 39

 . 457، ص 8مجمع البيان ج ( 41

 . 35تاريخ مختصر الدُوَل، ص ( 41

صحيحين، ج ( 42 لی ال ستدرك ع بی ؛ 617، ص 2الم قب آل ا منا

لب، ج  كافی، ج ؛ 181، ص 1لا صول  قال، 242، ص 1ا قيح الم ، تن

 . 282، ص 1ج 

 . 1117و  961، ص 2ج حديقة الشيعة، ( 43

 . 337، ص 1الشيعة و الرجعة، شيخ محمد رضا لبسی، ج ( 44

 . 89/ انعام ( 45

، ص 1الكامل فی التاريخ، ج ؛ 216، ص 9تاريخ دمشق، ج ( 46

 . 259، ص 1المنتظم، ج ؛ 148

 . 145قاموس كتاب مقدس، ص ( 47

 . 443، ص 5تفسير تسنيم، ج : ك. ر( 48

 . 323، ص 3تفسير الجلالين، ج  حاشية الصاوی علی( 49

 . 3/ للاق( 51

 . 1112، ص 2حديقة الشيعة، ج ( 51

 . 315و  314، ص 51ج ؛ 34و  33، ص 11بحارالانوار، ج ( 52

 . 563و  341و  331و  286و  216رحلة ابن بطولة، ص ( 53

جاثليق برتر . قس يعنی رئيس نصاری در علم مانند قسيس( 54

 ( . 558، ص 3الوافی، فيض كاشانی، ج ) شدبا می و بالاتر از قس

كافی، ج ( 55 صول  حارالانوار، ج ؛ 228و  227، ص 1ا ، ص 13ب

حار، ج ؛ 392 حار، ج ؛ 113، ص 1سفينة الب سفينة الب ستدرك  م

، 4، تفسير البرهان، ج 257، ص 4محجة البيضاء، ج ؛ 131، ص 1

. 443، ص 5موسوعة الامام الصادق، سيد كاظم قزوينی، ج ؛ 33ص 

شمارد مرآة العقول،  می البته علامه مجلسی اين حديث را ضعيف

 ( . 31، ص 3ج 

، 11تفسير ابن ابی حاتم، ج ؛ 378تفسير ابن عباس، ص ( 56

ير، ج ؛ 3225ص  جم الكب ثور، ج ؛ 56، ص 11مع لدر المن ، ص 5ا

 . 512، ص 4فتح القدير، ج ؛ 186

می، ج ( 57 سير ق صافی، ج ؛ 226، ص 2تف سير  ؛ 282ص ، 4تف

 . 33، ص 4تفسير البرهان، ج 

 . 162، ص 26تفسير الكبير، ج ؛ 58، ص 4كشاف، ج ( 58

تفسير ؛ 456، ص 8مجمع البيان، ج ؛ 673تفسير شبّر، ص ( 59



نه، ج  كريم، ج ؛ 145، ص 19نمو قرآن  ضوعی  سير مو  222، ص 7تف

 . 184، ص 14و ج 

؛ 511 ، ص4فتح القدير، ج ؛ 125، ص 4مجمع البحرين، ج ( 61

 . 152، ص 1حديقة الشيعة، ج 

 . 189، ص 11اليب البيان، ج ( 61

 . 146و  145، ص 19تفسير نمونه، ج ( 62

معجم الكبير، ج ؛ 3225، ص 11تفسير ابن ابی حاتم، ج ( 63

ثور، ج ؛ 56، ص 11 لدر المن يان، ج ؛ 186، ص 5ا شف و الب الك

باری، ج ؛ 169، ص 8 يزان، ؛ 138، ص 6فتح ال سان الم ، ص 6ج ل

تدال، ج ؛ 162 يزان الاع قدير، ج ؛ 214، ص 4م فتح ال سير  ، 4تف

غاية ؛ 295و  282و  281، ص 3مناقب ابن شهر آشوب، ج ؛ 512ص 

؛ 359تفسههير حبههری، ص ؛ 135، ص 4و ج  331، ص 2المههرام، ج 

صدوق، ص  شيخ  مالی  جاج، ج ؛ 427و  381ا ، 2و ج  597، ص 1احت

كوفی، ص ؛ 591ص  فرات  سير  بار، ص  ؛356تف عانی الاخ ؛ 122م

جال، ج  لم الر ستدركات ع سائل، ج ؛ 116، ص 8م ستدرك الو ، 11م

و ج  129و  127، ص 9و ج  449، ص 3احقههاق الحههق، ج ؛ 365ص 

عيههون اخبههار الرضههاعليه ؛ 513، ص 18و ج  362و  361، ص 14

سلام ج  صافی، ج ؛ 488و  487، ص 1ال سير  سير ؛ 281، ص 4تف تف

می، ج  هان، ج ت؛ 226، ص 2ق سير البر يب ؛ 33، ص 4ف سير ال تف

تفسير نور ؛ 238، ص 2ج  ،تفسير الاصفی؛ 189، ص 11البيان، ج 

 . 432و  431، ص 4الثقلين، ج 

 . 171، ص 23بحارالانوار، ج ( 64

يان ( 65 خود ب سير  لب را در دروس تف ين مط فت ا ية الله معر آ

 . كرده اند

 

 به نام انسانای  ابر رايانه

در بدو خالی است و منتظر اللاعاتی است كه از هارد انسان 

 ( 1. )كند می لريق وروديهای حواس ظاهری و بالنی دريافت

يو ست، در درا هم ني خالی  خالی  هارد،  ين  ته ا «   دل» الب

ها به خوبي سان را  كه ان جود دارد  ندازی و مه راه ا  برنا

اين برنامه به صورت پيش ( 2. )راند می خواند و از بديها می

وجود دارد كه البته پبيرش آن اجباری نيست و انسان با فرض 

فزار  سخت ا يار و اراده و  جانبی اخت فزار  نرم ا ستفاده از  ا

 . تواند اين پيش فرض را تغيير دهد می( 3) بدن

بعد از ارائه برنامه جديد، سخت افزار بدن نيز تابع همين 

شد هد  مه خوا يار و ( 4. )برنا فزار اخت نرم ا كه  فرادی  در ا

كند، نرم افزارهايی مانند وراثت و محيط  نمی اراده خوب كار



 . دهند می به انسان برنامه

سهايی  ماعی، ويرو لات اجت شبكه ارتبا به  سان  با ورود ان

شود كه ممكن است هر لحظه برنامه ذخيره  می وارد هارد انسان

ند تل ك سان را مخ ستم ان يای . شده و سي نه دن به بها ضيها  بع

عات، ان سانهاباز اللا ند ان ظار دار سته» ت گیهای  ب ير فرهن «  غ

 . آنها را بدون باز كردن و ويروس يابی، دربست بپبيرند

برای مقابله با «  معرفت» محصول شركت«  عبادت» آنتی ويروس

 ( 5. )چنين ويروسهايی ساخته شده است

، «عبادت» و آنتی ويروس«  سعادت» برای به روز شدن برنامه

ماً  يد دائ سان با شدان باط با خود در ارت سازنده  شركت  .  با 

شبكه،  ست( 6) 24434شماره  ال ا شبانه روز فعّ كه  ست  (  7. )ا

مواظب باشيد، شماره را اشتباه نگيريد، چون به سايت ديگری 

 . شويد می متصل

 چنانچه در لوح وجودتان با اشتباهی تايپی برخورد كرديد،

 . كنيد Toubeh  »(8 )Delete» توانيد آن را با كليد می

خود، كردن  چك  سخه  می برای  با ن تان را  سخه وجود يد ن توان

مقايسه كنيد و با انطباق اين دو، از ( قرآن) Quranاورژينال 

 . سلامت كامل نسخه در اختيار المينان حاصل كنيد

به . نيست و شكل آن تغييرپبير است«  سخت» انسان،«  هارد»

 . باريمبگ«  روان» همين دليل بهتر است نام آن را

برای ( 9. )اوست«  علم و عمل» شكل روان انسان، دقيقاً شكل

به  يد و  گر د جور دي ست،  يد ش شمها را با شكل آن، چ ير  تغي

نه كردای  گو تار  گر رف سانها، . دي ضی ان كه بع ست  جب ا جای تع

 . دهند به روان خود شكل غير انسانی دهند می ترجيح

توانيد از  می ،برای پی بردن به داستان شكل گيری روان خود

History (تاريخ )چرا كه همه رفتار شهما، بهدون ؛ استفاده كنيد

آنكه خود خواسته يا متوجه شده باشيد، در اين قسمت يادداشت 

ست يد، روی آن . شده ا حت ا ستان نارا ين دا شی از ا گر از بخ ا

 . كنيد Deleteكليك و سپس 

نام  ، بعضيها«روان» به دليل ثبت اللاعات وجود ما بر روی

تاب» روان را ند«  ك شته ا صل . گبا سخه ا عده، از روی ن مين  ه

. دهند می كنند و برای ما پرونده تشكيل می تهيه Copyكتاب ما، 

(11 ) 

ضهمير » در درايهو Hiddenبعضی از اللاعهات مها، بهه صهورت 

اين درايو گاهی آنچنان مخفی است . مخفی شده است«  ناخودآگاه



برای تی  به آن ح سی  ست ر ست و  كه د شكل ا سيار م هم ب ما  خود 

 ( 11. )فقط شركت سازنده به آن دست رسی دارد

هر چه اللاعات بيشتری روی آن . ظرفيت هارد ما محدود نيست

يدا فزايش پ يت آن ا شود، ظرف ته  ند می ريخ گر ( 12) ك و ا

 . يابد می اللاعاتی روی آن نريزيم، رفته رفته ظرفيت آن كاهش

می ا برداری دائ هره  يد برای ب شده، با يره  عات ذخ ز اللا

 . دائماً كابل خود را به برق متصل داشته باشيد

برای پيشگيری از بروز هر گونه آسيب جدی و از بين رفتن 

به دليل فرسودگی كابل  -اللاعات وارد شده، در اثر قطع برق 

در غيهر ( 13. )را دائماً روشن نگهه داريهد«  توسل» UPS -ما 

فاجعه تخليه كامل اللاعات روبه رو اين صورت، ممكن است با 

 ( 14. )شويد

با  خود،  عات  سان از اللا سريع و آ مل و  ستفاده كا برای ا

 . پارتيش بندی صحيح، اللاعات خود را دسته بندی كنيد

جم  شما، ح شده  يره  عات ذخ بين اللا خالی در  ضاهای  جود ف و

فزايش هت ا بی ج ظه را  شده حاف شغال  شما را در  می ا هد و  د

يين ح شتباهتع به ا عات،  عی اللا ندازد می جم واق به ( 15. )ا

كهردن درايوهها ضهروری Defrag همين دليل، هر چند وقت يك بار 

 . است

استفاده كنيهد  Undoبعد از هر عمل اشتباهی، فوراً از كليد 

يد باز گرد بل  لت ق به حا شتباهات . تا  صورت، ا ين  ير ا در غ

 . بعدی پشت سر هم رخ خواهد داد

ه انديشان، به دليل اسم نرم افزار و محسوس برخی از ساد

كار بودنش، آن را ان فزار را می ن سخت ا جود  قط و ند و ف  كن

ند می نرم . پبير سم  خلاف ا بر  فراد و  ين ا صور ا خلاف ت بر  ما  ا

كار  ساس  كه ا جود دارد، بل ها و نه تن فزار  نرم ا فزار،  ا

برخی همين اشتباه را در مورد روان . دهد می رايانه را تشكيل

 ( 16. )انسان كرده اند

سخت افزار ما بر خلاف عنوانش، بسيار آسيب پبير و از بين 

سخت و  سيار  سمش، ب كس ا بر ع ما  فزار  نرم ا ست و  نی ا رفت

 . ماندنی است

در اين دنيای شلوغ اللاعات و رايانه بازی، هر وقت رايانه 

«   معرفت، معنويت و استقامت» شما قفل كرد، با فشردن سه كليد

 . سيستم خود را راه اندازی كنيد مجدداً 

خهود  Caseكننهد  می بعضيها برای قيمتی شدن سيستم خود، سعی



قره، كش ن با رو يد را  صفحه كل للا،  كش  با رو شه ( 17) را  و شي

هر  كه ارزش  فل از اين ند، غا تزيين كن مرّد  با ز مانيتور را 

و اللاعهات موجهود در ههارد آن  CPUسيستمی به قدرت پهردازش 

 أسفانه اين عده پس از استهلاك سخت افزارشان، متوجهمت. است

كرده  می يره ن خود ذخ هارد  توجهی روی  بل  عات قا كه اللا شوند 

 . اند و ديگر كاری هم از دستشان ساخته نيست

ثه ثر حاد سته، ای  در ا شما آه فزار  سخت ا مرگ،  نام  به 

. شود می آهسته، از بين رفته، به مواد و اشياء ديگری تبديل

ما ن شيدا سالم! گران نبا شما  عات  می هارد  يه اللا ند و كل ما

 . شما دست نخورده باقی خواهد ماند

و ( 18) شود می باز«  صور اسرافيل» لوح فشرده روان ما، با

يان فزاری نما سخت ا صورت  به  توای آن  مام مح (  19. )گردد می ت

های  مان، گل گين ك صاويری از رن كه ت سانی  حال ك به  خوش 

نگ، آواز  خود رنگار به روی روان  مريم  ياس و  طر  هزاره و ع

 . ذخيره كرده اند

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

 

حل ( 1 ونَ » :77/ ن هاتِكُمْ لا تَعْلَمُ ونِ أُمَّ نْ بُطُ رَجَكُمْ مِ وَ اللهَُّ أَخْ

كُْرُونَ  مْ تَش دَةَ لَعَلَّكُ صارَ وَ الْفَْئِ مُ السَّمْعَ وَ الْبَْ لَ لَكُ يَئاً وَ جَعَ «  .ش

 ( اشاره به مفاهيم ذهنی و علوم حصولی)

ها وَ » :8و  7/ شمس ( 2 ها فُجُورَ وََّاها فَأَلْهَمَ ما س سٍ وَ  وَ نَفْ

 ( تَقْواهااشاره به گرايشات فطری

سراء ( 3 كَ » :36/ ا لُّ أُولئِ ؤادَ كُ رَ وَ الْفُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَ

 «  .كانَ عَنْهُ مَسؤُْلاً 

نْ » :84/ همان ( 4 مُ بِمَ رَبُّكُمْ أَعْلَ لی شاكِلَتِهِ فَ لُ عَ لٌّ يعْمَ لْ كُ قُ

 «  .هُوَ أَهْدی سبَيلاً 

عراف ( 5 لائِفٌ مِنَ » :211/ ا إِنَّ الَّبينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ 

 «  .الشَّيطانِ تَبَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون

 . اشاره به تعداد ركعات نماز در شبانه روز( 6

عا( 7 ونَ » :34و  23/ رج م لاتِهِمْ دائِمُ لی صَ مْ عَ وَ ... الَّبينَ هُ

 «  .الَّبينَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ يحافِظُونَ 

ةً » :8/ تحريم ( 8 ی اللهَِّ تَوْبَ وا إِلَ وا تُوبُ ا الَّبينَ آمَنُ يا أَيهَ

 «  .نَصُوحاً 



در حكمت «  اتحاد عاقل به معقول» اشاره به قاعده فلسفی( 9

 . صدرايی

قُ عَلَيكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا » :29/ جاثيه ( 11 هبا كِتابُنا ينْطِ

 «  .نَستَْنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

 «  .يعْلَمُ خائِنَةَ الْعَْينِ وَ ما تُخفِْی الصُّدُورُ » :19/ غافر ( 11

عَاءَ كُلُّ وِعَاءٍ يضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ اِلاَّ وِ » علی عليه السلام( 12

عُ  مِ فَاِنَّهُ يتَّسِ چه در آن؛ الْعِلْ ثر آن فی در ا ند،  می هر ظر گبار

[  كنند، می هر چه به آن اضافه] شود، مگر ظرف علم كه می تنگ

 ( 215نهج البلاغه، حكمت )«  . گردد می وسعتش زيادتر

يا أَيهَا الَّبينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهََّ وَ ابْتَغُوا » :35/ مائده ( 13

 «  .لَيهِ الْوَسيلَةَ وَ جاهِدُوا فی سبَيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِ 

حل ( 14 ی لا » :71/ ن رِ لِكَ لی أَرْذَلِ الْعُمُ يرَدُّ إِ نْ  نْكُمْ مَ وَ مِ

 «  .يعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شيَئاً 

فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسلُُهُمْ بِالْبَيناتِ فَرِحُوا بِما » :83/ غافر ( 15

 « .مْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يستَْهْزِؤُنعِنْدَهُ 

وتُ » :24/ جاثيه ( 16 وَ قالُوا ما هِی إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُ

مْ  مٍ إِنْ هُ نْ عِلْ مْ بِبلِكَ مِ وَ نَحْيا وَ ما يهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُ

 «  .إِلاَّ يظُنُّونَ 

خرف ( 17 دَِةً » :35 و 33/ ز ونَ النَّاسُ أُمَّةً واح وْ لا أَنْ يكُ وَ لَ

عارِجَ  نْ فِضَّةٍ وَ مَ قُُفاً مِ يوتِهِمْ س الرَّحْمنِ لِبُ رُ بِ نْ يكْفُ نا لِمَ لَجَعَلْ

ها يتَّكِؤُن وَ  رُُراً عَلَي باً وَ س يوتِهِمْ أَبْوا رُونَ وَ لِبُ ها يظْهَ عَلَي

كَ لَمَّا مَ  لُّ ذلِ فاً وَ إِنْ كُ دَ زُخْرُ رَِةُ عِنْ لدُّنْيا وَ الآخْ ياةِ ا تاعُ الْحَ

 «  .رَبِّكَ لِلْمُتَّقينَ 

سراء( 18 هِ وَ » :13/ا فی عُنُقِ لائِرَهُ  ناهُ  سانٍ أَلْزَمْ لُّ إِن وَ كُ

 «  .نُخرِْجُ لَهُ يوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يلْقاهُ مَنْشوُراً 

 . تجسم اعمال( 19

 

 ( 15) خواندنیهای  و سرگذشتها  نکته

 بوعلی و بيمار عشق . 1

بوعلی سينا بر بالين بيماری آمد كه در ضمير پنهان، عشق 

نبض او را در دست . توانست به زبان آورد نمی سوزانی داشت و

دانست يك يك آنها را  می گرفت و كسی كه نامهای محلات شهر را

بان آورد مار . به ز نبض بي سيد،  حلات ر كی از م نام ي به  چون 



اين محل را نام های  بوعلی دستور داد كوچه. دحركت شديدی كر

چه. برد كی از كو كت ها  نام ي سختی حر به  مريض را  نبض  يز  ن

 . داد

آن كوچه و نام اشخاص آن را بردند تا های  خلاصه نام خانه

بو . نام دختری را بر زبان آوردند، نبض حركت شديدتری كرد

ت، دل بسته اين بيمار به دختری كه در فلان منزل اس: علی گفت

بو علی از لريق حركات نبض به اين عشق پنهانی . و عاشق است

 ( 1. )واقف شد

 معاويه و جاريه . 2

عرب  شاير  سای ع كی از رؤ يه»نام ي به . )بود «جار يه  جار

جاريه مردی قوی و صريح ( معنی يك نوع ماری است از جنس افعی

.  ودنددر دل از معاويه ناراضی باش  خود و قبيله. اللهجه بود

سئله را ين م يه ا ست می معاو ضور ؛ دان فت در ح صميم گر لبا ت

 . مردم به او توهين كند

ات پست و  لهچه مقدار تو نزد قوم و قبي: روزی به او گفت

مار تو را  سم  كه ا يه) ناچيزی  شتند( جار فوراً . گبا يه  جار

ات پست و ناچيزی كه اسم  هتو چه مقدار نزد قوم و قبيل: گفت

يه شتندتو را معاو ماده گبا سگ  نی  ين . ، يع سخت از ا يه  معاو

فت شد و گ حت  مادر: جواب نارا باش! بی  جواب ! ساكت  يه  جار

!  به خدا قسم. من مادر دارم كه مرا به دنيا آورده است: داد

و ها  پههرورد، در سههينه مههی دلهههايی كههه بغههض تههو را در خههود

.  شمشيرهايی كه با آنها با تو نبرد كنيم، در دستهای ماست

توانی به زور بر  نمی قادر نيستی به ستم ما را هلاك كنی و تو

مايی مت ن مانی . ما حكو هد و پي ما ع به  مداری  تو در زما

شنوايی ای، سپرده عت و  هد الا مان، ع بق آن پي يز ل  ما ن

اگر تو به پيمانت وفا نكنی، بدان كه پشت سر ما . ايم داده

ند و نيزه مردان نيروم ستهايی  گروه  نده ا كه از معا. بر يه  و

فت بود، گ خورده  ست  سخت شك يه  تار و روح آزاد جار :  صراحت گف

 ( 2. )خداوند مانند تو را در جامعه زياد نكند

 زشتی اسم و قيافه . 3

مردی به نام شريك بن اعور سيد و بزرگ قوم خود در زمان 

هم كه اسم پدر او  «اعور»شريك اسم نامناسب و . معاويه بود



ته سی گف به ك شد می بود،  يوب با شمش مع يك چ كه  يه . شود  معاو

فت ير او گ شريكی : برای تحق خدا  برای  ست و  شريك ا تو  نام 

صورت بد گلی . تو پسر اعوری و سالم از اعور بهتر است. نيست

ست بدگل ا تر از  شگل به به . داری و خو تو را  له ات  چرا قبي

 سيادت و آقايی خود برگزيده اند؟

تو معاويه هستی و معاويه ! به خدا قسم: شريك در جواب گفت

عو كه عو ست  ند می سگی ا يه . ك مت را معاو كردی، نا عو  تو عو

شتند تر . گبا نگ به حرب و ج سلم از  بی و آشتی و  ند حر تو فرز

با . تو فرزند صخری و زمين هموار از سنگلاخ بهتر است. است

اين همه، چگونه به مقام زمامداری مسلمين نائل آمدی؟ سخنان 

لبا او را قسم داد كه از مجلسش ؛ شكست داد شريك معاويه را

 ( 3. )خارج شود

 توبيخ به موقع . 4

لی  مروان، وا بن  بدالملك  لرف ع صخره از  بی  بن ا لب  مه

روزی جامه خزی در بر كرده بود و در كمال تكبر . خراسان بود

آزاد مردی او را ديد، نزديك . كرد می وتبختر از رهگبر عبور

فت فت و گ خداای  :ر نده  مورد ! ب نه  فتن متكبرا لور راه ر ين  ا

 آيهها مههرا: والههی گفههت. بههدبينی و بغههض خههدا و رسههول اسههت

اولت ؛ شناسم می آری،: شناسی؟ آزاد مرد فوراً در جواب گفت نمی

نطفه نجسی بوده و آخرت مردار خواهد شد و بين اين دو زمان، 

ستی فت ه قداری كثا مل م صريح و . حا تار  ين گف فت و ا لب ر مه

 ( 4. )باز داشتاش  را از رفتار متكبرانهنافب، او 

 انگيزه كار. 5

بود سته  صحاب نش با ا له  يه وآ صلی الله عل كرم  سول ا . روزی ر

جوان توانا و نيرومندی را ديدند كه اول صبح به كار و كوشش 

اين جوان شايسته مدح و تمجيد : اصحاب گفتند. مشغول شده است

خود را در ر ندی  جوانی و نيروم گر  كاربود، ا به  خدا   اه 

اين سخن را : رسول اكرم صلی الله عليه وآله فرمود. انداخت می

يد كار! نگوي خود  عاش  برای م جوان  ين  گر ا كه در  می ا ند  ك

با  گردد، او  ستغنی  مردم م شد و از  گران نبا تاج دي ندگی مح ز

كند  می همچنين اگر كار. اين عمل در راه خدا قدم برمی دارد

يا  ضعيف  لدين  فع وا نان را به ن ندگی آ كه ز ناتوان  كان  كود



 تأمين كند و ازمردم بی نيازشان سازد، باز هم به راه خدا

كار؛ رود می گر  لی ا ستان  می و به تهيد خود  مد  با درآ تا  ند  ك

مباهات كند و بر ثروت و دارايی خود بيفزايد، به راه شيطان 

 ( 5. )رفته و از صراط حق منحرف شده است

 حديث يك ماه به دنبال يك . 6

صاری بدالله ان بن ع يد می جابر  كه : گو بودم  بد الله »شنيده  ع

حديثی در باب قصاص از پيامبر اسلام صلی الله عليه وآله  «انيس

شتری خريدم و به . شنيده است و اين شخص در شام اقامت دارد

پس از يك ماه لی مسافت، به شام وارد . سوی شام حركت كردم

فتم بدالله ر نه ع به خا فتم شدم و  باب  شنيده: و گ حديثی در  ام 

 ای، از پيامبر اسلام صلی الله عليه وآله شنيده[ در آخرت] قصاص

ترسيدم من بميرم يا تو از دنيا بروی و اين حديث را نتوانم 

 . ام از شما بشنوم، اينك برای شنيدن آن آمده

فت بدالله گ مود: ع يامبر فر مردم را »: پ ستاخيز  ند روز ر خداو

آن گاه با صدای رسا كه همه . آورد می نه به محشرعريان و بره

منم ديان، منم مالك، هر كس : كند كه می آن را بشنوند، خطاب

هنم  يد وارد ج شتيان دارد، نبا گردن به به  قی  يان ح از دوزخ

گردد تا حق خود را دريافت كند و هر اهل بهشتی هم كه حقی 

تا آن شود  شت  يد وارد به يان دارد، نبا گردن دوزخ حق به  كه 

نه  مورد و ظالما بی  سيلی  يك  ند  هر چ ستاند،  باز  خود را 

 «. باشد

بدالله يد می ع كرديم: گو ست، در : عرض  كن ا نه مم مر چگو ين ا ا

حالی كه همه برهنه اند و چيزی همراه ندارند تا حق مردم را 

 پس دهند؟

مود ضرت فر هد »: ح بد خوا خوب و  مال  با اع صاص  جا ق در آن

دهند و  می ال خوب انسان به صاحب حقيعنی از اعم( 6)« .بود

اگر اعمال خوبی نداشته باشد، از اعمال بد صاحب حق به حساب 

 . كنند می او ثبت

 شيخ عبدالكريم يا عطای حق . 7

محمد جعفر، پدر شيخ عبدالكريم حائری، سالها بچه دار نشد 

گيرد كه با  می با توافق همسرش تصميم. تا دوران جوانی گبشت

تصميم . زدواج كند تا از لريق او صاحب فرزند شودبيوه زنی ا



لی جه. شود می عم يد، متو سر جد نه هم به خا تدای ورود   در اب

كردن  می فراهم  هت  خويش را ج تيم  ترك ي سر او دخ كه هم شود 

شه  كرده و او در گو يرون  نه ب فر، از خا مد جع برای مح نه  زمي

سرما ستاده، از  ياط اي صحنه را. لرزد می ح كه  فر  مد جع  مح

لرزد و با بخشيدن مدت و پرداخت مهريه بی  می بيند، قلبش می

 . شتابد می كند و به سوی مسجد می درنگ خانه را ترك

من ديگر برای ! خدايا»: كند می بعد از نماز به خداوند عرض

روم تا مبادا دل لفل يتيمی را آزرده  نمی فرزند به خانه كسی

توانی به  می خود؛ رمگبا می زندگيم را به تو وا! خدايا. سازم

خواهی به من از همين  می اگر! خداوندا. من فرزندی عنايت كنی

فرزند عطا كن و اگر خواسته تو در اين است ( همسر سابق) زن

ستم تو ه ضای  به ر ضی  باز را شم،  شته با ندی ندا من فرز «  .كه 

(7 ) 

و خداونههد بههزرگ فرزنههدی بههه او عطهها كههرد كههه نههامش را 

 . بنده خداوند بخشنده و كريم باشدعبدالكريم نهادند تا 

 مرگ جوان بهتر از وصلت با شاه . 8

از ميرزای قمی درخواست كرد ای  فتحعلی شاه قاجار در جلسه

كه اجازه دهد تا دختر خويش را به ازدواج پسر ميرزا درآورد 

و بدين وسيله رابطه خانوادگی بين ميرزا و خانواده سلطنتی 

پيشنهاد سخت ناراحت و نگران شد  ميرزا از اين. برقرار گردد

ولی از آنجا كه احتمال داشت كه ؛ و از قبول آن خودداری كرد

به  چاری  گردد و از روی نا بور  شاه مج شاری  صرار و پاف با ا

فت شت و گ عا بردا به د ست  هد، د تن در د صلت و ازدواج  ين و :  ا

اگر بناست كه شاهزاده به همسری پسر من درآيد، مرگ ! خدايا

 ! ا برسانجوانم ر

لی در  شت، و سر را دا يك پ مين  يرزا ه كه م ست  كر ا شايان ذ

لولی . عين حال تن دادن به اين و صلت برای او ناگوار بود

نكشيد كه فرزند جوانش در آب غرق شد و بر اثر اين سانحه از 

 ( 8. )دنيا رفت

 كرامتی از ميرزای قمی . 9

كه در  شده  قل  شتيانی ن هد آ ضی مجت شيخ مرت حاج  بره از  مق

افسوس : گويد می كند و می ميرزای قمی پير مردی را ديدم گريه



از كجا : گفتم. كه ميرزا را دير شناختم و زود از دستم رفت

دو سال قبل از فوت ميرزا از راه دريا : او را شناختی؟ گفت

در وسط دريای عمان هميان . به سوی مكه به قصد حج حركت كردم

ش شغول  خود را درآورده، م شدمپول  جه . مردن آن  هان متو ناگ

شدم مردی در لبقه بالای كشتی مراقب من است، پولها را جمع 

بعد از ساعتی ديدم ناخدا با آن . كرده، داخل هميان گباشتم

مرد و تمام خدمه مشغول تفتيش وسائل مسافران است و آن مرد 

پول داخل هميان ( به تعداد پول من) كند كه فلان مبلغ می ادعا

. كند می ديدم نشانی را كامل بيان. ه سرقت شده استداشتم ك

متوجه شدم همان مردی است كه از بالای كشتی مراقب من بوده 

ست مر . ا پول را از ك له  با عج فت،  فرا گر مرا  شت  ترس و وح

تو امين ! يا امير المؤمنين: گشودم و كنار كشتی آمده، گفتم

ميان را داخل سپارم و ه می الله هستی، من هميان پول را به تو

نداختم يا ا قت ... در با د من را  يه  سباب و اثاث مه ا عد خد ب

ند يزی نيافت لی چ ند، و تيش كرد تيش، . تف مام تف عد از ات ب

چرا به زائران خانه خدا تهمت زدی؟ : ناخدا به مرد مدعی گفت

 .... پس زبانش به لكنت افتاده و رنگش سياه شد

ه، پس از زيارت من با وضعی فلاكت بار حج را به پايان برد

بعد از ورود به حرم مطهر به حضرت . مدينه به نجف مشرف شدم

:  همان شب حضرت در خواب به من فرمود. عرض كردم من محتاجم

نت را از او  می و هميا سم ق يرزا ابوالقا نزد م قم  برو در 

كن به  خر . مطال شب آ يدم و  خواب را د ين  هم ا سر  شت  شب پ سه 

سيدم ست؟ فر: پر می كي يرزای ق يد : مودم جع تقل هد و مر مجت

 .... است

چون وارد قم شدم، از مردم . از نجف به سمت قم حركت كردم

ند مايی كرد مرا راهن مردم  گرفتم و  يرزا را  نه م .  سراغ خا

. وقتی خدمت آقا رسيدم، داستان خود را به تفصيل بيان كردم

ميرزا برخاست از پشت كتابهايش هميان خودم را آورد و به من 

ك سليم  ندهت تا ز مود  يف  رد و فر سی تعر برای ك يان را  ام، جر

 . نكن

پس : گفت. وقتی به شهرم برگشتم، داستان را به همسرم گفتم

نويتش  تا از مع شدی  خدمت او ن ملازم  كردی و  ها  چرا او را ر

كسب فيض كنی؟ لبا با تحريك عيال، ملك و زمين كشاورزی را 

متأسفانه وقتی  ولی؛ كه داشتم، فروختم و به جانب قم شتافتم

به  ماتم  يرزا در  سوگ م شورا در  ند روز عا قم، مان كه  سيدم  ر



كرده؛ برد می سر هد  نده لبا ع تا ز قرآن  ام  برای او  ام، 

 ( 9. )بخوانم
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 درس ايثار در فرهن  جانبازی

های  بعد از اتمام دوره آموزش نظامی در پادگان، عازم جبهه

نبرد حق عليه بالل شديم و در تقسيم بندی نيروها به گردان 

شكر  مؤمنين، ل صار ال می ان صلی الله 27رز سول اللهَّ  مد ر يه مح  عل

هنوز با وضعيت گروه بندی و فرماندهان . وآله انتقال يافتيم

برای  كه  بوديم  نده  سرگردان ما كار و  شده و بي شنا ن خود آ

 . سرگرمی شروع به بازی فوتبال كرديم

چند دقيقه از بازی نگبشته بود كه ناگهان به لور اتفاقی 



و  توپ فوتبال به كلمن آب كه در گوشه زمين بود، برخورد كرد

چون دَرِ آن محكم بسته نشده بود، آب داخل كلمن به زمين ريخت 

و به خالر اينكه بازی گرم شده بود، ما چندان توجهی به اين 

 . امر نكرديم و به بازی خود ادامه داديم

بازی ما  تيم  كه در  نانی  كی از بازيك صالح  می ي كرد، عبد

برادر  عالی  بارك و ت ند ت دی»خداو كه از «صمد اَحَ مدّتها  بود 

او چند ماه بود كه برای . پيش با همديگر دوست و آشنا بوديم

ستان  جروحيتش از شهر بودی در م ندكی به پس از ا بار دوم و 

كرد و  می آمده بود و در گردان ديگری فعاليتها  ساوه به جبهه

از بخت خوب من آن روز موفق به ديدار آقا صمد شده و برای 

 . ده بودمبازی فوتبال به زمين دعوتش كر

چه بود و ب شده  گرم  لی  هوا خي چون  بازی  يان  هم ها  در پا

تيم من آب رف سراغ كل به  گی  ند، هم شنه بود مال ؛ ت با ك ما  ا

ست نده ا باقی ما می در آن  كه آب ك يديم  جب د سفانه . تع متأ

 . اختلاف افتادها  برای خوردن آب باقی مانده بين بچه

باز  برادر جان حين،  ين  حدی»در ا ين با م «صمد ا شاهده ا

يت از  كه حكا شكبار  شمانی ا با چ شد و  حت  سيار نارا ضعيت، ب و

نده  تازه رزم برادران  نزاع  يه و  ين روح يق وی از ا سف عم تأ

داشت، بدون اينكه كسی متوجه شود، كلمن آب را برداشت و به 

كه حدود يك كيلومتر با ای  همراه چند قمقمه رفت تا از چشمه

گوار نك و  شت، آب خ صله دا ياوردما فا مدتی . ايی ب عد از  ب

عدد قمقمه پر از  7ديديم كه آن جانباز بزرگوار با كلمن و 

مه ما قمق فر  هر ن به  شت و  سط ای  آب برگ من را در و داد و كل

 . زمين فوتبال گباشت

اما آقا صمد خودش ؛ ما با خجالت و شرمساری آب را خورديم

زحمت  خودت! برادر عزيز: من با تعجب پرسيدم. هيچ آبی نخورد

 خوری؟  نمی كشيدی و آب آوردی، ولی پس چرا از آن

نداد جواب  نداخت و  پايين ا سرش را  صرار . او  با ا نده  ب

 : در جوابم گفت. بيشتر باز هم اين سؤال را از او پرسيدم

ام و در مقابل، از  من امروز روزه مستحبی گرفته! برادران

پادا جواب روزه،  كه در  بودم  سته  عال خوا ند مت شهادت خداو ش 

ند صيبم گردا ند؛ را ن حالا از خداو لی  نگ و  می و كه فره خواهم 

مرام از خود گبشتگی و ايثارگری را به من بياموزد و كمی از 

معرفت قمر بنی هاشم ابو الفضل العباس عليه السلام را يادم 

فرات در  شده و رود  شنه  شديداً ت كه  با اين ضرت  كه آن ح هد  د



امام حسين عليه السلام و بچه  مقابلش جاری بود، به احترام

هايش كه همگی تشنه و عطشان بودند، هيچ آب نخورد و تلاش كرد 

 . مشك آب را به خيمه آنها برساند

های آن  شت و نهر كرد و از به صيحت  به ن شروع  سپس او  و 

كه آب  ست  جاری ا تانش  ير درخ هايی از ز كه نهر كرد  يف  تعر

!  برادران عزيز: تگوارا به شيرينی عسل دارد و در ادامه گف

فانی و  ين آب  نه از ا شم،  ها بنو كه از آن آب ست دارم  من دو

خواهيد از آب حوض  نمی آيا! رزمندگان دلاورای  .بی مزه دنيوی

كوثر برايتان تعريف كنم كه ساقی آن مولايم علی عليه السلام 

اسههت؟ و بههاز بههه تعريههف از آن پرداخههت و از ايثههار و 

خط م ندگان  ياری فداكاريهای رزم شهيدان و از  قدّم، و از 

شبها  سلام در دل  يه ال لی عل ضرت ع سط ح حرومين تو به م ساندن  ر

حن ... و با ل شعر را  ين  صحبتهايش ا خر  فت و در آ سخن گ

 : سوزناكی خواند

كن    خواهم كه در بستر بميرم  بارالها من نمی ياريم 

 راهت در دل سنگر بميرم ه تا ب

  خمپاره بارددوست دارم همچو باران، بر تنم 

 پيكرم گردد جدا، مانند گل پرپر بميرم  

ــــه   دوست دارم تشنه لب مانم هنگام شهادت  ای  جرع

 نوشم ز دست ساقی كوثر بميرم 

بــا تبساــم     دوست دارم چهره مهدی زهرا را ببينم 

 بر رخ آن حجات اكبر بميرم 

كه  بوديم  يه  ساری و گر لت و شرم غرق در خجا نان  ما چ و 

فت جه ر شديممتو شهيد ن كه . ن آن  گوار  يزِ بزر شب آن عز مان  ه

تجربيات ارزشمندی در امور اللاعات عمليات داشت، برای انجام 

مران  حاج ع قه  شمن در منط خاك د مق  به ع سايی  يات شنا يك عمل

و ديگر پيكر مطهرش باز  «رفت و رفتنش آتش نهاد بر دل». رفت

شهيدان  تر  پس در دف حدی، از آن  صمد ا نام  شت و  قام نگ والا م

 . گمنام و جاويد الاثر هشت سال دفاع مقدس كشورمان ثبت گرديد

به  تی  عد وق سالها ب كه  تا اين يدم  گر او را ند من دي و 

حه  لت فات با حا كه  گامی  بودم، هن ته  شهداء رف مزار  يارت  ز

بور شهداء ع هر  بور مط نار ق صاوير  می خوانی از ك كردم و ت

ا با غبطه و حسرت از معصوم آن عزيزان سفر كرده به معراج ر

گاه شان ن كس  می دوری فراق يك ع بر روی  شمانم  هان چ كردم، ناگ

ند يره ما ست! خدايا. خ برايم آشنا لی  كس خي ين ع شته. ا های  نو

روی سنگ قبر را كه خواندم، ديدم بله او همان جانباز عزيز 



حدی» يت  «صمد ا حات مجروح يافتن جرا شدت  ثر  بر ا كه  ست  ا

شهااش  شيميايی فيض  شته به  نائ ل گ يش  به آرزو سيده و  دت ر

 . است

ظرف آبی را پر كرده، به همراه قطرات اشك چشمانم شروع به 

بان  شنده و مهر ند بخ گاه خداو كردم و از در مزارش  ستن  ش

خواستم كه مرا نيز در جهان آخرت همنشين اين شهيدان عزيز و 

.  يا لااقل خادم و غلام آن ايثارگران از جان گبشته قرار دهد

باز پ ستن از آن جان شفاعت خوا كردن و  مدّتی درد و دل  س از 

كنم ترك  پاكش را  مزار  تا  ستم  ضايت؛ شهيد، برخا لم ر ا د  امّ

می مزارش  ن لرف  به  يم را  شده رو كه  هم  خداحافظی  برای  داد، 

ديدم شعر آشنايی . كرده، عكس و سنگ قبرش را سير نگاه كردم

يت نامه او در بله، بنابر وص. بر سنگ قبرش حكاكی شده است

 : سنگ مزارش اين شعر معروف و آشنا نوشته شده بود كه

 ... خواهم كه در بستر بميرم بارالها من نمی

 

 الفبای پرواز

آنچه در اين چند سطر به تحرير آمده است، درآمدی است بر 

آن هم با گرايش ؛ ويژگيهای تبليغات تأثيرگبار و مبلغ موفق

 . ری اسلامی و دولت نهمبه تبليغات دينی در نظام جمهو

حرف و حديث در مورد تبليغ و مبلغ بسيار زياد است و شكر 

ها و  لی در قالب نگ تحمي عد از ج سال ب ند  ين چ خدا در ا

ستهای  شيوه شده ا ته  سئله پرداخ ين م به ا ناگون  از ؛ گو

كنفههرانس و همههايش و گردهمههايی و كههلاس و مجلههه و مقالههه و 

شته تخ سيس ر تا تأ ته  يهسخنرانی گرف حوزه علم يغ  صی تبل .  ص

كه كلام را  صه  گارش در  می خلا به ن شته،  مه نو توان از آن ه

با  گری  ست و دي كرده ا بت  قرآن ثا با  كی  كه ي ند  هر چ آورد، 

بدون  لم،  با ع شايد  به و  ستقراء و تجر با ا گری  حديث و دي

البته  -و احياناً وقت گير ای  پياز داغ و قلم فرسايی حاشيه

ن كه در خا شرط آن شد به  بس با حرف  يك  تا  سی باشد  ين  -ه ك ا

چنين است كه مبلغ دينی به ويژه مروج مكتب سراسر زيبايی و 

گفتاری، )ای  پر مهر و محبت اهل بيت عليهم السلام به هر شيوه

 : خواهد تبليغ كند، بايد می كه( نوشتاری، كرداری

شد. 1 شته با نی دا بانی دي حداقل در م می لازم  يه عل .  2؛ بن

م شدقول و ع شته با طابق دا كديگر ت با ي مان . 3( 1)؛ ل او  اي



به خدا و نبوت و معاد و همچنين به درستی گفتار خود داشته 

شد شد. 4؛ با شته با صيرت دا چه را؛ ب نی آن يد  می يع يد، با گو

ند شد. 5( 2)؛ بدا خو با قرآن و . 6( 3)؛ نرم  با  عوت او  د

شد ترت با شد. 7( 4)؛ ع هوس نبا هوا و  عوت او از روی  (  5) ؛د

سد. 8 خدا نتر جز از  مان . 9( 6)؛ به  حال و ز ضای  بق مقت ل

ند شد. 11( 7)؛ صحبت ك خويش با بر  سلط  شتن دار و م .  11؛ خوي

شد شته با خدا دا به  كل  قط تو شد. 12؛ ف . 13( 8)؛ شجاع با

شد شاط با با ن شاده رو و  شد. 14؛ گ بار با ليم و برد .  15؛ ع

( 11)؛ سته نشودمتوالی دعوت كند و خ. 16( 9)؛ ساده گو باشد

 ( 11. )دعوت او به سوی خدا و خير باشد. 18؛ خسته نكند. 17

ست به د هی  يق ال با توف كه  ها  ين ويژگي مام ا با ت ته   الب

شود كه از دل  می آيد، تازه مبلغ همانند لامپ بسيار زيبايی می

شده و  يده  گری تفت شه  كوره شي ست و در  مده ا يرون آ سنگها ب

يق تبليغ باشد، به او خورده و به فوت شيشه گر كه همان توف

ست مده ا با در آ شكل زي ين  ها و ؛ ا ين زيبايي مام ا با ت ما  ا

گز  شود، هر صل ن نور مت برق و  گاه  بع نيرو به من تا  نات  امكا

يدارانی  ند خر هر چ كرد،  هد  شنگری نخوا شد و رو هد  شن نخوا رو

 . برای نمايشگاهها و ويترينها داشته باشد

ق آنچه كه خدا به والاترين مبلّغ راه اتصال به منبع نور لب

خود، پيغمبر خاتم صلی الله عليه وآله ياد داده است، فقط نماز 

چرا كه خداوند قبل از شروع به تبليغ ؛ شب و قرائت قرآن است

ای  پيامبرصلی الله عليه وآله با تمام زيباييها و خصوصيات ويژه

مِ اللَّ »: كه داشت، فرمود ا الْمُزَمِّلُ قُ فَهُ يا اَيهَ يلاً نِصْ يلَ اِلاَّ قَلِ

رْتِيلاً  رْآنَ تَ يهِ وَ رَتِّلِ الْقُ يلاً اَوْزِدْ عَلَ هُ قَلِ صْ مِنْ (  12)؛ «اَوِ انْقُ

شب را جز كمی به پا خيز كه نصف ! ای جامه به خود پيچيده»

يا چيزی كمتر از نصف باشد يا چيزی بر آن اضافه كن و قرآن 

  «!را با دقت بخوان

چار  به نا ين پس  به ا ياز  شانی ن تو اف برای پر هم  لغ  مب

اتصال با نماز شب و قرائت قرآن به منبع نورانی لايزال الهی 

 . دارد

تأثير  يغ  برای تبل ست و  كار ا تازه اول  ضيح،  ين تو با ا

تی  سد و ح خود را بشنا كانی  مانی و م های ز يد ويژگي گبار با

يروز عد از پ هم ب يران، آن  صوص در ا به خ غی،  های تبلي ی محيط

ستند كم ني هم  ها  كه آن محيط سد  سلامی را بشنا قلاب ا .  1: ان

مت صه حكو ساجد. 2؛ عر ها. 3؛ م سانه  ها. 4؛ ر .  5؛ خانواده 



ها هد كودك ستانها و م ين . مدارس. 6؛ كودك مام ا بين ت از 

ثر آن  ست و ا مؤثرتر ا سيار  يغ در آن ب كه تبل چه  ها آن محيط

قر به  كی  به روز و مت های  شها و ويژگي با رو گر  ترت ا آن و ع

 . و محيطها ظاهر خواهد شد، مدارس استها  باشد، در تمام دوره

به زبان ديگر، اگر خواهان مؤثر بودن تبليغ دين هستيم، 

يعنی تبليغ دين بايد همانند درسی ؛ بايد سراغ مدارس برويم

مام دوره هم در ت ست، آن  حان و بازخوا بدون امت شد،  های  با

ينش ين درس ب نه ا ته  ست مدارس، الب كه ه سلامی  برای ؛ ا نی  يع

با  شی،  نت پرور يد معاو كر تجد به ف پرورش  موزش و  كه در آ اين

نی  نت دي كر معاو به ف يد  شند، با خود با قديمی  شكل   -آن 

يا  شند  للاب با يه و  حوزه علم بر  يه  با تك هم  شادی، آن  ار

در مدارس، نه به عنوان درس ها  حداقل ركن اصلی اجرای برنامه

سا كه جل كلاس، بل نش و  برای دا للابّ  حانيون و  ضور رو با ح تی 

شود شكيل  نه ت گی و ماهيا صورت هفت به  مين  موزان و معل . آ

كردن  خوش  شند و دل  شته با شی دا حانی پرور يد رو هم با مدارس 

به اينكه نماز جماعت بعضی از مدارس را روحانی، آن هم زير 

پا پرورش بر موزش و  مدير آ ست  ظر سيا ست دادن  می ن ند، از د ك

 . است فرصت

اينكه چرا روحانی بايد تبليغ دين در مدارس را به عهده 

كه اولاً  ست  ين ا خالر ا به  شد،  شته با بانی : دا با م حانی  رو

سبی دارد شنايی ن نی آ ياً ؛ دي صی : ثان با دروس تخص حانيون  رو

شيوه به  يغ  شته تبل يژه ر به و ين ها  حوزه  ئه د شهای ارا و رو

وزش و پرورش تحت عنوان آنچه در آم: ثالثاً ؛ آشنا گرديده اند

ندان  ست، چ ته ا جام گرف حال ان به  تا  تی  يا تربي شی  پرور

 . موفقيت آميز نبوده است

بر پرورش  موزش و  ست آ بی و سيا به مر خش  ين ب سيب ا مده آ  ع

گردد، نه دانش آموز و اگر معاونت پرورشی بخواهد با همان  می

بی  ست و  كردن ا يوان  به ا نگ  شود، ر يد  لی تجد مول قب فر

يهاعت نی پا ستی و ويرا به س ستونهاها  نايی  كه ؛ و  چرا 

ميليونی  17آسيبهايی كه در تبليغ فرهنگ تشيع در اين فضای 

نگ و  باط تنگات با ارت گر  شد، م هد  لرف نخوا جود دارد، بر و

آسيبهای تبليغی در . مداوم بين آموزش و پرورش و حوزه علميه

 :اين مقوله عبارت اند از

 ؛ منطقی دانش آموزان بی اعتنايی به اقناع. 1

 ؛ كاهش سطح دينداری دانش آموزان. 2



 ؛ كم توجهی به شكل دهی سلوك دينی. 3

می در . 4 گی و عل شرفتهای فرهن ين در پي ثرات د لت از ا غف

 ؛ مختلفهای  دوره

ضعف ارتباط با قرآن، حديث و سيره پيشوايان و مصلحان . 5

 ؛ مسلمان

 ؛ اعی با دينتنگ نظری در توضيح ارتباط نظم اجتم. 6

بهره برداری نكردن از شور و نشاط دينی و گسترش فرهنگ . 7

به  نی  عارف دي بديل م نی و ت بانی دي كردن م ياده  نی و پ دي

 ؛ رفتارهای عملی

 ؛ حجم زياد مطالب دينی در كتب دينی. 8

 ؛ مربيان و معلمان غير متخصص و كارناآزموده. 9

كه . 11 صی  نوان تخص به ع سلامی  يت ا قی ترب سان تل ها مدر تن

 ؛ پردازند می دينی به آن

 ؛ تفكيك ناخواسته ميان تعليم و تربيت. 11

پرورش . 12 موزش و  ظام آ نی در ن يت دي يت ترب عدم اولو

 ؛ متناسب با جمهوری اسلامی

 ( 13. )خويشهای  عدم التزام عملی مربيان دينی به گفته. 13

به تب  ين مك صاحبان ا يت  به عنا جه  با تو صاف و  ين او  با ا

اينكه تعليم و تربيت دينی را از كودكی و نوجوانی و جوانی 

آغاز كنيد، به جاست، روحانيت كه داعيه دار اين امر هستند، 

جهت تأثير گباری تبليغات دينی خود، بيشترين فعاليت تبليغی 

خود را به مدارس معطوف سازند كه در اين امر كدخدا كودكان 

 . و نوجوانان هستند

  «ا راپس درياب كدخد»

خمــين، حــوزه علميــه امــام 
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های  گزارشی از اجلاسيه مسئولان و مديران حوزه

 علميه سفيران هدايت

علميه سراسر های  به مناسبت فرا رسيدن زمان ثبت نام حوزه

های  سفيران هدايت، و مطرح شدن شيوههای  كشور، از جمله حوزه

علميه، اجلاسيه های  موفق تبليغ و جبب نيروهای كيفی به حوزه

مديران حوزه سئولان و  شور، در های  م سر ك هدايت سرا سفيران 

 . در محل سفيران هدايت قم برگزار شد 14/12/84تاريخ 

كی از  يغ، ي شأن تبل سب  تدين و منا ستعدّ، م نان م جبب جوا

فكری مسئولان و مديران مركز آموزشهای تخصّصی تبليغ های  دغدغه

شد می بوده و های . با به راه كار ستيابی  ستا، د ين را در ا

شيو سب و  با های  همنا هدايت،  سفيران  فی  برای معرّ جبّاب 

استفاده از فكر جمعی دست اندركاران، هدف اصلی اين اجلاس را 

 . داد می تشكيل

علميه های  به همين منظور از مسئولان و مديران محترم حوزه

ع، نظرات و  سفيران هدايت، دعوت به عمل آمد تا در اين تجمّ

ع بندی آنها به يك وحدت تجربيات خود را ارائه دهند و با جم

 . رويه، در اين موضوع برسند

كار خود را لبق  14/12/84صبح يكشنبه  31/8اجلاس در ساعت 

برای  عا  يد و د كلام اللهّ مج يات  تلاوت آ با  شده،  حی  مه لرّا برنا

جه  عالی فر جل اللهّ ت مان ع صر و الزّ صاحب الع ضرت  جود ح سلامتی و

 . آغاز كرد الشريف، و عرض خيرمقدم به مهمانان،

صی تبليغ، به عنوان  سپس مسئول محترم مركز آموزشهای تخصّ

موزش،  حور آ سه م حول  خود را  لب  جلاس مطا يه ا سخنران افتتاح

تربيت و توان برقراری ارتباط مبلّغ با مخالبان و لحاظ اين 

 . سه اصل در زمان گزينش داوللبان دوره، ايراد نمود

ك هدايت مر سفيران  عاون  صی پس از وی، م شهای تخصّ ز آموز

طرح  گزينش را م يت  يان اهم جلاس و ب گزاری ا هدف از بر يغ،  تبل

 . كرد

كز ساتيد مر تن از ا طّ دو  سخنرانی توس سلام ؛ سپس دو  جج ا ح

شيوه ضوع  يان، در مو برادران و پناه يان  هت های  آقا سب ج منا

 . جبب نيروهای صالح و مستعد به حوزه ايراد گرديد

ظهر، كميسيونی متشكل از مهمانان در بخش دوم جلسه پيش از 

يك از  هر  شد، و  گزار  يغ بر صی تبل سئولان تخصّ خی از م و بر

خود را  شنهادات  ظرات و پي ستانی، ن سئولان شهر مديران و م



ند و در  طرح نمود سيه، م صل اجلا نين ا هم چ گزينش و  مون  پيرا

ظرات و  ندی ن مع ب به ج كز  ترم مر سئول مح خش م ين ب يان ا پا

 . لات پرداختندپاسخگوئی به سؤا

شكلات  خی از م لرح بر با  عدازظهر،  سه ب ساعت  صر از  سه ع جل

 . توسطّ مهمانان شروع شد

بخش پايانی اجلاس با حضور مدير محترم حوزه ادامه يافت، 

للاب  های  بوی از موفقيت قای ن حاج آ گزارش  شامل  خش  ين ب ا

به  سيدن  صهای ر ساليانه، شاخ كلان و  هداف  يان ا سفيران و ب

هداف، و عالی  ا سئولان  شتر م يت بي شتيبانی و حما ست پ درخوا

ضر  به مح كرد  گزارش عمل فی و  هدايت، معرّ سفيران  حوزه از 

 . مراجع عظام، و انتظار رفع مشكلات آن بود

سخنران جلاس،  تام ا سن خ جة يمد یح ضرت ح حوزه، ح ترم  ر مح

سلم سلام والم قايالا حاج آ س ین،  شهر ینيح ند  یبو كه در چ بود، 

 :رفتيمحور انجام پذ

مختلف نسبت به سفيران هدايت و مساعد و های  لرح ديدگاه. 1

جع  حوزه و مرا گان  لب بزر ثر و غا ظر اك ستن ن سب دان منا

 ؛ بزرگوار

توصههيه بههه مههديران سههفيران در اسههتفاده حههدّاكثری از . 2

 ؛ فرصتها، جهت جبب جوانان شايسته و نخبه به اين حوزه ها

بين حوزها. 3 سالم  بت  جاد رقا های  سفيران و حوزههای  ي

 ؛ متقن درسی و اخلاقیريزی  برنامه بلندمدّت، با

صی تبليغ . 4 تهيه ساز و كاری از لرف مركز آموزشهای تخصّ

 . برای ادامه تحصيل للاب پس از پنج سال اوّل

 . مقرر شد اين اجلاس، مجددا پس از سه ماه ديگر برگزار شود

 


